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  اساسی پاسخگویی به شبهاتاساسی پاسخگویی به شبهات  ۀۀسه مؤلفسه مؤلف 

 االله سیدهاشم حسینی بوشهري آیت

  هاشار

 ۀجامعـ یعـال یشـورا سیرئـ ،یبوشهر  ینیحس دهاشمیس الله تیسخنان حضرت آ رو شیم� پ

 یو عضـو مجلـس خبرگـان رهـبر  هیعلم یها حوزه یعال یشورا ریقم، دب یۀعلم ۀحوز  نیمدرس

تفکـر «، »خرافـات«تحـت عنـوان: ایـن مرکـز  یـدجد کتـاباز سـه  ییرو�ا یینآدر است که 

مرکـز مطالعـات کارمنـدان و  رانیمد ،معاونان س،یر جمع رئد »نقد الحاد معاصر«و  »حیصح

 ۱۴۰۳ مـاه ینفرورد ۲۲در  شانیشده است. ا رادیا )هیعلم یها حوزه(به شبهات  ییو پاسخگو

بـه  ییپاسـخگو یاساسـ ۀسـه مؤلفـبه مرکز  یها تیو تشکر از فعال ریضمن تقد یدر سخنان

موجـود  یهـا را پاسخ به خلأجدید اثر سه  نیا نیو تدو فیتأل؛ همچنین شبهات اشاره کردند

  . ندشبهات دانست ۀدر حوز 

  مقدمه

آن دو  ؛نـدا هدو چیز را رد کرده و یـک چیـز را تشـویق کرد بیت در روایات نورانی اهل

اند این اسـت کـه انسـان حالـت ایسـتایی داشـته باشـد و دوم اینکـه سـیر  چیزی که رد کرده

داشـت. بـه قهقـرا برگشـ� و رجـوع بـه عقـب  می قهقرایی پیدا کند. ای کاش حالت ایستایی

به ما هست، قرآن هـم  بیت سفارش اهلۀ ممنوع. حالت ایستایی هم ممنوع. آنچه مای

طلبد این اسـت کـه بتوانـد  های دینی هست و شاید طبع بشر هم همین را می هست، آموزه

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۳ ییزپا وپنجم، یس ۀسال نهم، شمار

  ۱۲ـ  ۷صفحات 
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  فرماید: در روایت معروفی می امام صادقروز گامی به جلو برود.  روزبه

وَمَـنْ كـانَ آخِـرُ يوَْمَيـْهِ  وَمَنْ كانَ آخِرُ يوَْمَيهِْ خَْ�ُ هُ� فهَُـوَ مَغْبـُوطٌ، مَنْ اسِْتوَى يوَْماهُ فهَُوَ مُغْبوُنٌ،«

المَْوْتُ وَمَـنْ كـانَ الىَِ النُّقْصـانِ فـَ وَمَنْ لمَْ يرََ الزِّيادَةَ فىِ نفَْسِـهِ فهَُـوَ الىَِ النُّقْصـانِ  شرََّهُ� فهَُوَ مَلعُْونٌ،

كسى كه دو روزش (از نظر رشد انسا� وك�ل زنـدگى) يكسـان باشـد، ضرر «]؛ ١» [خَْ�لٌهَُ مِنَ الحَْياةِ 

گـ�د (و  هركس كه امروزش بهتر از ديروزش باشد، مورد غبطه ديگران قرار مـى كرده و باخته است،

، محــروم از رحمــت هــركس امــروزش بـدتر از ديــروزش باشـد كننــد كـه مثــل او باشـند)، آرزو مـى

جود خود، افزايش و ك�ل را نبيند و حس نكند، رو بـه كاسـتى و نقصـان و هركس كه در  خداست.

  .»كاهش باشد، مرگ براى او بهتر از زندگى است و هركس رو به نقصان و است

آن حالـت ایسـتایی  »من اسـتوی یومـاه«این سه مرحله را در این روایت کاملاً بیان کرده 

 »من کـان آخـر یـومه� شرهـ�«جلوست و  گام روبه آن »آخر یومه� خیره� من کان«است 

فرمایـد کـه ایـن انسـان دیگـر رو بـه  آن حالت سیر قهقرایی اسـت کـه در سـیر قهقرایـی می

جلو  ولی آنجا که گـام روبـه »ةفالموت خیر له من الحیا ،النقصان من کان الی«نقصان است و 

خورنـد  ه می. دیگـران هـم غبطـ»فهو مغبون ، خیره�من کان آخر یومه�«فرماید  هست می

  داشتند. ها برمیهای استواری که این بودیم و گام هاای کاش ما هم مثل این

توجهی  بینیم. واقعاً رشد قابـل چنین تفاوتی بین شروع فعالیت مرکز تا الآن می ما هم این 

چـه بـه صـورت  ،وهشصـورت پـژ  به چـههای مختلفی که تبیین فرمودیـد  بینیم در عرصه می

نجـا انجـام آ  دعلمی و کارهای متنـوعی کـه دار فضای مجازی و جلسات چه در قالب  ،آموزش

های خوبی هم تاکنون داشته است. گاهی برخی آثار بـه دسـت  گیرد و بحمدالله خروجی می

ب بـا بینم کـاملاً روزآمـد و متناسـ مـیو کنم  رسد و به تناسب فرصتی که دارم نگاه می ما می

مسـائل  باشـد. ، میجامعـه مطـرح اسـت درها و شـبهاتی کـه  نیازهای روز جامعـه و پرسـش

همـین گـزارش شـ� در ایـن تنهـا روز است. اگـر  کنم به جزوات و مطالب حقیقتاً احساس می

  کافی بود. ،گفتند ی �یدیگر  به من چیز وجلسه بود 

  ها و آثار رسانی فعالیت لزوم اطلاع. 1

 تأکیـدی برخـیو تأسیسـی  اسـت حالا برخـی ممکـنکنم  ت ش� عرض میخدمدو سه نکته 

 دراین است که شاید هم داشته باشید ولی من  دتأسیسی دار ۀ یکی از مواردی که جنب باشد؛



 

 

لف
مؤ

ه 
س

 ۀ
س

سا
ا

 ی
گو

خ
س

پا
ی

ی
 

ت
ها

شب
ه 

ب
  

9  

 ؛تبلیغـات هزینـه نیسـت« :گوینـد گزارش کمتر دیدم ـ برای جا انـداخ� یـک کـار امـروز مـی

کار جـا بیفتـد مـن الآن معتقـدم حتـی شـ� در برای اینکه یک  »گذاری است تبلیغات سرمایه

 ۀدهند هـا ناشـناخته اسـت و ایـن نشـان خود همین حوزه این حجم از کارهایتان بـرای خیلی

رسانی بـه نظـر بنـده هـم  رسانی کنید. این اطلاع ن هزینه و اطلاعاکارت یاین است که باید رو 

مراکـز مختلـف بیسـت  در نفر ۲۰۰نفر  ۱۵۰حالا جلسات مختلفی که دارید  ،در سطح حوزه

انتشارات و تلویزیـون  ،سر جای خودش محفوظ آنهاکنید  ای که چرخشی عمل می و چندگانه

  رسانی هنوز وجود دارد. و رادیو و امثال ذالک ولی باز من معتقدم که خلأ اطلاع

آور است که تلویزیون روی یـک کـالا هـر روز در چنـد  ن گاهی چندشما یمن و ش� برا 

طور نیست یک مطلـب  ولی این ،کنیم شاید خیلی لغو باشد کند. ما تصور می یغ مینوبت تبل

خود تأثیرگذار است که این ذهـن بـه دنبـال  موقعی که چند بار ذهن را مشغول بکند خودبه

این است کـه لااقـل یـک سری بـزنیم بـه فـلان کـالا. اینجـا ذهنـت مشـغول شـد ایـن حالـت 

شود در انسـان  انگیزه ایجاد می ،ید که پیگیری کندآ جستجوگری در ذهن انسان به وجود می

  ایجاد انگیزه کنید که کار ش� را ببینند.

  فعال و هجومی با شبهات ۀمواجه. 2

کنـد. یکـی همـین کـاری کـه الآن  اتفاق بیفتد، کـار را تکمیـل میدرمجموعه ش� دو کار اگر 

و رصـد شـبهه اسـت. گـروه  و پاسـخ بـه شـبهه شناسی گیرد که محور کار ش� شبهه انجام می

هـا،  رصد ش� قاعدتاً یک گروه قوی است که آنچـه در فضـای مجـازی هسـت آنچـه در کتاب

پردازیـد.  کنید و بـه تناسـب بـه آن می ها را رصد میاین ه شبهات وارداتی هست، مجموعهآنچ

 رضوان خدا بر او باد! این بود که ایشـان بـه جنـگ شـبهه ،های شهید مطهری چون از ویژگی

محض اینکـه اطـلاع پیـدا  جامعـه مطـرح نشـده بـود ایشـان بـهدر  ای که رفت حتی شبهه می

ای در حال تکون هست قـبلش پاسـخ آن را آمـاده کـرده بـود کـه اگـر  کرد در جایی شبهه می

سـتیز بـود.  سخش برای افـراد آمـاده باشـد. شـبههروزی این شبهه وارد فضای جامعه بشود پا

ای هم که در فرمایش ش� از تعبیـرات  د بلکه فعال بود و این نکتهکر  ایشان انفعالی عمل �ی

نقل کردید و آن نکته، نکته جالبی است اینکه ما چه در موسم حـج و چـه  رهبری معظم مقام

شـبهه را  شـود و مـا اولاً ای مطرح می نشینیم ببینیم کجا شبهه در موارد دیگر نوعاً منتظر می
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صورت فعال ایراداتـی  رویم سراغ اینکه به بپردازیم. کمتر می شناسایی کنیم و بعد به پاسخ آن

جای اینکه مـا منتظـر �ـانیم کـه کـی از ناحیـه  ها را ردیف کنیم و به که دشمنان ما دارند آن

کننده باشیم و این بـه نظـرم کـار  شود و ما پاسخ به شلیک بدهیم، ما شلیک ها شلیک می آن

ایم بـه کـار  ایـد کـه البتـه فرمودیـد شروع کـرده ختهپرداکمـتر بسیار مهمی است اگـر بـه آن 

مثلاً راجع بـه بحـث  رهبری معظم مقام این روش خوبی است. ای و فعال برخورد کردن هجمه

هـا هـر روز بیاینـد و مـا را محکـوم  جای اینکه آن گریم به حقوق زن بارها فرمودند ما مطالبه

المللـی درسـت کننـد،  ما در مجامع بینحقوق بشر و پرونده قطور برای مسئلۀ کنند راجع به 

و حـالا ایـن قضـایای  ؟!کننـد حقـوق زن چگونـه برخـورد می اها بـ آن .ما پرونده درست کنیم

اخیری که در غزه اتفاق افتاده بـه نظـر بنـده دسـت مـا را کـاملاً بـازکرده بـرای نشـان دادن 

منتهـای مراتـب  حقوق بشر آمریکایی. چون امروز کلمه حقوق بشر یک کلمه جذابی است و

بـه ها مدعی هستند و کشورها را به خاطر عدم رعایـت حقـوق بشرـ مـوردنظر خودشـان  آن

خواهنـد مـا را  مجـامع مـوقعی کـه میدر  کنیم کـه ما معمولاً سعی مـی؛ اما کشند میچالش 

ا امّـمعلـوم نیسـت کنیم حالا چقدر این دفـاع کارسـاز باشـد؟!  از خودمان دفاع محکوم کنند 

که از وضعیت خودمان دفاع کنـیم بایـد چنـد تـا پرونـده رو کنـیم از کارهـایی کـه جای این به

  ها باید پاسخ داد. دهند و با آن ها انجام می آن

ای وجـود داشـته باشـه و ایـن را  رو در بحث پاسخ به شبهات باید این حالت هجمه ازاین

ام جلـوتر باشـیم و کم نگیرید ما همیشه در موضع انفعال قرار نگیریم. بلکه یک گ هم دست

اش وسـیع اسـت.  ها مجبور بشوند ایرادات ما و اشکالات ما را پاسخ دهند. این هـم دایـره آن

بعضـی شـبهات اعتقـادی هسـت و... مسـائل  ،بحث حقوق بشرـ هسـت، حقـوق زن هسـت

  .وجود داردمختلفی 

  لزوم مطالعات بنیادین. 3

گیری خـود  شـکلمورد ک� اینکه در من معتقدم که یک سری کارهای بنیادی باید انجام شود، 

ای که انجام شد، بنای مسـئولان ایـن شـد کـه مـا بـه یـک  بعد از یک بازنگری اولیه ،این مرکز

شـبهه مـوقعی مطـرح  .سری مسائل بنیادین بپردازیم. من کمی توضیح بـدهم ایـن مسـئله را

کـه جنبـه عنـاد و ن شـبهاتی آ  شود که افراد آگاهی لازم را از یک موضوع ندارند ـ منهای می
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های فکـری او سسـت اسـت و لـذا در  پایـه ،های اعتقـادی او ورزی دارد ـ و طبیعتاً پایه غرض

نظـر از  کنـد. بخشـی از کـار را بـا صرف خودش چند تا شبهه دیگر هم پیـدا می ،مقابل شبهه

خواهید پاسخ به شبهه بدهید یا هجمه کنید علیه کسانی که ممکن است در آینده  اینکه می

را بـا بیـان شـیوا و  بیت بهه ایجاد کنند، ش� مبانی دینی اعتقادی و فرهنگ غنی اهلش

ای نـدارد.  با ابزار روز مطرح کنید. اصلاً نگاه به شبهه نداشته باشـید؛ کسـی هـم گویـا شـبهه

توانـد  اثباتی صحبت کنید نه سلبی که بخواهید پاسخ بدهید. کارهای اثباتی به نظر بنده می

باشد برای اینکه عملاً افـرادی کـه ایـن کـار بنیـادین را مطالعـه کـرده باشـند،  یک زیرساختی

شـود او را تحـت تـأثیر قـرار  ری است که با یک آلودگی کـه واردش میخود مثل آب کُ خودبه

فضای ذهنی جامعه شـ� از  موقعی کهپذیر نیست.  یعنی آلوده» عاصم«گویند  دهد؛ می �ی

خود  آیـد خودبـه ، شـبهاتی کـه میمملـو شـد اصلی و اساسیای و  های پایه یک سلسله بحث

کند؛ نیازی به پاسخ ش� نیسـت عمـلاً شـ�  ذهن طرف چون از قبل آمادگی دارد، برطرف می

  اید. اید، داده پاسخ را هم در تبیینی که کرده

و نیـز  »صـباح«بـه نـام کـه پاسـخ بـه شـبهات داشـتید  ۀمجلـمرکـز شـ� روزی روزگاری 

در  اللـه مصـباح یـزدی من یادم هست زمـانی کـه مرحـوم آیت ؛شد شر میها منت گفت�ن

شد، این مرکز متولی این بود کـه از ایشـان دعـوت  جامعه مطرح می درزمان اوج شبهاتی که 

بنـدی  هـا را هنـوز جمع ] بحث داشتند. اگر آن بحث٢کند و ایشان چند هفته دربارۀ آزادی [

البتـه متناسـب بـا شرایـط آن روز بـود ولـی هنـوز  ؛اید آن مجموعه بحـث خـوبی بـود نکرده

رسوبات آن مسائل در جامعه ما وجود دارد. یک مجموعه خـوبی اسـت کـه ایـن مرکـز شـ� 

  تواند منتشر کند. می

خواهم عرض کنم و شورای عالی و مدیریت حوزه نیـز اهـت�م  آخری که می ۀاج�لاً نکت 

 ۀگونه کارها خـالی اسـت و جامعـ که جای ایندارند نسبت به این جایگاه و حقیقتاً معتقدیم 

هایی  کردنـد در مقابـل ایـن هجمـه پناهی می دینی ما، نسل جوان ما همیشه یک احساس بی

شد ولی این مرکز و مراکـز مشـابه ایـن یـک پناهگـاه مطمئنـی هسـتند بـرای  ها می که به آن

تواند بـه یـک  ، میشود ای مطرح می شود یا شبهه جامعه که اگر پرسشی در جامعه مطرح می

جای مورداطمینانی مراجعه کند و طبیعتاً هم خودش به حالت اقناع برسد و هم این دیـدگاه 

  را به دیگران منتقل کند و خودش عملاً یک نیروی ماهر شود.
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هـای مهـارتی ـ در رابطـه بـا  های پودمانی چه دوره ها را ـ چه دوره من معتقدم این دوره

ها بگذارید که اصلاً نحوه پاسخ گف� را ـ گاهی پاسخ گفـ�  ی طلبهنحوه پاسخ به سؤالات برا

بلکه شیوه ورود و خـروج در پاسـخ مسـئله بسـیار  دنیاز به یک مسائل علمی سطح بالا ندار 

 ،زننـد اوقات افرادی هستند با تعبیرات عادی طرف را با چهارتا مثال کـه می مهم است. بعضی

  کنند. قانع می

عال در ادامـۀ راه بـه شـ� توفیقـاتی بیشـتر از آنچـه هسـت، عنایـت شاءالله خدای مت ان

  فرماید.

  »و رحمة الله و برکاته یکمالسلام علو «

  

   نوشت پی

قـم:  ی،غفـار  اکبر  یمعـا� الأخبـار، مصـحح: علـ ی،عل )، محمـدبنصـدوق یخ(ش یهبابو ابن ].١[

  .٣٤٢، ص١٣٦١قم،  یۀعلم ۀحوز  ینمدرس ۀجامع

ــه در هــ� ].٢[ ــن مجموع ــوان ای ــا عن ــام ب ــات» دیــن و آزادی«ن ای ــز مطالع و  از ســوی مرک

  . منتشرشده استچاپ و  های علمیه) پاسخگویی به شبهات (حوزه

 

 

  

  

  



 

 

  نقد و بررسی حدیث افتراق امتنقد و بررسی حدیث افتراق امت

  *علی آقانوري

  چکیده

اسـت کـه مـورد اهـت�م پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت.  یمشهور  ثیافتراق از احاد ثیحد

آن را امـا برخـی دیگـر  ؛انـد نکردهاستناد دانسته و بدان ساختگی ث را برخی این حدیاگرچه 

بـه  و اند تنها مشـهور، بلکـه متـواتر دانسـته مختلـف نـه منـابعبا توجه به کـ�ت نقـل آن در 

جهـت اهمیـت دارد کـه  حدیث ازایناین اند. بررسی  بررسی محتوا و فواید کلامی آن پرداخته

تقریبـی  ضـد یها شـهیاند تا به تـرویج اند سیر آن تلاش کردهبرخی با استناد به ظاهر و یا تف

 نیـای بـه ا کتابخانـه ۀمنـابع و مطالعـمحتوا، بررسـی  لینوشتار با روش تحل نیبپردازند. در ا

پاسـخی بـه شـبهه عـدم تطـابق ایـن  ثیحـد اهـل د کهیمشخص گردشده و  پرداخته عموضو 

معیاری برای افتراق امـت و �ـایز  زیو ن اند ها نداده تاریخی ظهور فرقه یها تیاعداد، با واقع

فرقه چه زمـانی  ٧٣گیری  انتهای شکل که اند نکردهمشخص فرقه از غیرفرقه بیان نکرده و نیز 

ای بـه  فرقـه چیعلاوه هـ بـه ؛امـری ناپسـند باشـد فـتراقآید کـه ا است. از ظاهر حدیث بر�ی

  .بداند هیناج ۀخود را فرق تواند ی� ثیحد نیاستناد ا

  .هیناج ۀافتراق، فرقه، افتراق امت، فرق ثیحد :يدیکل واژگان

                                                   
 .و مذاهب؛  یاندانشگاه اد یاردانشaliaghanore@yahoo.com.  
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  مقدمه

حدیث افتراق ازجمله احادیث مشهوری است که مـورد اهـت�م بیشـتر پژوهشـگران اسـلامی 

قرار گرفته است. این حـدیث اگرچـه مـورد اسـتناد و اشـاره فرقـه نگـارانی چـون نـوبختی و 

ظاهری نیز آن را غیرقابـل احتجـاج و ناصـحیح حزم  ابنابوالحسن اشعری قرار نگرفته و حتی 

ــاختگی می ــر آن را س ــی دیگ ــت و بعض ــته اس ــد  دانس ــزم،  ابن(دانن ؛ ٢٩٣، ص٣، جق١٤١٦ح

ویژه با توجه بـه کـ�ت نقـل آن  اما از نگاه برخی دیگر، به ؛)١٦٨، ص١، جق١٤٠٦الوزیر،  ابن

در مورد آن، ادعای تـواتر  تنها مشهور است، بلکه در آثار مختلف روایی، کلامی و تفسیری، نه

تـوان  هرچنـد �ی .)٥٢٦ــ٣٨١، ص٢و ج ٢٠٠، ص١، جق١٤٠٠طاووس،  بن سید(نیز شده است 

تــأثیر آن ؛ امــا نقــل و شــهرت آن در آثــار مختلــف را دلیــل محکمــی بــر صــدور آن دانســت

نظـر از نقـد  ای بوده که برخی را ناچار به تسلیم و پذیرش اصل ورود حـدیث و صرف گونه به

ها به بررسی این حـدیث  تلاش عمده کسانی که در بحث فرقهرو  ؛ ازایندی آن کرده استسن

اند، بیشتر معطوف به توجیه، تبیین و بررسی محتـوا و فوایـد کلامـی آن بـوده اسـت  پرداخته

ـــوزیر،  ابن( ـــی،٤٥٦، ص١، جق١٤٠٦ال ـــبحانی؛ ١٣٠، ص١٢، ج١٣٦٤ ؛ قرطب ، ق١٤١١، تبریزی س

، ١، جق١٤١٩عاصـم،  ابـی ابـن؛ ٥، صق١٤١٠حکیمی، ؛ ١٢٧، ص١٣٦٦، طوسی شیخ؛ ٢٥، ص١ج

بررسـی ایـن  .)٥١٦ــ٥١١، ص٧، جق١٤٠٢هیثمـی، ؛ ١٧٠ـ١٦٩، صق١٣٥٢عجلونی، ؛ ٨١ـ٧٥ص

ظاهر و یـا تأویـل و تفسـیر  جهت حائز اهمیـت اسـت کـه برخـی بـا اسـتناد بـه حدیث ازاین

بپردازنـد و رسـتگاری و نجـات های ضد تقریبی  اند تا به ترویج اندیشه محتوای آن تلاش کرده

هـا،  �اید که برای روشن شدن این مهم بـه نقل رو ضروری می ازاین ؛را در انحصار خود بدانند

  های پیرامون این حدیث بپردازیم. پیامدها و پرسش

  . گوناگونی در گزارش1

 نظر از نقد سـندی هـر های متفاوتی گزارش شده است. گو اینکه با صرف این حدیث به گونه

ای از اختلافات را با توجه بـه پدیـده فراگیـر نقـل بـه معنـا و یـا  ها، بتوان پاره یک از این نقل

پرواضح است که پذیرش مجموعـه  ؛ امااحیاناً صدور آن در مقاطع مختلف زمانی، توجیه کرد

پــردازد، مــا را بــا  کــه بــه معرفــی مصــداق فرقــۀ ناجیــه می ویژه بخــش پایــانی آن هــا، بــه آن
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ها و تعـابیر  توان گزارش رو خواهد کرد. درمجموع می های متناقض روبه از گزارش ای مجموعه

  مختلف حدیث را در سه دسته صدر، ذیل و بخش پایانی موردبررسی قرار داد.

  ها از صدر و ذیل حدیث تفاوت گزارش الف)

ته (یهـود و ها در امم گذشـ ها و تعداد آن بندی فرقه ها تنها به بیان دسته ای از آن یکم. دسته

نصـاری و نیــز در یــک روایــت، مجــوس) و افــزون بــر آن در امــت اســلامی پرداختــه و هــیچ 

انـد. ایـن دسـته از روایـات در  های خاصـی نکرده ای بر نجات و هلاکت دسته یـا دسـته اشاره

مقایسه با روایات بعدی حجم کمتری را به خود اختصاص داده اسـت. سلسـله راویـان بیشـتر 

شود. شایسته ذکـر اسـت کـه در  سنت، به ابوهریره منتهی می ت در منابع اهلگونه روایا این

کنـد) اخـتلاف تعـابیری چـون  های صدر حدیث (که صرفاً به افتراق اشـاره می برخی از گزارش

ــه ــاد (ب ــوف، از هفت ــداد معط ــه شروع اع ــداد فرق ــک) و تع ــه  جای هفتادوی ــلامی ب های اس

جای یهود و یا اهل الکتاب و گاهی حذف نصـارا  ل بهاسرائی جای فرقه، بنی هفتادودو، ملت به

های اسـلامی،  جای ذکر تعداد فرقه ها به خورد. نکته دیگر اینکه در برخی از نقل به چشم می

» اسرائیـل و نصـارا بنی امت من نیز ه�ننـد«و یا » تر از آن در امت من افزون«تعابیری چون 

 ،یترمــذ؛ ١٩٨، ص٤تــا]، ج [بی ،سجســتانی؛ ٧٧، ص١ق، ج١٤٠٠عاصــم،  یابــ ابــن( وجــود دارد

، ق١٤١٩ ،ماجـــه ابن؛ ٢٨، ح٦، ص١، جم١٩٩٠/ق١٤١١ ،یشـــابور ین حاکم؛ ١٣٤، ص٤، جق١٤١٩

ق، ١٤٢٤ ، یلعـیز؛ ٣٦٩، ص١، جق١٣٥٢عجلـونی، ؛ ١٤٠، ص١٤، جق١٤١٤ ،یبسُت؛ ٣٩٤، ص٤ج

سـخنی تنها هـیچ  جالب این است که بر طبق گزارش دیگری از حدیث، نه .)٤٥٠ـ٤٤٧، ص١ج

از نصارا به میان نیامده، بلکه گفته شده است که یهودیان به هشتادویک فرقـه و مسـل�نان 

گزارشـی دیگـر  .)٤٥٩، صق١٤١٨شاطبی غرناطی، (به هشتادودو فرقه منشعب خواهند شد 

، یمعــارف اســلام ۀموسســ(دانــد  گیری ایــن تعــداد فرقــه را دوره آخرالزمــان می زمــان شــکل

ــلا  ؛)٣٩، ص١ق، ج١٤٢٨ ــه ع ــت اســلامی ب ــتراق ام ــه اف ــث ب ــن، در برخــی از احادی ــر ای وه ب

، ٢٨، جق١٤٠٣مجلسـی، (گانه و گاهی چهارگانه نیز اشاره شـده اسـت  های دوگانه، سه دسته

  .)٥٠٦، صق١٤١٨شاطبی غرناطی، ؛ ١٦ـ١٠ص

تنها  دهد، نـه های این حدیث را تشکیل می ای دیگر که حجم عمده گزارش دوم. در دسته

اق صاحبان ادیان قبلی و نیـز مسـل�نان اشـاره شـده، بلکـه بـه بحـث هلاکـت و به اصل افتر 

ها نیز پرداخته شده اسـت. در ایـن دسـته از  ای از آن نجات و یا دوزخی و بهشتی بودن عده
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فرقـۀ مسـل�ن، همـه بـه  ٧٣فرقۀ مسیحی و  ٧٢فرقۀ یهودی،  ٧١ها اشاره شده که: از  گزارش

ر ضلالت و هلاکت هستند. بنا بـه روایتـی دیگـر حتـی همـۀ جز یک فرقه، اهل دوزخ و یا د

تعـابیر ایـن روایـات نیـز  .)٧٩، ص١ق، ج١٤٠٠عاصـم،  یابـ ابـن(باشـند  می» اهل اهـوا«ها  آن

 ،یطبرانـ(ها وجود دارد  بحث هلاکت و نجات تعدادی از فرق در همۀ آن؛ اما یکسان نیست

روایتـی  .)١١٦ــ١١٤، ص١١و ج ٢١٣ـ٢٠٩، ص١، جق١٤١٣متقی هندی، ؛ ٢٠٩، ص٥ق، ج١٤٠٥

ــی می ــه را جهنم ــات و بقی ــل نج ــه را اه ــه فرق ــه، س ــه فرق ــان هفتادوس ــر از می ــد دیگ  دان

ــن( ــ اب ــم،  یاب ــاطی، ؛ ٧٩، ص١ق، ج١٤٠٠عاص ــاطبی غرن ــقاف؛ ٥٠٦، صق١٤١٨ش ، ق١٤٢٨ ،س

  .)٦٣٢ص

ــامی  ۀدر نقطــ ــه � ــود دارد ک ــهوری وج ــت غیرمش ــات، روای ــته از روای ــن دس ــل ای مقاب

قدریـه هسـتند)   نقۀ اسلامی، به جز زنادقه (که بنابر نقلی دیگر از پیامبر، هـ�هفتادوسه فر 

؛ ٥٦، ص٦و ج ٢٩١، ص٣ق، ج١٤٠٧ ،یحجـر عســقلان ابــن(دانـد.  را اهـل نجـات و بهشــتی می

، ق١٤١٦، دار الکتـب العلميـة: روتیـب، الإعتدال في نقد الرجـال زانیم، احمد محمدبن ،یذهب

دهنـد کـه اصـل روایـت افـتراق صـحیح  اسلامی احـت�ل می بعضی از دانشوران )٤٣٠، ص٢ج

هـا موجـود اسـت، سـاخته  ها فی النـار الا الواحـده کـه در غالـب روایت عبارت کل؛ اما باشد

البتـه بـرعکس آن،  ؛)٢ق، ج١٤١٤ ،یشـوکانر.ک: (دینان و دشمنان اسـلام باشـد  ها، بی ناصبی

سـیده، بلکـه تـأثیر مثبـت نیـز داشـته ر  تنها چنین قیدی از طرف پیامبر برخی معتقدند نه

راه هـدایت و نجـات  وجو و بازیـابی است؛ چراکه نفس وجود ذیل این حدیث، موجب جست

  .)٥٨ـ٥٧، صق ۱۳۹۲ ،فرغل(گردیده است 

  ها و اسامی فرقۀ ناجیه و هالکه اختلاف و تناقض در ویژگی ب)

های هلاکـت  ه تعـداد فرقـهتنها بـ ها (در بخش پایانی حدیث) نـه ای دیگر از گزارش در دسته

یافتـه و  یافته و جهنمی و گروه رستگاران اشاره شده، بلکه مصـداق یـا مصـادیق گـروه نجات

مشـخص شـده اسـت. تعیـین نـام و  ها نیـز از زبـان پیـامبر گاهی بدترین گروه از میان آن

های  رقهعنوان فرقۀ ناجیه و گاهی هالکه، در این دسته از احادیث، گرچه عمدتاً مربوط به ف

ز در برخی از احادیث به نام و عنوان فرقۀ ناجیـه یهودیـان و مسـیحیان نیـ؛ اما اسلامی است

غالـب ملـل و  ).٢٣، ص١٣٧٦ابوالمعـالی، ؛ ٥٢٤ـ٥٢١، ص]تا ی[ب ،طوسی شیخ( اشاره شده است

هـا بـوده  ای تنها به قرائتـی خـاص کـه مؤیـد مـرام آن های متفاوت فرقه نگاران با گرایش نحل
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بر آن، بــه اثبــات  انــد. مــتکل�ن و محــدثان فــرق مختلــف نیــز بــا تکیــه اســتناد کردهاســت، 

اند. در اینجـا بـه نقـل  های مذهبی و کلامی خود یا رد و انکار باورهای رقیب پرداخته اندیشه

در بیــان فرقــۀ ناجیــه و یــا هالکــه، گــزارش شــده،  احادیــث متفــاوتی کــه از زبــان پیــامبر

گـذاریم؛ پـیش از ورود بـه  هـا را بـه خواننـدگان وامی جمـع بـین آن پردازیم و داوری و یا می

هـای جوامـع روایـی فـریقین و گـاهی آثـار  بحث تذکر این نکته لازم است که براساس گزارش

بعـد از اشـاره بـه نجـات تنهـا یـک دسـته از  های اسـلامی، پیـامبر ویژه هـر یـک از فرقـه

هـایی بـا  پاسـخ بـه پرسـش صـحابه بـه گروه طور مستقیم یـا در گانه، به های هفتادوسه دسته

  کند: عناوین زیر اشاره می

. ما انا علیه و اصحابی یا ما انا (یـا ٣. الج�عة، یا الج�عات ٢و ج�عتهم؛  الإسلام. اهل ١

 ]١[ )٢١٣ــ٢٠٩، ص١، جق١٤١٣متقی هندی، (. السواد الاعظم؛ ٤نحن) علیه الیوم واصحابی؛ 

. الذین یتبعـون ٦ )٢٥٢، صم١٩٥٧رازی، ؛ ٢١، ص١٣٦٣رستانی، شه(. اهل السنة و الج�عة؛ ٥

علیـه و  ]خطاب به امـام علـی[. المتمسک �ا انت ٧ )٢٣، ص١٣٧٦ابوالمعالی، (الرسول الامی؛ 

و یقتبســون مــن علمکــم و لا یعملــون ] بیــت اهل[ . الــذین یتمســکون بــولایتکم٨اصـحابک؛ 

لتـی ا. هـی ١٠و هـم شـیعتک؛ ] علـیخطـاب بـه امـام [لتی اتخذت محبتکا. هی ٩برأیهم؛ 

ر.ک: (بیتی؛  . هو ما نحن علیه الیوم انا و اهـل١١بیتی)؛  ای (یا ما انا علیه و اهل اتبعت وصی

، بحـار الأنـوار الجامعـة لـدُرر أخبـار الأ�ـة الأطهـار، بن محمـدتقی مجلسی، محمدباقر

ــی،  چاپ ــتراث العرب ــروت: دار احیــاء ال ، ٣٣٧، ص٣٠، ج١٣و  ٣و  ٢، ص٢٨، جق١٤٠٣ســوم، بی

ــ؛ ٣٣٦، ص٣٦ج ــ؛ ٣٣٢ـــ٣٣٠، ص١٣٧٩ ،یحلــ ۀعلام ، ٨، جق١٤٠٦ ،یتســتر  یمرعشــ ینیحس

البیت کـان  فمن کان قلبه موافقاً لنا اهل«شده:  نقل . در روایتی دیگر از پیامبر١٢ )١٨٥ص

 )٥١٨، ح٣٣٣، ص٨ق، ج١٤٠٥ ،ینـیکل(؛ »البیت کان هالکاً  ناجیاً و من کان قلبه مخالفاً لنا اهل

. هم معتزلة الشیعة و شـیعة المعتزلـة (و البتـه بـر طبـق تفسـیر ناقـل آن معتزلـه شـاخه ١٣

. ابَرهّـا و اتقاهـا المعتزلـه؛ ١٤ )٣١م، ص١٩٨٣ عبـدالناظر،؛ ١٥م، ص٢٠٠٣ ،عبدالفتاح(بغداد)؛ 

. و هم الهراب بادیانهم، المعتکفـین علـی ا�ـة زمـانهم، مـنهم ١٥ )٢٥، صم١٩٨٨مرتضی،  ابن(

ن شیاطین بنی امیة و ولد العباس فـی اطـراف الارض، داخلـین فـی کهـف التقیـه، مشردون م

نویسـنده فـراز اخیـر  )٢٤٣تـا]، ص [بی ،یمنی(»منتظرین الفرج الی اوان المدّة و انقضاء الفترة
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نسبت داده که کاملاً با عقایـد  که خود یک اس�عیلی است، در اینجا تعابیری را به پیامبر

  سازگار است. و سیره اس�عیلیان

هـای اسـلامی بـا یکـدیگر  حساب گروه از سوی دیگر، این حدیث بهانه خوبی برای تصفیه

های رقیـب را از  شد، تا جایی که برخی از نویسندگان بـا اسـتناد بـه ذیـل ایـن حـدیث، فرقـه

 »اخبثهـا و اضـلها مـن یتشـیع او الشـیعة«هـایی را چـون  اند. گزارش ها دانسـته بدترین فرقـه

هـا فتنـةً (یـا شرُّ فرقـه، اعظم«یـا  )٣٠، صم١٩٦١عراقـی، ؛ ٧١، ص١ق، ج١٤٠٠عاصم،  یاب ابن(

اضرّ علی امتی) قوم یقیسون الامور (یا یقیسون الدین) برأیهم فیسـتحلون الحـرام و یحرمـون 

تـوان بــا چنــین  می )٥٤٧، ٣ق، ج١٤٠٨ ،ینــور ؛ ٢١٠، ص١، جق١٤١٣متقــی هنـدی، ( »الحـلال

ل گزارش مشهور این حدیث را (کـه صَ حزم در کتاب الفِ  ابنان �ونه، عنو  نگاهی تحلیل کرد. به

وقتـی ؛ اما داند های هالکه به میان آمده) ناصحیح و غیرقابل احتجاج می در آن سخن از فرقه

اعظمهـم «در کتاب فقهی المحلّی بنا را بر ابطال قیاس گذاشته است، حدیث فوق را بـا ذیـل 

  .)٦٢، ص١]، جتا [بیحزم،  ابن(پذیرد  ودل می از جان» مور...فتنة علی امّتی قوم یقیسون الا 

  اي حدیث افتراق . پیامدهاي کلامی ـ فرقه2

ای و نیـز در رواج و گسـتردگی  های فرقـه این حدیث در مباحث کلامی و به تعبیری کشمکش

آفرین بوده است. در طـول تـاریخ تفکـر اسـلامی و منازعـات  دانش فرقۀشناسی، بسیار نقش

ویژه در میان صاحبان مکاتب کلامی، کم نبوده و نیستند افرادی که بـا توجـه بـه  ای، به فرقه

مضمون صدر و ذیل حدیث یا با گزینش قرائت دلخواه خـود از بخـش پایـانی آن، بـر مسـند 

انـد. نگـاهی  ها تکیه کرده و به اثبات حقانیت دیدگاه خود پرداخته انکار و تکفیر دیگر گروه

های معـاصران،  جامانـده از گذشـته و نوشـته های برخـی از آثـار به و سرفصلگذرا به عناوین 

وران، یکـی  قدر روشن است کـه برخـی از اندیشـه بهترین گواه این مدعاست. چنین تأثیری آن

از �رات این حدیث را ایجاد شورونشـاط فکـری در میـان مسـل�نان، بـرای یـاف� راه واقعـی 

  .)٥٨ص ،ق ۱۳۹۲ ،فرغل(اند  نجات دانسته

از سوی دیگر این حدیث دسـتاویز سوءاسـتفاده گروهـی نیـز شـده اسـت و مـا همـواره 

های ویژه خود را از کتـاب و سـنت، حـق  ایم که بسیاری از اندیشمندان برداشت شاهد بوده

ــر اســاس حــدیث افــتراق، تنهــا مصــداق اهــل نجــات را در روش خــویش  مطلــق دانســته، ب
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گویـد:  بعـد از یـادآوری ایـن حـدیث می» تبصرة العلوم«کنند. نویسنده کتاب  وجو می جست

بدان که هر فرقتی از این فرق گویند که ناجی ماییم و دیگران همۀ کـافر و گمـراه هسـتند «

اج�ع امت است که این جمله فرق چون به شهادتین و صـانع ؛ اما و همیشه در دوزخ باشند

فرزندشـان در حصـن آمـده... و احکـام و انبیاء و اصول شرع اقرار کنند، خون و مـال و زن و 

دیـانتی باشـد؛ و اصـل آن  مسل�نی بار است و اگر کسی برخلاف ایـن گویـد از تعصـب و بی

قضـاوت ایـن نویسـنده اگرچـه نیکوسـت و از » )٢٨، ص١٣١٣ ،رازی حسـنی(است که گفتیم. 

ــز دایــره نجــات و ورود بــه بهشــت را چنــدان تنــگ و  طرفــی آموزه هــای کتــاب و ســنت نی

عمـل و  ۀسـخن تـا عرصـ ۀای، از دایـر  ما در منازعات فکری و فرقه؛ اما داند نیافتنی �ی تدس

پایبندی بدان، فاصله زیادی را شاهد بوده و هستیم. اکنـون در پـی بررسـی عوامـل و مـوارد 

هایی که بسـیاری از بزرگـان و پیـروان فـرق و مـذاهب  ای نیستیم؛ عصبیت های فرقه عصبیت

اند و حکایت آن همچنـان بـاقی  مباحث کلامی و تاریخی گرفتار آن شده ویژه در مختلف، به

تــوان بیــان داشـت، ایــن اســت کـه حتــی گزارشــگران تــاریخ و  آنچــه سربسـته می ؛ امــااسـت

هـا  �ود رسـالت اولیـه آن های فرق و صاحبان آثار مشهور ملل و نحل ـ که بایسته می اندیشه

تنها بـه تکثیـر و  ذیرش و مبنا قراردادن این حدیث، نهگزارشگری باشد، نه مناقشه کلامی ـ با پ

های اسلامی پرداخته، بلکه احیاناً غیر از فرقـه خـود را از دایـره مسـل�نی خـارج  تعدید فرقه

ــد  کرده ــداد(ان ــ١٠، صم١٩٩٨ ی،بغ ــ؛ ١٤و  ١١ـ ــافع یملط ــی،  ابن؛ ٢٩، صق١٩٩٣ ،یش مرتض

م، ۱۹۸۳اســفراینی،؛ ٨ـــ٦، صم١٩٦١عراقــی، ؛ ٢٧٥، ص٢، جق١٤١٦حــزم،  ابن؛ ٢٦، صم١٩٨٨

  .)١ص

ــر  ــیع، نظی ــب تش ــان مکت ــی از بزرگ ــد برخ ــر ه�نن ــراد اگ ــن اف ــی شیخای و  طوس

هایی کلامـی و تـاریخی، مثـل جـواز  با فرض ثبوت اصل حـدیث، بـه برداشـت مفید شیخ

رسـیدند،  هایی ـ می نظر از درسـتی و نادرسـتی چنـین برداشـت خطای صحابه ـ البته با صرف

المثـل اگـر  ایرادی نداشت، یا فی )٣٠، ص٢، جق١٤١٣ د،یمف شیخ؛ ١٢٧، ص١٣٦٦ ،طوسی شیخ(

ای  فردی با ارائه ضوابط قرآنی و دلایل و قراین عقلی و نقلی دیگـر، بـه اثبـات یـا رد اندیشـه

، ١٣٦٣شهرسـتانی، (بپردازد و حق را منحصر در یک دیدگاه کلامی بداند، بر او عیبی نیسـت 

، ق١٤٠٢ شـاذان، ابن(های دیگر از امت  لمرو مسل�نی یا اخراج فرقهاما تنگ �ودن ق ؛)٢٠ص
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آن هم با استناد به یـک حـدیث، جایگـاه مقبـولی نخواهـد  )٢٢٠، ص٧، جرضادیرش؛ ۷و  ۴ص

ورزی، یـا تعصـب و عنـاد نکنـیم، تفسـیر  ای را حمـل بـر غـرض داشت. یقیناً اگر چنین نتیجه

تـوان بـه  لم است که با استناد به واحد �یدیگری جز برداشت سطحی از حدیث ندارد و مس

ساز کلامی و عقیدتی رسید و سرنوشت امتی را رقم زد. حقیقـت  چنین نتایج مهم و سرنوشت

های مختلف از ایـن  های کلامی، فقهی و احیاناً سیاسی گروه این است که پرداخ� به استفاده

تـوان  دقیـق و دشـوار و �ی حدیث، به خاطر عمق، گستردگی و مبنایی بودن آن، کاری است

هـای اسـلامی  اینکـه بـدانیم دیـدگاه هـر یـک از گروه ویژه طور سطحی از آن عبور کرد، به به

ای است. تردیـدی نیسـت کـه بـدون  دربارۀ این موضوع متکی بر مبانی فقهی و کلامی ویژه

دیـدگاه های اسلامی، نتوان به تحلیـل و  گزارش و شناخت مبانی کلامی و فقهی مختلف گروه

ها و پیامـدهای کلامـی،  باره رسید. در اینجا از گزارش و داوری دربـارۀ برداشـت روشنی دراین

نظر کرده، با توجـه بـه محـدودیت ایـن نوشـتار تنهـا بـه  فقهی و احیاناً سیاسی حدیث صرف

گذشته شـده  نگاران نحلگیر بسیاری از ملل و  ترین پیامدهای تاریخی آنکه دامن یکی از مهم

  کنیم. اشاره می است،

های موجـود بـر مضـمون عـددی حـدیث  تکثیر و تطبیق فرقهاز: است  عبارتاین پیامد 

  ) و اثبات صحت معطوفات عددی آن.٧٣افتراق (

طور مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم بـه ملـل و نحـل  با ملاحظـه بسـیاری از تألیفـاتی کـه بـه

نـه آثـار، بـا مسـلم دانسـ� ظـاهر گو  شود؛ صـاحبان این اند این تأثیرپذیری روشن می پرداخته

دهی فرق و مذاهب پرداخته و گاهی نیـز بـا حـذف و اضـافه و  عددی این حدیث، به سامان

انـد. ایـن در حـالی  زحمت زیـادی انداخته های دیگر، خود را به یا درج برخی از فرق در فرقه

د نـدارد ای بر وجود چنین انحصاری در ش�رش فرق وجـو  است که هیچ دلیل عقلی و شرعی

و لازم است بر فرض ثبوت چنین حدیثی، گناه جمـود بـر ظـاهر آن و درنتیجـه فرقـه تراشـی 

 نگـاران نحلهـا بگـذاریم. گذشـته از اینکـه ملـل و  صاحبان ملل و نحل را بـر عهـده خـود آن

انـد و بـه هـر  متقدم و مشهور، نظیر نوبختی و ابوالحسن اشعری به این حدیث اشاره نکرده

در تکثیر فرق و رساندن آن به ایـن ؛ اما اند خود را نیز بر اساس آن سامان ندادهدلیلی گزارش 

هـای عـددی در  اند. به برخی از ایـن بازی تر از آن، راه را برای دیگران بازکرده تعداد یا افزون
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�ایـد کـه حتـی کسـانی کـه در  ذکر این نکتـه مفیـد می؛ اما کنیم �ودار ش�ره یک اشاره می

ای پای بندی نشان نداده و یـا احیانـاً درصـدد بیـان گـزارش عمـوم  بندی تقسیم عمل به چنین

اند. نویسـنده مسـائل الامامـة  نوعی این حدیث را تلقی به قبول کرده اند، باز به ها نبوده فرقه

جامانده از اوایل قرن چهارم است، در آغاز این کتـاب بـر آن اسـت کـه  که از نخستین آثار به

درسـت  حدیث پیـامبرهای خارجی تأمل کند، ملاحظه خواهد کرد که  تاگر کسی درواقعی

  .)۲۰، صم١٩٧١اکبر،  ناشی( درآمده است

ای روشـن بـه ایـن حـدیث  گونـه خـود اگرچـه به شناسی فخر رازی نیز در کتاب علم فرقه

وقتـی ؛ امـا ها را نیـز بـر اسـاس آن سـامان نـداده اسـت استناد نکرده و ترتیب خـود از فرقـه

کند، در پاسخ به این پرسش فرضی که چـرا  ای مورد ش�رش او از هفتادوسه تجاوز میه فرقه

های اصـلی بـوده  ، تنها فرقـهآورد که مراد پیامبر از تعداد هفتادوسه عدول کرده، عذر می

  .)٧٦ـ٧٥، صم١٩٩٣رازی، فخر (است 

اســاس ی نظیــر ملطــی، ابوالمعــالی، بغــدادی، اســفراینی و شهرســتانی نگــاران نحلملــل و 

انـد تعـداد  ها را، عدد هفتادوسه قرار داده و به هـر نحـوی سـعی کرده ش�رش خود از فرقه

تر اینکـه حتـی برخـی از معـاصران،  ها را با مضـمون ایـن حـدیث تطبیـق دهنـد. جالـب فرقه

گویند بر اسـاس حـدیث صـحیح،  اند، می ها پرداخته صورت الفبایی، به ش�رش فرقه بااینکه به

فرقه از میان دیگر آثار، قداسـت ظـاهر حـدیث را  ٧٣عدد است و با گزینش  ٧٣ها  تعداد آن

  ]٢). [ق١٤١٠حکیمی، (ر.ک: کنند  حفظ می

گـذاری انشـعابات مختلـف هـر  توجه اینکه غالب آنان تکثیر فرق و مـذاهب و نام جالب

اسـته یـا انـد و خو  اند که خود بدان دلبنـد نبوده هایی دانسته یک از فرق بزرگ را، ویژه فرقه

  اند. ای از دیگر فرق اسلامی تلقی کرده ناخواسته گروه خود را، تافته جدا بافته

های  ها و دشـمنی ورزی ضابطگی در تعیین و تشخیص فرقه از غیرفرقه و غرض تحقیقاً بی

ای  گـذاری و خلـط اصـطلاحات فرقـه توجهی بـه تکثیـر، اخـتلاف در نام ای تا حدود قابـل فرقه

تـوان زمینـه  م ارائه مدارک و منابع در آثار نویسندگان گذشـته را نیـز میدامن زده است. عد

امـا  ؛مناسبی برای رواج این پدیده (و البته از اسباب سرگردانی پژوهشگران معـاصر) دانسـت

بنابر اذعان خود آنان، استناد به صدر و ذیل این حدیث و پافشـاری بـر مضـمون عـددی آن، 
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دهی تعـداد فـرق و هـم در راسـتای موجّـه جلـوه دادن  مانبرای این نویسندگان، هم در سـا

  فرقۀ خویش، دستاویزی مناسب بوده است.

  . نقد و بررسی محتوایی حدیث3

هـای متعـدد و غالـب  توان این حدیث را با توجه بـه گزارش درمجموع می بنابر آنچه گذشت

جز یـک  ت اسلامی به. گمراهی و هلاکت ام٢. افتراق کثیر امت اسلامی، ١آن، حامل دو پیام: 

ها بیان نام و عنوان فرقۀ ناجیه، دانست و نیـز گفتـه شـد کـه  فرقۀ آن و بر اساس برخی نقل

های سـندی را  برخی با توجه به تضافر نقل آن (البته با عدم تعیین نوع گزارش و پیام) خدشه

و انکـار  دانی پیـامبر رنگ جلوه داده، آن را جابر ضعف سند دانستند. تردیـد در غیـب کم

های آن بزرگوار نیز نه از مبانی کلامی استواری برخوردار اسـت و نـه بـا  گویی مواردی از پیش

حـال در رابطـه بـا ایـن حـدیث و حتـی  بااین ؛شواهد فراوان حدیثی و تاریخی سـازگار اسـت

هایی چند مطرح است که اجابت بدان توسط اندیشـمندان توانـا و  احادیث مشابه آن پرسش

هـای  تنها موجب رفـع سردرگمـی در برخـی از پژوهش های کتاب و سنت، نه از آموزهراطلاع پُ 

عنوان قدمی شایسته در دفاع از تعالیم کتـاب و سـنت و  توان آن را به ای است، بلکه می فرقه

  :قرار است ها ازاین حساب آورد. این پرسش ها نسبت به یکدیگر، به شاید نزدیکی بیشتر فرقه

شود آن است کـه، بزرگـانی کـه حـدیث افـتراق را  ر اینجا مطرح می. پرسش مهمی که د١

های مورداشـاره بـوده  یک از دسـته اند، مرادشـان کـدام مشهور، متواتر و یـا اج�عـی دانسـته

های متفاوت و بعضاً متضـاد را بـا یـک دیـده  توان �امی این نقل است. پرواضح است که �ی

نگاشت کـه شـهرت حـدیث همـواره بـه خـاطر وفـور توان نادیده ا نگریست. این نکته را �ی

بسـا بتـوان  سلسله راویان یا صدور آن در موارد مختلف و نیز زیادی مخاطبان آن نیسـت. چه

ای و خوشـایند بـودن آن بـرای  هـای فرقـه شهرت حاصل از برخـی احادیـث را، معلـول انگیزه

ه. نقـد و بررسـی سـندی و انـد: رب مشـهور لا اصـل لـ گفتهرو  ؛ ازاینذائقه ناقلان آن دانست

های مختلف حدیث از رسالت این نوشتار خـارج اسـت و عالمـان ایـن فـن تـا  محتوایی گزارش

ــدان پرداخته ــد  حــدودی ب ــونی، ؛ ٥١١، ص٧، جق١٤٠٢هیثمــی، (ان ؛ ٣٦٩، ص١، جق١٣٥٢عجل

ــوزیر،  ابن ــ١٧٠، ص٣، جق١٤٠٦ال ــیز؛ ١٧٢ـ ــ۴۴۷، ص۱، جق١٤٢٤ ، یلع ــبحانی؛ ۴۵۰ـ ، تبریزی س

تـوان غافـل بـود کـه برخـی از نویسـندگان  از این نکتـه �ی؛ اما ]٣[ ؛)٢٦ـ٢٤، ص١ج، ق١٤١١
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هـا، مفروضـات و مقبـولات مـذهبی خـود، بـه  های اسلامی مختلـف، بـه فراخـور انگیزه گروه

؛ ٤٣، صم١٩٦١عراقـی، (انـد  تحریف و یا ساخ� احادیث بـا سـندهای موردقبـول، روی آورده

؛ ٤٨٧، صق١٤١٨شـاطبی غرنـاطی، ؛ ٦٤، ص١٣١٣ ،رازی یحسن؛ ٢١ـ١٩، صم١٩٨٨مرتضی،  ابن

  .)٦٤، ص١٣٩٣ عطوان،؛ ١٢٤، ص٣، جق١٤١١، تبریزی سبحانی

اند که حـدیث منقـول از  نگاران هرگز به این نکته نپرداخته ویژه ملل و نحل این دسته به

ها یـا در  ناظر به عا� خارج و در مقام محدود کردن و ش�رش واقعـی فرقـه حضرت خاتم

مقــام بیــان کــ�ت بــوده اســت. اینــان هــیچ پاســخی بــه شــبهه عــدم تطــابق ایــن اعــداد، بــا 

هـا مـلاک و  یـک از آن انـد و هیچ ها در ادیـان گذشـته نداده های تاریخی ظهور فرقه واقعیت

انـد و نیـز  ای بـرای �ـایز فرقـه از غیرفرقـه بیـان نکرده معیاری برای افـتراق امـت و شاخصـه

فرقـه چـه  ٧٣گیری  ثبوت و صدور چنـین حـدیثی، انتهـای زمـانی شـکلاند که بر فرض  نگفته

ای به زمان نشده است. از طرفی زمان نیز که هنوز به  زمانی است؟ در خود حدیث که اشاره

هایی تطبیـق شـود کـه در سـه قـرن نخسـت تـاریخ  انتها نرسیده است، پس چرا باید با فرقـه

ــد؟ اســلام شــکل گرفته ــدو (ان ــ٣٢، ص١م، ج١٩٩٦ ،یب ــد؛ ٣٣ـ ــ٣٥٢، صق١٤٢٢الناصر، عب ؛ ٣٥٣ـ

شاید بتـوان گفـت کـه  )٩٨ـ٩٧]، صتا [بی ،میعبدالحل؛ ٢٧ـ٢٤، ص١، جق١٤١١، تبریزی سبحانی

هایی، در این نکتـه نهفتـه اسـت کـه ظـاهر ایـن  توجهی به چنین پرسش راز و رمز اساسی بی

ای متناسـب  رقـههـا از اختلافـات ف هـای آن حدیث با حرفه فرقه نگاری و حجیم کـردن گزارش

  توانست مؤید مشرب کلامی و فکری آنان نیز باشد. بوده است و از طرفی می

گری و ایجـاد  هـدایت ترین هدف بعثت و رسالت حضرـت خـاتم . بدون تردید اصلی٢

جامعه ای�نی براساس تعالیم قرآن بـوده اسـت. بـرای رسـیدن بـه چنـین مهمـی ترسـانیدن و 

توان انکـار کـرد کـه  �ی؛ اما ناسب بوده و گریزی از آن نیستانذار و هشدار اگرچه ابزاری م

خود را بر امیدبخشی و ایجاد شورونشـاط  ۀ، اساس سیر عنوان پیامبر رحمت آن حضرت به

  ]٤[بخش، بنیان نهاده بود. خبار مژدهو ا

ظاهر حدیث و آنچه تاکنون دربـارۀ تفسـیر و برداشـت از آن اتفـاق  هرحال با توجه به به

شاید پیامدهای منفی نقل و پخش این حدیث، بیشتر از فواید آن باشد، مگر اینکـه بـا  افتاده،

از افتراق امت خود در آینـده خـبر داده و  ساختگی دانس� ذیل حدیث بگوییم که پیامبر
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آیـد کـه  گونه ارزش داوری نکرده است، از ظاهر حـدیث نیـز در�ی دربارۀ چنین افتراقی هیچ

تلقی شده باشد. افزونی افتراق امت اسلامی نیز امری مبارک و به خـاطر افتراق امری ناپسند 

 تنوع و تک� جوامع اسلامی و ظرفیت تک� پذیری تعـالیم قـرآن و سـنت بـوده کـه پیـامبر

ای بـه اسـتناد ایـن حـدیث  بیشتر از همه از آن مطلـع بـوده اسـت. ضـمن اینکـه هـیچ فرقـه

تناد به ایـن حـدیث در زمـان شـک در حقانیـت یـک تواند خود را فرقۀ ناجیه بداند و اس �ی

  مصداقیه و باطل است.شبهۀ فرقه، �سک به عام در 

اینکـه در قـرآن بـه ذکـر ـ  علاوه بـر ؛توان چنین برداشتی کرد اما از ظاهر این حدیث �ی

ایـن مـوارد را ؛ امـا هـای گذشـته پرداختـه شـده اسـت و تفـرق امّت انگیز های اختلاف ویژگی

حسـاب نیـاورد؛ بلکـه پیوسـته و بـه  عنوان امـوری پسـندیده و موجـب رحمـت به گاه به هیچ

  دارد. انگیز اقوام گذشته نیز بازمی های مختلف مسل�نان را از سرنوشت اختلاف روش

تــرین پیــامبر  عنوان بزرگ بـه . در ایـن نکتــه نیـز تردیــدی نیســت کـه حضرــت خــاتم٣

ها و  لاش داشت که به ارائه ضـوابط، نشـانهاش، همواره ت هدایت و به اقتضای رسالت جهانی

عنوان ثقـل  طریق رسیدن به هدایت و نجات بپردازد. معرفی الگوهای هدایتی چون قرآن بـه

های نجـات و سـتارگان هـدایت  و تشـبیه آن بـه کشـتی بیت اکبر و مرجعیت دینی اهل

اینجـا مطـرح  توجهی برخوردار باشد. پرسش دیگری کـه در موضوعی نیست که از انکار قابل

با پذیرش مضمون ظـاهری حـدیث چگونـه  ای از طرف پیامبر است آنکه قبول چنین شیوه

صـدور  ،جمع است؟ در اینجا نیز باید بر این نکتـه پـای فشردـ کـه مـراد از ایـن اسـتبعاد قابل

  .های خارجی بعد از آن عزیز است و نه رد و انکار واقعیت چنین سخنی از طرف پیامبر

  نوشت پی

» مـا انـا علیـه الیـوم و اصـحابی«و یـا » ج�عـة«سنت بیشتر واژه  در روایات منابع اهل]. ١[

انـد،  سنت نیز کـه بـه حـدیث اشـاره کرده اهل نگاران نحلآمده است. آن دسته از ملل و 

  .اند یقی را پسندیده و گزینش کردهچنین مصاد

بااینکـه  »نهایـه الملـوکبدایـة الفـرق و «لبنـانی در کتـاب  ۀمحمدرضا حکیمـی، نویسـند]. ٢[

؛ امـا کنـد هـا اشـاره می طور اج�لی به عقاید آن حساب آورده، به ها به وهابیت را از فرقه
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فرقـه کـه در  ٧٣شـمرد، چراکـه ممکـن اسـت در تعـداد  گانـه �ی ٧٣های  آنان را از فرقه

  .حدیث آمده، خدشه ای وارد شود

سـنت را بـه ایـن حـدیث نقـل  لمـان اهلهای سندی عا نویسنده در این اثر اگرچه خدشه]. ٣[

ترین آثـار روایـی، یعنـی  کرده و در اولین چاپ آن اسناد دو روایتی را که در یکی از کهن

)، ١جق، ١٤١١ ،تبریزی سـبحانی ر.ک:دانـد، ( خصال صدوق موجود اسـت، قابـل دفـاع �ی

ف سـند تضافر نقل این حدیث در جوامع روایی فریقین، جـابر ضـع«گوید:  حال می بااین

  ».و موجب اطمینان به صدور آن است

قرآن مجید نیز ویژگی مبشر و بشیر را برای آن حضرت قبل از ویژگی منـذر و نـذیر یـاد ]. ٤[

را انذار (اعلام و  کند. درست است که در آیات وحی یکی از اهداف قرآن و پیامبر می

انـذار را ؛ امـا کـردهاخبار بـه همـراه ترسـاندن) و صـفات ایـن دو را نـذیر و منـذر بیـان 

ــوگیری از گمراهــی و هلاکــت و  تــوان بــه می عنوان یکــی از ابزارهــای پرهیــز دادن و جل

حسـاب آورد و تفـاوت آن بـا ناامیدسـازی بسـیار روشـن ه اهداف تربیتی قرآن و سنت ب

است. نشان دادن چاه و پرهیـز دادن از سـقوط در آن یـک چیـز اسـت و خـبر دادن بـه 

 ر.ک:چاه چیز دیگر و هر کدام پیامدهای خاص خـود را دارد ( کسی از سقوط حتمی در

  .)٧ :و رعد ٥٦ :؛ نجم٤٥ :؛ احزاب١٠٥ :؛ اسراء٢٤ :؛ فاطر٢٨ :؛ سباء١٩ :؛ مائده١١٩ :بقره
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    ق.١٤١٤، دار ابن کث� :دمشق، ریفتح القد، محمد ،یشوکان .٣٣

  ].تا ی[ب ة،یدرینجف: مطب الح ،یلأماحسن،  بن ابوجعفر محمد ،طوسی شیخ .٣٤

  .١٣٦٦ی، الإسلامالنشر  ة، قم: مؤسسالرسائل العشر، ــــــــــــــــــ .٣٥

المـؤ�ر العـالمي لألفيـة  :قـم �عـلي یمسـالة في الـنص علـ، محمـد بن محمد د،یمف شیخ .٣٦

  .ق١٤١٣، الشيخ المفيد

الاعلمــی  ، بیــروت: مؤسســةالمیــزان فــی تفســیر القــرآنمحمدحســین، ســید طباطبــایی،  .٣٧

  ق.١٣٩٣للمطبوعات، 

  ق.١٤٠٥، مکتبة المعارف :اضیر، المعجم الأوسط، احمد بن �نیسل ،یطبران .٣٨

  تا]. ، [بیدار المعارف :قاهره ،التفك� الفلسفي في الإسلاممحمود،  ،میعبدالحل .٣٩

  م.٢٠٠٣، دارالوفاء ه:سكندري، ا�انيةاصولها الإ سلامية والفرق الإ ، احمد فؤاد ،عبدالفتاح .٤٠

کارشناسـی  ۀنامـه دور  پایان ��بیـت فرقۀ ناجیه در کلام اهل� ،بداللهی، محمدعلیع .٤١

  .تا] ، [بیکتابخانه مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم:ارشد، 

دار : قـاهره، التيارات الإسلامية في مصر و مواقفها تجـاه الخـارج، محمود دیالناصر، ولعبد .٤٢

    .ق١٤٢٢، الشروق

، ألة الإمامة و الوضـع في الحـديث عنـد الفـرق الإسـلاميةمس، محمد بن محسن عبدالناظر، .٤٣

  م.١٩٨٣، دار العربية للکتاب :طرابلس
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، قـاهره: مکتبـة القدسـی، کشـف الخفـاء و مزيـل الإلبـاسمحمـد،  بن عجلونی، اسـ�عیل .٤٤

  ق.١٣٥٢

 ،یقوتلـو آ ، تحقیـق: و الزندقـة غیـأهـل الز نیالفرق المفترقة بـعبدالله،  بن عراقی، عث�ن .٤٥

  م.١٩٦١ نا]، [بی کارا:، آنشاری

آسـتان قـدس : مشـهد، یشام در عصرـ امـو  نیدر سرزم یاسلام یها فرقه، نیحس عطوان، .٤٦

  .١٣٩٣، یرضو 

  .١٣٧٩: تاسوعا، تهران، نهج الحق و کشف الصدق، وسفی بن حسن ،یحل ۀعلام .٤٧

تحقیـق: محمـد  المشرکـین� اعتقادات فرق المسلمین و ،عمر بن رازی، فخرالدین محمدفخر  .٤٨

  م.١٩٩٣قاهره: مکتبة مدبولی،  زینهم،

  مجمـع، قـاهره:  الإسـلام  یف  الکلام  نشأة علم  و أهداف  عوامل ،هاشم حسن ییحی ،فرغل .٤٩

  .ق ۱۳۹۲،  ةیالاسلام  البحوث

  .١٣٦٤، ناصر خسروتهران:  �تفسیر قرطبی�� الجامع لأحکام القرآن، احمد محمدبن قرطبی، .٥٠

  ق.١٤٠١اکبر غفاری، بیروت: دارصعب،  علی: تصحیح، الاصول الکافيیعقوب،  بن کلینی، محمد .٥١

  ق.١٤٠٥، دار الأضواء :روتیب ،یغفار  اکبر  یعل :مصحح �فروع الکافي ،ــــــــــــــــــ .٥٢

، تصـحیح و کنز الع�ل في سـنن الأقـوال و الأفعـال، حسام بن یعل نیعلاءالدمتقی هندی،  .٥٣

  ق.١٤١٣الرسالة، ة تعلیق: شیخ صفوه السقا، بیروت: مؤسس

 �بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأ�ـة الأطهـار، بن محمدتقی مجلسی، محمدباقر .٥٤

  ق.١٤٠٣سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  چاپ

  م.١٩٥٩، بیروت: مکتبة احیاء العلوم، الخطط المقریزیهعلی،  بن مقریزی، احمد .٥٥

، أهـل الأهـواء و البـدع یو الـرد علـ هیـالتنب، احمـد بن محمـد ابوالحسـین ،یشافع یملط .٥٦

  ق.١٩٩٣تحقیق: محمد زینهم، قاهره: مکتبة مدبولی، 

، مسـجد مقـدس جمکـران :قم �الإمام المهدي ثیمعجم أحاد، یمعارف اسلام ۀموسس .٥٧

  ق.١٤٢٨
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، مسائل الإمامة و مقتطفات من الكتاب الأوسـط في المقـالاتمحمد،  بن عبداللهاکبر،  ناشی .٥٨

  م.١٩٧١، ةیللداراسات الشرق یالألمانالمعهد تحقیق: ناس اس، بیروت: 

  .١٣٥٥، ة، نجف اشرف: مکتبة مرتضویفرق الشیعهموسی،  بن نوبختی، حسن .٥٩

ــم: مؤسســمســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل ن،یحســ ،ینــور  .٦٠ ــالب آل ۀ، ق ، تی

  .ق١٤٠٨

، بیـروت: دارالکتـب العربـی، منبـع الفوایـد مجمـع الزوایـد وبکـر،  هیثمی، علی بـن ابی .٦١

  ق.١٤٠٢

 :روتیـب غالـب، یمصطف :، تحقیقو اسرار النطقاء ریسرا، منصور بن جعفر منی، ابومحمدی .٦٢

  تا]. ، [بیدار الأندلس

عبداللـه زربـان القامـدی،  بن ، تحقیق: محمدفرقة نیعقائد الثلاث و السبع، ــــــــــــــــــ .٦٣

 ق.١٤١٤ ،مکتبة العلوم و الحکم مدینه:

 



 

 

  در جهان امروزدر جهان امروز  گريگري  هاي صوفیهاي صوفی  شناسی گرایششناسی گرایش  آسیبآسیب 

  *رحمان بوالحسنی

  چکیده

 یـانرا ب یهبـه صـوف یشگـرا یـلبـر آن اسـت تـا دلا یلیـ تحل یفیپژوهش حاضر به روش توص

داشـته باشـد  یـند ۀدر حـوز  توانـد یرا کـه تصـوف م هایی یبآسـ ینتر از مهم یکرده و برخ

نوشـتار  یـندر اآن  های یبو آسـ  گری یبـه صـوف یشکامل علل گرا یکند؛ البته احصا یواکاو 

تصـوف  ینکـه. امـروزه بـا توجـه بـه اطلبـد یرا م یگرید مستقلو پژوهش  گنجد یمختصر �

اسـت؛ توانسـته تـا  داران یـنبه د یتآرامش و معنو ۀو ارائ یند یقتبه حق یدنرس دار یهداع

 یـۀاز سردمداران آنان بن یبرخ ینکهخود جذب کند؛ اما به خاطر ا یرا به سو  یافراد یحدود

کـه بـه  یاند که باعث انحراف افراد شده رافاتیدچار انح یستندن کرده یلندارند و تحص یعلم

شـده اسـت. ازجملـه  یگـراند ورزی یـنو د ینبه د یبشده و هم باعث آس اند یدهها گرو آن

. ٣در تصـوف  یرمسـتندغ یـاتروا یج. ترو٢ ضابطه یب گرایی یل. تأو١به  توان یم ها یبآس ینا

. ٦ یـند یدر منابع معرفت راف. انح٥ داری ین. التقاط در د٤ یند سازی یشدن و عرف یشخص

  اشاره کرد. ،از اسلام ییجدا

 ـکل واژگان انحرافـات،  داری، یـند یـن،د شناسـی، یبآس یه،صـوف هـای یقتتصـوف، طر :يدی

  .گریزی یعتشر

                                                   
 .و مذاهب؛  یاندانشگاه اد یاراستادr.bolhasani@urd.ac.ir.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۳ ییزپا وپنجم، یس ۀسال نهم، شمار

 ۴۲ـ  ۳۱صفحات 
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  مقدمه

ــوفی ــه ص ــرایش ب ــت  گری گ ــمن فرص ــروزی ض ــان ام ــاد می در جه ــه ایج ــد دارای  هایی ک کن

عنوان یـک جریـان و  هایی نیز است که نیازمنـد تحقیـق و پـژوهش اسـت. تصـوف بـه سیبآ 

گرا اندکی بعد از ظهور اسلام پدیدار شـد و تـا بـه امـروز جایگـاه  جنبش اجت�عی و معنویت

های خاص خود شـکل  ای در جوامع مختلف دارد. این جریان که بر اساس اصول و ارزش ویژه

باط مستقیم با مقام الوهیت و جسـتجوی بـرای حقیقـت �رکـز گرفته، به تجربه شخصی، ارت

  دارد.

ها بیشتر به دنبال آرامش در زنـدگی و بـه دنبـال  با توجه به اینکه در جهان امروز، انسان

دار معنویـت  معنا، آرامش روحی و ارتباط با معنویت هستند و از طرفـی نیـز تصـوف داعیـه

سـوی خـود  مندان را به ست و توانسته تا دغدغهبخشی به زندگی و اعطای آرامش به انسان ا

ها  عنوان یک راهکار برای رسیدن به نیازهای روحـی و معنـوی انسـان سوق دهد و خود را به

و   گری یعنی گرایش به صـوفی ،با توجه به اهمیت این مسئله و در دنیای امروزی معرفی کند

خـی علـل گـرایش بـه تصـوف و تأثیر آن بر جامعه خصوصاً جامعه دینـی بـر آن شـدیم تـا بر 

  های آن را در این مقاله واکاوی کنیم. آسیب

   گري صوفی

های فرهنگی اجت�عی که از سده دوم هجری در عا� اسلام ظهور و بروز پیـدا  یکی از پدیده

کرد و تا به امروز نیز ادامه داشته و گسترش پیدا کرده و در اقصی نقـاط جهـان حضـور دارد 

تصـوف بـا  ،وم قمـری بـا توجـه بـه سـاحت بـاطنی دیـن و شریعـتتصوف اسـت. در قـرن د

، سـفیان ثـوری ق)۱۵۰محوریت زهد بـا حضـور عارفـانی چـون: ابوهاشـم کـوفی (درگذشـته 

، شـقیق ق)۱۶۵، داود طـایی (درگذشـته ق)۱۶۲، ابراهیم ادهم (درگذشته ق)۱۶۱(درگذشته 

، ق)۱۸۷ض (درگذشـته ، فضـیل عیـاق)۱۸۵، رابعه عدویه (درگذشته ق)۱۷۴بلخی (درگذشته 

) صـوفیان اشخاصـی ٥٠، ص١٣٧٢شـکل گرفـت (سـجادی،  ق)۲۰۰معروف کرخی (درگذشـته 

بودند که به علل مختلف، زهدگرایی را سیره خود کردند و بعدها با محوریت مرید و مرادی 

ورسومی خاص شدند که امـروزه ایـن گروهـا بـا عنـاوینی  های مختلف با آداب تبدیل به گروه
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هـای صـوفیه در کشـورهای مختلـف حضـور دارنـد و آنچـه  صـوفیه یـا طریقتچون سلاسـل 

  صوفیان به دنبال آن هستند درک حقیقت و رسیدن به باطن دین و دنیا هستند.

آنچه مسلم است تصوف در دل اسلام پدید آمده اگرچه ممکـن اسـت برخـی از اعـ�ل و 

است این است کـه امـروزه گـرایش  آنچه مهم؛ اما ها برگرفته از خارج از اسلام باشد عقاید آن

تـوان گفـت برخـی از طریـق  در جهان اسلام امری انکارناپذیر است و حتی می  گری به صوفی

چیسـت و چـه   گری کننـد. اینکـه علـل گـرایش بـه صـوفی تصوف، به اسـلام گـرایش پیـدا می

  هایی ممکن است داشته باشد هدفی است که در این نوشتار به دنبال آن هستیم. آسیب

  حقیقت تصوف 

کند از تصـوف بـیش از هـزار تعریـف  بیان می» عوارف المعارف«چنانچه سهروردی در کتاب 

(سـهروردی، » اقـوال المشـایخ فـی ماهیـه التصـوف تزیـد علـی الـف قـول.«ذکر شده اسـت: 

کند این است کـه بـدانیم صـوفیان  آنچه در این بحث ما را یاری می؛ اما )٦٩، ص١، جق١٤٢٧

رسیدن به حقیقت و باطن دین باید نفس را بر اساس یک سری آداب ریاضـت معتقدند برای 

یابد مگر بر اسـاس پیـروی از اسـتاد یـا  داد تا به حقیقت دست پیدا کرد و این نیز تحقق �ی

تواند دیگران را در ایـن مسـیر یـاری دهـد. البتـه  پیر طریقت که به مقام ولایت رسیده و می

استاد و پیر خود گرفته و آن نیز از استاد خـود تـا ایـن سلسـله  هر پیری نیز ولایت خود را از

رسد. به همین علـت از  و جبریل و به خداوند می و از ایشان به پیامبر به امیرالمؤمنین

  های صوفیه شده است. ها تعبیر به سلسله این گروه

   گري علل گرایش به صوفی 

  :عبارتند ازها  رخی از آندارای علل گوناگونی است که ب  گری گرایش به صوفی

  آرامش و معنویت .1

توانــد فطــرت  ها در جهــان امــروز �ی هــای مــادی و زنــدگی صــنعتی انســان علایــق و گرایش

هـا را اشـباع کنـد لـذا افـراد جامعـه بـرای  گرای انسان و آرامـش روحـی و روانـی آن معنویت

هـا  بینیم کـه گروه ه میزنند لذا امروز  رسیدن به آرامش و معنویت به هر ریس�نی چنگ می

دار رسـاندن انسـان بـه آرامـش و معنویـت هسـتند از شـ�رش خـارج  هایی که داعیـه و فرقه
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اند در این میان تصوف نیز با همین ادعـا در صـحنه حضـور دارد و ازآنجاکـه تصـوف از  شده

هـا ارائـه  دل اسلام ظهور پیدا کرده و مدعی آن است که دین حقیقی آن چیزی است کـه این

کنند افرادی که دل در گروی اسلام دارند و از طرفی نیز به آرامش و معنویت دست پیـدا  می

کنند تـا بلکـه نیـاز خـود بـه معنویـت و آرامـش را  کنند به سمت متصوفان �ایل پیدا می �ی

  ها به تصوف رو به افزایش است. رفته گرایش ، رفتهرو ؛ ازاینبرطرف کنند

  گریزي آزادي عمل و شریعت .2

رنـگ بـودن شریعـت در تصـوف اسـت.  از دیگر دلایل گرایش بـه تصـوف، آزادی عمـل و کم

کند که باب میل افـراد نخواهـد  طبیعتاً احکام شریعت، حد و حدودی برای انسان تعریف می

هرحال افـراد بـرای اینکـه  بـه؛ اما بود البته این نوع نگاه، به خاطر ناآگاهی به شریعت است

آورنـد کـه  هایی می گری م تا حدّی راه برایشان بـاز باشـد رو بـه صـوفیدار باشند وه هم دین

در طـول تـاریخ، افـرادی را در تصـوف مشـاهده ؛ لـذا رنگ و بوی شریعت در آن کمتر باشـد

  اند. کنیم که قیدی به دین و شریعت و حتی کار و تلاش نداشته می

  حمایت استعمارگران .3

ت کشـورهای غربـی از تصـوف آن هـم تصـوف یکی دیگر از عوامل گرایش به تصـوف ح�یـ

منهای اسلام است. سوءاستفاده کشـورهای اسـتع�رگر از تصـوف، مطلـب دیگـری اسـت کـه 

های اسـتع�ری خـود، شخصـی را  نباید از آن غفلت کرد برای �ونه، انگلیس برای اجرای طرح

س زهـد و صـورتی عنوان امـام زمـان عَلـَم کـرد و بـا لبـا به نام صوفی اسلام از افغانسـتان بـه

آراسته او را سوار بر هودجی �ود و سیصـد و شصـت نفـر فـدایی اطـراف هـودج را احاطـه 

هـا  کرده و پنجاه نفر شمشیرزن و مرید هم همراه او بود به طرف خراسان حرکت کـرد خون

هـا بـه بـار آمـد و سرانجـام ارتـش ایـران بـا کشـ� صـوفی اسـلام و �ـام  ریخته شـد و خرابی

تار و مار کردن سربازانش آتش فتنه را خاموش کـرد. اسـتع�رگران از اوایـل قـرن فدائیانش و 

های ظـاهراً مـذهبی در جوامـع اسـلامی بهـتر  نوزدهم به این نتیجه رسیدند که با ایجاد فرقه

توانند به اهداف سیاسی و استع�ری خود دست یابند به همین دلیل، پشتیبان صـوفیه و  می

ـــا فرقـــه ـــد و پ ـــه جرگـــه فراماســـونری پیوســـتند  رههای آن بودن ـــش ب ای از اقطـــاب دراوی

  ).٢٦٨، ص١٣٦٣، رفسنجانی (هاشمی
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   گري هاي صوفی آسیب

تواند در ابعاد مختلف اعتقـادی اجت�عـی سیاسـی  های یک جریان و یا یک مکتب می آسیب

هایی اســت کــه  ها و خســارت شــود. آســیب آنچــه در اینجــا بررســی می؛ امــا و... ظهــور کنــد

  کند. ورزی اشخاص ایجاد می در دین  ریگ صوفی

  ضابطه گرایی بی تأویل .1

یکی از ارکان نظری تصوف رویکرد تأویلی به نصوص دینی اسـت، بـه ایـن معنـا کـه، معنـای 

، ١٣٦٠ترکـه، ابـنظاهری نصوص دینی، پلُی برای رسیدن به معنای حقیقی یا باطنی آن است (

عربی در فتوحات مکیه  ابن). ١٢٣، ص٢ق، ج١٤٢٨) (المجاز قنطره الحقیقه) (فرغانی، ١٥٥ص

  ).  ٣٧٧، ص٤ق، ج١٣٢٩عربی،  ابنگوید: (المرید من یجد فی القرآن ما یرید.) (

  ).٥٦٦، ص١٣٨٦ما ز قرآن مغز را برداشتیم***پوست را بهر خران بگذاشتیم (سبزواری، 

نهفتـه ها بر این اعتقادند که در ورای معنـای ظـاهری متـون مقـدس معنـای حقیقـی  آن

ای برسـد کـه ایـن معنـای  تواند به مرحله است که شخص با ریاضت و طی طریق مقامات می

  حقیقی را کشف کند.

ای از قرآن دارای دو وجه است، یـک  دارند که هر آیه لذا در معنای آیات قرآنی بیان می 

ر وجه درونی که با اشراقات درونی قابل دریافت است و دیگـری وجـه بیرونـی کـه بـا تفسـی

دارد کـه قسـم اول نیـز تفسـیر اسـت گرچـه آن را  عربی بیان مـی ابنآید.  ظاهر به دست می

 »سَُ�یهِمْ آیاتِنا فِی الآْفاقِ وَ فـی أنَفُْسِـهِمْ « .)٢٧٩، ص٤ق، ج١٣٢٩عربی،  ابننامند ( اشارت می

  شود. ) که از این تفسیر تعبیر به تفسیر عرفانی نیز می٥٣(فصلت: 

کـه امـروزه در  توان گفت میز این ناحیه متوجه دین خواهد شد در خصوص آسیبی که ا

پیوندنـد افـرادی  بیشتر نقاط جهان اسلام، اکـ� بزرگـان صـوفیه و افـرادی کـه بـه تصـوف می

ای اندک از معارف دینی  کرده و عا� نیستند؛ بلکه بیشتر اقطاب و شیوخ صوفیه، بهره تحصیل

  ود را ندارند.داشته و حتی توان دفاع از جریان فکری خ

ضـابطه کـه ایـن امـر  آورنـد تـأویلی اسـت بی گونه افراد به آن روی می لذا تأویلی که این

کنـد چراکـه در  ورزی آسـیب جـدی وارد می ترین عواملی است که به دین و دین یکی از مهم

ضابطه ظاهر الفاظ نصوص دینی کنار گذاشته شـده و معـانی دیگـری بـر آن حمـل  تأویل بی
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که در تأویل حقیقی نباید معنـای ظـاهری کنـار گذاشـته شـود. بـه همـین  صورتیشود در  می

تـِی مِـنْ بعَْـدِی رجَُـلٌ یتَـَأوََّلُ القُْـرآْنَ «فرمایند:  می جهت پیامبر اکرم أکََْ�ُ مَـا أخََـافُ عَلـَی أمَُّ

ی اسـت کـه ) تأویل قرآن، بیشترین چیز ٣٦٩، صق١٤٣١،شهیدثانی» (یضََعُهُ عَلَی غَیْرِ مَوَاضِعِه

  از آن نسبت به امتم هراس دارم.

ضـابطه  ای از اصول علم ندارند با رویکـرد تـأویلی بی لذا صوفیان خصوصاً افرادی که بهره

اند و هرگونـه برداشـتی را بـه صرف اشراق  به قرآن و نصوص دینی، باعث خدشه در آن شـده

  دهند. درونی به آن نسبت می

کـریم) و  هدایت مسل�نان به تبعیت از دو ثقل (قرآن، که بعد از پیامبر اکرم درصورتی

  ) است.بیت اصغر (اهل

هِ وَ عِترْتَـِی اهـل« کتُمْ بِهِـَ� لـَنْ تضَِـلُّوا کتـَابَ اللَّـ بیتی وَ  إنِِّی تاَرکِ فِیکمُ الثَّقَلیَنِ مَا إنِْ َ�سََّ

ا کیـفَ تخَْلُفُـونِّی فِـیهَِ� ألاََ هـذا عَـذْبٌ فُـراتٌ إنَِّهَُ� لنَْ یفْترَقِاَ حَتَّی یردَِا عَلَی الحَْـوْضَ فـَانظْرُُو 

بوُا وَ هذا مِلْحٌ أجُاجٌ فاَجْتَنِبُوا؛ ه�نا من در میان ش� دو چیز سـنگین و گـران می گـذارم  فاَشرَْ

بیتم و  ها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت مـن اهـل که اگر بدان

وند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند، پس بنگریـد چگونـه پـس این دو از یکدیگر جدا نش

از من دربارۀ آن دو رفتار کنید، آگاه باشید که این (یعنی �سک بـه عـترت) آب خوشـگوار و 

شور و تلخ اسـت و از  شیرین است پس بیاشامید و آن دیگر (یعنی روی برتاف� از ایشان) آب

  ).٢٣٣ص، ١ق، ج١٤١٣مفید،  شیخ» (آن بپرهیزید

  ترویج روایات غیر مستند در تصوف .2

برخی از صوفیان ملاک صحت احادیث را نه اسناد و محتـوای حـدیث بلکـه کشـف و شـهود 

بســا  انــد کــه: چه ) و در توجیــه ایــن مطلــب آورده٧٣، ص١ق، ج١٣٢٩عربــی،  ابــنداننــد ( می

هده کـرده حدیثی از جهت راویانش، صحیح باشد و عارف اهل کشف که ایـن مظهـر را مشـا

سؤال کند و آن حضرت حدیث را انکـار  ظاهر صحیح از پیامبر است، دربارۀ این حدیثِ به

؛ پـس عـارف ضـعف »ام ام و به آن حکـم نکـرده من این حدیث را نگفته«کند و به او بگوید: 

هـای بـرای تـرک دارد  کـه از جانـب خـدا بینّ کند درحالی حدیث را دریافته و به آن عمل �ی

کـه در  ی ظاهر و محدثین به خاطر صحت طریق حدیث بدان عمل کننـد درحالیگرچه عل�

  ).١٥٠، ص١ق، ج١٣٢٩عربی،  ابنحقیقت صحیح نیست (
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بنابراین روایتی که با مکاشفهٔ توافق داشته باشد و لـو سـندش ضـعیف باشـد موردقبـول 

باشـد برخی صوفیه است و حدیثی که با مکاشفهٔ توافـق داشـته باشـد و لـو سـندش صـحیح 

 الله دانند که در مکاشفه از خود رسـول موردقبول صوفیه نیست و دلیل این امر را این می

شـنوند  معارف را می شوند و از لسان مبارک پیامبر وسقم مدلول حدیث را جویا می صحت

ای شده تا صوفیانی کـه  گونه اعتقادات زمینه این؛ لذا و دیگر احتیاجی به تصحیح سند ندارند

آورند به بیـراه  راه کشیده شده و افرادی هم که به اینان روی می ی از علم ندارند به بیا بهره

  بروند.

رجوع کـرد و ایـن امـر  بیت که برای فهم دین، باید به قرآن و روایات اهل درصورتی

شده بـه  نقل بیت نیز میسر نیست مگر از طریق رجوع به روایات و احادیث که از اهل

  سند حدیث نقش مهمی در شناخت احادیث صحیح از نادرست دارد.همین جهت منبع و 

بینیم منابع معتبر حدیثی شیعه، با ذکر اسناد روایی بـوده و بـه روایـات مرسـل و  لذا می

ــز بــه تکیــه بــدون ســند اعتنــایی �ی بر ایــن امــر اســت کــه در احادیــث  شــد و ایــن کــار نی

لسله اسناد و رجالی که سـند را تأکید شده است که هنگام نقل یک روایت، س بیت اهل

ثتُْمْ بِحَـدِیثٍ فأَسَْـنِدُوهُ «فرماید:  می اند را ذکر کنید. أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ علی نقل کرده إذِاَ حَـدَّ

ثکَُمْ فإَنِْ کَانَ حَقّاً فلََکُمْ وَ إنِْ کَانَ کَذِباً فعََلَیْهِ.   ).٥٢، ص١، ج١٣٦٧(کلینی، » إِلیَ الَّذِی حَدَّ

های موجود در متصوفان نقـل احادیـث مرسـل و مجعـول اسـت کـه ضربـه  ز آسیبلذا ا

  کند. مهلکی بر دین وارد می

  دین سازي شخصی شدن و عرفی .3

توانـد  مبنای صوفیه بر این امر است که حقیقت دین چشیدنی است و انسـان از ایـن راه می

ز برخـی از متصـوفان آوی لـذا ایـن مبنـا دسـت ؛)٣٢٠، ص١٣٩٧به حقیقت دست یابد (ی�بی، 

و شخصی �ودن فهم آن کنند و تفقـه در دیـن را کـه بـر  سازی شده تا دین را به وادی عرفی

یابی به بطون و حقـائق  اساس اصول و مبانی خاص خود است را کنار بزنند و با ادعای دست

دین، بدون طی مقدمات علمی مدعی تفسیر بـاطن شریعـت و کشـف حقیقـت دیـن شـوند 

دهند کـه فهـم و درک حقیقـت  ها، به پیروان خود آموزش می ) این٢٠٤، ص٥، ج١٣٦٤(صفا، 

  دین، امری درونی و شخصی است و تابع شکل و قالب خاصی نیست.
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کننـد. رهـا  داری فقیهانه که بر اساس اصول علمـی دیـن را تبیـین می لذا امر تفقه و دین

داری طریقـت  د است و دیـنهایی شخصی افرا داری، دریافت اند محوریت دین کرده و مدعی

ورزی طریقت محور برای رسیدن به مقـام فنـا و شـهود ذات  محور متفاوت است چراکه دین

آورد و  ورزی شریعت محور فقـط نجـات اخـروی را بـرای افـراد بـه بـار مـی حق است و دین

پیروان شریعت، از طریق عمل به ظـواهر دیـن، خریـدار بهشـت شـده و پیـروان طریقـت از 

ل به باطن دین، راه معنویت، محبت و عشق الهی را پیموده و چشیدن حقـایق و رهگذر عم

  شود. معارف نصیبشان می

  داري التقاط در دین .4

های غیر اسلامی، یکی از  ها و مفاهیم اسلامی با اندیشه گرایی به معنای تلفیق اندیشه التقاط

راه کشیده  تار آن شده و به بیهای که در طول تاریخ افراد و فرق مختلفی گرف ها و آسیب آفت

به ما  البیت ای از باورها، آداب و اع�لی است که از قرآن و اهل اند.. اسلام مجموعه شده

رسیده است (ثقلین). حال اگر از منبعی غیر از ثقلین، مثلاً از ادیان دیگر یـا از طریـق منـابع 

ی را با اسلام پیونـد دهنـد و دیگری که مورد تأیید ثقلین نیست مانند مکاشفات وهمی، امور 

  شوند. آمیخته می بدان تدین ورزند، گرفتار التقاط شده و حق و باطل به هم

هر اندیشـه و «مبانی برخی صوفیه، منجر به گرفتاری در التقاط شده زیرا در بینش آنان 

و بدون اینکـه آن را بـر دیـن عرضـه » عملی که بر دل نشیند و نفس را خوش آید، حق است

  پذیرند. می ،کنند

کنـد،  که تصوف، ماهیت خود را یک سلوک بـاطنی و سـیر نفسـانی معرفـی می ازآنجایی 

توانـد بـا  مدعی است در سلوک انفسی، باطن انسان با هر چیزی که ارتبـاط برقـرار کنـد، می

لـذا چـه بسـیار  ؛)٥٩، ص١م، ج١٩٤٦عربـی،  ابنه�ن به حقیقت و مقام فناء فی الله برسد (

کـریم نشـانده و بـه  مکاشفات باطنی و درونی خود را در کنار کلام وحی و قرآن صوفیانی که

  ).٢٧٠، ص١٣٩١ورزیدند (شمس،  مضمون آن تدین می

  انحراف از منابع معرفتی دین .5

طورکلی در اسلام بر محوریت عقل و نصوص دینی است یا به یک معنا عقـل  ابزار معرفت به

شـود چـه اینکـه  ت بـاطنی/درونی و ظـاهری/بیرونی میو ثقلین که از این دو تعبیر به حجـ

ـ«فرمودنـد:  امام کـاظم تـَینِ: حُجَّ ـ ةً إنَّ للِـّهِ عَلـَی النـّاسِ حُجَّ ـا  ةً ظـاهِرهََ وَ حُجَّ باطِنـَهً، فاَمََّ
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ا الباطِنـَ ةُ الظاّهِرَ  دو حجّـت  خداونـد را بـر مـردم« ؛»فـَالعُقُولُ  ةُ فاَلرُّسُلُ وَ الانَبیاءُ وَ الاَِ�َّهُ و امََّ

، رسولان و پیامبران و امامانند »حجّت آشکار«است: حجّتی آشکار و حجّتی پنهانی و درونی. 

  ).١٦، ص١، ج١٣٦٧، کلینیهاست ( اندیشه» حجّت باطنی«و 

لذا اعتقاد مقبول اعتقادی است که دلیلی از عقل یا وحی بر آن داشته باشیم به همـین  

دانـد و هـر  می» عقـل«تبعیت از ثقلین و اسـتفاده از  دلیل دین اسلام نجات و هدایت را به

  منبع معرفتی دیگر تا جایی مورداتکا است که مورد تأیید عقل یا ثقلین باشد.

توانـد  شـود کـه می در این میان در تصوف منبع دیگری به نام کشف و شهود مطـرح می

توانـد  بـی اگرچـه میباید گفت کشف شهود یا ه�ن تجربه قل؛ اما انسان را به حقایق برساند

که مورد تأیید عقل و نقل باشد. متأسفانه برخـی  مادامی؛ اما عنوان یک منبع معرفتی باشد به

بر مطالبی که در آثار صوفیه ذکر شده: مبنـی  از صوفیان بدون توجه به این مطلب و با تکیه

گرایی های شـهود  بر اینکه شهود و دریافت قلبی حاکم بـر عقـل و نقـل اسـت در دام آسـیب

  ).١٩٩، ص١٣٧٧افتند (مطهری،  می

تواند سالک را  دانند که می حتی برخی از صوفیان اعتناء بر مکاشفه را دارای خطراتی می

  ).١٨و  ١٧، صم٢٠٢١سودکین،  ابنبه قعر دره گمراهی بکشاند (

چراکه اگر عقل و نقل را از کشف و شهود جدا کـرده و آن را حـاکم بـر کشـف و شـهود 

ک مشخصی برای تشخیص اوهام و حقائق برگرفته از مکاشفات وجـود نـدارد، چـه ندانیم ملا 

بسیار که وهمی حقیقت پنداشته شده و حقیقتی وهم، حال اگر این مسئله در حیطه عقاید 

یـ می نویسـد:  دینی باشد، سعادت و ک�ل انسان را تحت تأثیر قـرار خواهـد داد. داود قیصر

شود و پیش از آنکـه از بنـد قیـدها رهـایی  تجلی مینفس در بعضی از مقامات بر شخص م«

شود و این تجلی شـیطانی اسـت و انـدکی هسـتند کـه بـین آن دو  یابد به ربوبیت ظاهر می

شـود  کند و مانند فرعون بدان ظاهر می �یز دهند و از اینجاست که بنده ادعای ربوبیت می

  ).٢٤٩، ص١٣٧٠(قیصری، 

  جدایی از اسلام سیاسی .6

ــرو اســت و ایــن موضــوع موجــب  تصــوف، در ــا اســتقبال بســیاری روب ــی ب کشــورهای غرب

هـا از جریـان تصـوف ایـن اسـت کـه  ها شده است. دلیـل نگرانـی آن هایی برای غربی نگرانی

گرایی در آمریکـا و اروپـا، از طریـق تصـوف اسـت؛ چـه تصـوف در  ای از اسـلام حجم گسترده



 

 

40  

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

  های صوفیانه دارند. که شاکلهگراهایی همچون شوان  های مشخص و چه سنت طریقت

سو سبب گسترش اسـلام  غرب نیز در مواجهه با تصوف دارای تناقض است. تصوف از یک

تـرین مـانع بـرای اسـلام سیاسـی اسـت. بـرای  در آمریکا و اروپا شده و از سـوی دیگـر، بزرگ

سـمت رفت از این تناقض، غرب به این نتیجه رسیده است که از سویی مسل�نان را بـه  برون

تصوف ترغیب کرده و از طرف دیگر تصوف را آیینـی مسـتقل از اسـلام معرفـی کنـد. برخـی 

پذیرفتـه شـود، تنـاقض تصـوف » استقلال جریان تصوف از اسلام«پردازان معتقدند اگر  نظریه

ارتباط به اسـلام معرفـی  شود و تصوف، جریانی مستقل و بی برای همیشه برای غرب حل می

اولاً رشد اسلام کند شده و ثانیاً مقابله بـا اسـلام سیاسـی و جهـادی و  شود. در این صورت می

  دهد. سلفیت سیاسی و انقلابی رخ می

  يریگ جهینت

ــوفی ــه ص ــرایش ب ــت  گری گ ــمن فرص ــروزی ض ــان ام ــاد می در جه ــه ایج ــد دارای  هایی ک کن

گرا انـدکی  عنوان یک جریان و جنـبش اجت�عـی و معنویـت هایی نیز است. تصوف به آسیب

ای در جوامـع مختلـف دارد. ایـن  بعد از ظهور اسلام پدیدار شد و تا به امـروز جایگـاه ویـژه

های خاص خـود شـکل گرفتـه، بـه تجربـه شخصـی، ارتبـاط  جریان که بر اساس اصول و ارزش

مستقیم با مقام الوهیت و جستجوی بـرای حقیقـت �رکـز دارد. متأسـفانه امـروزه بـه علـت 

هایی از دیـن و  کرده نیسـتند بـا برداشـت ان از لحاظ علمی تحصیلاینکه برخی سردمداران آن

اند که هم باعث آسیب به دیگرانـی کـه بـه  بلکه از بیانات بزرگان خود دچار انحرافاتی شده

ورزی دیگـران. ازجملـه ایـن  اند هـم باعـث آسـیب بـه دیـن و دیـن اند شده ها روی آورده آن

. تـرویج روایـات غیـر ٢ضـابطه  بی گرایی . تأویـل١:توان به این موارد اشـاره کـرد ها می آسیب

. انحـراف در ٥داری  . التقـاط در دیـن٤دین  سازی . شخصی شدن و عرفی٣مستند در تصوف 

 .  از اسلام . جدایی٦منابع معرفتی دین 
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  منابعفهرست 

الـدین آشـتیانی،  ، تصـحیح: سـید جلال�هیـد القواعـد، محمد بن یعل الدین ترکه، صائن ابن .١

  .١٣٦٠ن: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهرا

جا]،  ، [بیلواقح الأسرار و لوامح الأنوار ،ینور  نیبن سودک لیابوطاهر اس�عسودکین،  ابن .٢

  م.٢٠٢١نا]،  [بی

، قـاهره: ةیـمعرفة الأسرار المالک یف ةیالفتوحات المک، علی بن محمد الدین عربی، محیی ابن .٣

  ق.١٣٢٩المیمنیه،  ةالمطبع

  تا]. ، بیروت: دار الصادر، [بیةیمعرفة الأسرار المالک یف ةیالفتوحات المک، ــــــــــــــــــ .٤

  م.١٩٤٦، ة، قاهره: دار احیاء الکتب العربیفصوص الحکم، ــــــــــــــــــ .٥

قوت القلوب فى معاملـة المحبـوب و وصـف طريـق المريـد ، علی بن محمدابوطالب مکی،  .٦

  ق.١٤١٧، العلمیةن السود، بیروت: دار الکتب ، تصحیح: باسل عیو الى مقام التوحيد

چهـارم،  ، تصـحیح: محمـدعلی موحـد، چاپمقـالات شـمس ،محمـد نیالـد شمس ،یز یتبر .٧

  .١٣٩١تهران: خوارزمی، 

  .١٣٨٦، تهران: علم، شرح گلشن راز �سبزواری�سبزواری، محمدابراهیم،  .٨

عبدالرحیم السـایح ، تصحیح: احمد عوارف المعارف، محمد بن عمرالدین  سهروردی، شهاب .٩

  ق.١٤٢٧، ةالدینی ةالثقاف ةو توفیق علی وهبه، قاهره: مکتب

 ة، بیـروت: مؤسسـمنيـة المريـد في آداب المفيـد و المسـتفيدعلی،  بن الدین ، زینشهیدثانی .١٠

  ق.١٤٣١التاریخ العربی، 

، قـم: موسسـه آل الإرشاد فی معرفة حجـج اللـه علـی العبـاد ،محمد بن مفید، محمد شیخ .١١

  ق. ،۱۴۱۳البیت

  .١٣٦٤، تهران: فردوس، تاریخ ادبیات در ایرانالله،  صفا، ذبیح .١٢

، بیـروت: دار الکتـب ابـن الفـارض ةیـالمـدارک في شرح تائ یمنته، محمد بن دیسعفرغانی،  .١٣

  ق.١٤٢٨، ةالعلمی
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  .۱۳۷۰، قم: بیدار، شرح فصوص الحکمقیصری، داود،  .١٤

  .۱۳۶۷، ةسلامیلإ الکتب ا ، تهران: دارالکافيیعقوب،  بن کلینی، محمد .١٥

  .١٣٧٧، تهران: صدرا، عرفان �مجموعه آثار شهید مطهری�مطهری، مرتضی،  .١٦

  .١٣٧٧، تهران: صدرا، مجموعه آثار شهید مطهری، ــــــــــــــــــ .١٧

  .١٣٦٣، تهران: فراهانی، امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استع�رهاشمی رفسنجانی، اکبر،  .١٨

  .١٣٩٧: فروغ فردا، قم سراب� فریبی�بی، سید یحیی،  .١٩

  



 

 

  »»اهل الذکر و القرآناهل الذکر و القرآن««شناسی دیدگاه شناسی دیدگاه   جریانجریان  

  *عبدالرحیم رحیمی

  چکیده

قاره هند باهدف انکار  شبه یشمنداند ی،توسط عبدالله چکرالو » اهل الذکر و القرآن«حرکت 

�ـام  یـهنظر یـنبـه وجـود آمـد. ا »یبسندگ قرآن« یۀبر نظر یدو تأک یامبرپ یثمطلق احاد

را  یمکــر مسـل�نان را نــامعتبر دانسـته و تنهـا قرآن یـ مـذهب یعلمـ یدسـتاوردهاو  یـراثم

قاره  خطرنـاک در شـبه های یدهاز پد یکیکه  یانجر ین. اپذیرد یعنوان مرجع واحد اسلام م به

قـان در دوران اسـتع�ر انگلـ شود، یمحسوب م شـد و  یـدارپد یسبا الهام از شـبهات مستشر

از مباحـث  یکـی یبسـندگ قرآنمسئلۀ را به خود جذب کرد.  یادیز یطرفداران فکر  یجتدر به

 یلـی،ـ تحل یفیپـژوهش کـه بـا روش توصـ یـن. ارود یمـ �رمعاصر اسلام به شـ یخداغ در تار

الــذکر و  اهل« یــانجر یــقدق یشــده بــه بررســ انجام یا کتابخانــه ۀو مطالعــ یخیتــار یبررســ

بـود کـه  یفرد یننخست یکه چکرالو  هدد یپژوهش نشان م های یافتهپرداخته است. » القرآن

حرکـت بـر دو  یـنکـرد. ا أسـیساز م� جامعـه ت یامبرحرکت را باهدف حذف سنت پ ینا

 یاستوار بـوده و بـرا »یمکر قرآن یو خودبسندگ یثمطلق احاد یتانکار حج« یادیبن ۀمؤلف

  متوسل شده است. یادعا، به شبهات متعدد یناثبات ا

ــکل واژگــان  ی،اهــل الــذکر و القــرآن، چکرالــو  یث،حــد یــتانکــار حج ی،بســندگ قرآن :يدی
  .قاره هند شبه

                                                   
 .دانشگاه بلخ افغانستان؛  یاتدانشکده شرع یاردانشrahimi998877@gmail.com.  
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  مقدمه

در قالــب گریزی در تــاریخ اســلام بــا فــراز و نشــیب آن  بســندگی و ســنت تفکــر قرآن ۀپیشـین

ا هــیچ ســندی محکمــی در دســت نیســت کــه گروهــی از خاصــش وجــود داشــته اســت؛ امــ

هـا ایـن امـر را ادعـا  اشـد، گرچـه برخیگردیـده ب طورکلی منکر سنت پیامبر مسل�نان، به

های ضدونقیض و آشـفته وجـود دارد و اطلاعـاتی  اند، ولی حقیقتاً در این مورد، گزارش �وده

نشـده اسـت کـه لزومـاً دقیـق باشـد. همچنـین هـیچ اثـری از گـروه  چندانی دربـارۀ آن ثبت

  وثقی در دست ندارند.منسوب به قرآنیون بجا �انده است؛ بنابراین مدعیان این امر دلیلی م

» جـ�ع العلـم«ترین اثری موجودی که دربارۀ حجیت حدیث پرداختـه اسـت کتـاب  کهن

اثر امام شافعی است. او در این کتاب مجادلـه خـویش را بـا دوگروهـی از مخالفـان حجیـت 

کرده و گفتـه اسـت کـه گروهـی  گریزان اشـاره ای از سـنت حدیث گزارش داده و بـه دودسـته

ق، ۱۴۲۴طوری جزئـی منکرنـد (شـافعی،  طورکلی و دیگـری بـه را بـه مبرحجیت سنت پیـا

ممکـن اسـت کـه در زمـان امـام  ؛ پسالبته هیچ نامی از این دو طایفه نبرده است). ۴۷-۴ص

  اند. مرورزمان نابودشده شافعی این دو گروه وجود داشته که بعدها به

به اوج خود رسـیده، سرنـخ گریزی  سرانجام و شوربختانه که در دو سده اخیر مجال سنت

 ؛ ولــیدریافــت کــرد م)۱۸۹۸تــوان در عقیــده سرســید احمــدخان هنــدی (متوفــای  آن را می

حقیقت امر این است کـه وی گرچـه دایـره پـذیرش سـنت را تنـگ �ـود و بخشـی اعظـم از 

، ۱، جم۱۸۸۳سرسید هنـدی،  ر.ک:طورکلی منکر سنت نبوده است ( به؛ اما احادیث را کنار زد

  ).۲۰-۱۹، ص۱۳۶۷؛ عزیز، ۱۸و  ١٣ص

طورکلی  صورت گسترده مطـرح �ـوده، سـنت را بـه بسندگی را به نخستین فردی که قرآن 

را ایجــاد کــرد، عبداللــه » الــذکر و القــرآن اهل«کنــار زد و بــرای پیشــبرد ایــن هــدف، حرکــت 

، همـو، ۱م، ص۱۹۴۱؛ اعظمـی، ۲۶، ص۱، جم۱۹۸۰است (عث�نی،  م)۱۹۳۰-م۱۸۴۴چکرالوی (

ــی ــا]، ص [ب ــدمحمود، ۲۵ت ــال ). ۴۲۴و  ۴۰۷، ص۲، جم۱۹۸۸؛ خال ــت در س ــن حرک ــدایش ای پی

گوینـد کـه دو  هـا می ؛ امـا برخی)۱۹ق، ص۱۴۲۹بخش،  شده است (الهی تخمین زده م)۱۹۰۲(

سال قبل از آن، شخصی به نام غلام احمد قادیانی دعوای نبـوت کـرده بـود کـه درنتیجـه بـه 
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اتفاق  �ن)؛ اما واقعیت امر این اسـت کـه قادیـانی بـهنیز منجر شد (ه انکار سنت پیامبر

کـه برخـی از  درحالی؛ شـود مسل�نان از دایره اسلام خارج بوده و به این تحقیـق مربـوط �ی

بر این باورند که نخستین فرد، آقـای امرتسریـ  م)۱۹۳۶حامیان احمدالدین امرتسری (متوفای 

به ایـن عقیـده نبـوده  م)۱۹۱۷ی تا سال (دهد که امرتسر  است، ولی شواهد تاریخی نشان می

سال بعد از چکرالوی راهرو این جـاده نـاهموار و تاریـک شـده اسـت  چهاردهاست و تقریباً 

؛ رشــید احمــد، ۱۴۷م، ص۱۹۵۲؛ اجمیــری، ۱۳۸تــا]، ص [بی؛ نــدوی، ۱۲۲م، ص۲۰۰۲(عبداللــه، 

صـی صـاحب توان گفـت، نخسـتین شخ ترتیب می این به). ۳۳م، ص۱۹۶۰؛ صفدر، ۷م، ص۱۹۸۲

  اثری که به انکار �ام احادیث متمسک شده است، عبدالله چکرالوی است.

با توجه به فقدان تخصص او در این زمینه، ؛ اما گر حدیثی بود چکرالوی در آغاز، پژوهش

نقد احادیث مبذول ساخت که نهایتاً به انکـار کـل احادیـث روی آورد.  توجه بیشتر خود را به

گـذاری  را بنیان» الذکر و القـرآن اهل«گردید و به لاهور رفت، نهضت  او که از زادگاهش طرد

�وده و به ترویج افکار و خیالات خودپرداخت. در خصوص این جریـان، هنـوز اثـر مسـتقلی 

کند که مورد شناسـایی دقیـق قـرار گیـرد. ایـن تحقیـق کـه بـا روش  نگاشته نشده، ایجاب می

ای نگـارش یافتـه اسـت، ایـن مهـم را  بع کتابخانـهتحلیلی و تاریخی و متکی بـر منـا-توصیفی

  کند. دنبال می

کاررفته در این پژوهش، به زبان اردو بـوده و بعضـاً بـه  ناگفته �اند که بیشترین منابع به

  شده است. برخی منابع عربی نیز ارجاع داده

  الذکر و القرآن گذار نهضت اهل بنیان

آن، غلام نبی پسرـ نورعـالمَ، مشـهور بـه عبداللـه الذکر و القر  گذار و مؤسس جریان اهل بنیان

» میـانوالی«، شهرسـتان »چکرالـه«بوده و در روستای » قاضی«چکرالوی است. او از خانواده 

ق، ۱۴۲۱بخش،  متولدشــده اســت (الهــی م)۱۸۴۴/ق۱۲۶۰ایالــت پنجــاب پاکســتان در ســال (

کـه در حقیقـت ) ۱۲۹۳م، ص۱۹۹۹ها، نام پدر او را عبداللـه دانسـته (حسـنی،  برخی). ۲۵ص

؛ زیرا عبدالله، نام پسرـ او بـوده کـه بعـدها بـه خـود )۹م، ص۲۰۱۲اند (سلفی،  اشتباه رفته به

بـود کـه تـا سـال » نبـی غلام«جعل کرده اسـت. بـدین بیـان کـه اسـم اصـلی آقـای چکرالـوی 

؛ امــا پــس از عقیــده )۲۵ق، ص۱۴۲۱بخش،  شــد (الهــی بــه همــین نــام شــناخته می م)۱۸۹۹(
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نوشـت کـه بعـداً » عبدالله«، برای نخستین بار، اسم خود را در مقدمه تفسیرش یستیز  سنت

هـا  برخی). ۲۵ق، ص۱۴۲۱بخش،  ؛ الهـی۱۰م، ص۲۰۱۲به همـین نـام، شـهرت یافـت (سـلفی، 

ایالت پنجاب هنـد، دانسـته (کیلانـی، » گورداسپور«را یکی از روستاهای شهرستان » چکراله«

ست؛ زیرابه اذعان بسـیاری از محققـان، �ـام خـانواده ظاهر درست نی که به) ۱۰۲م، ص۲۰۰۴

شهرستان میانوالی ایالت پنجاب پاکستان هنـوز زنـدگی » چکراله«آقای چکرالوی، در روستای 

او دروس ابتدایی را نزد پـدرش ). ۱۱-۱۰م، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۱۹۸تا]، ص [بیکنند (سعیدی،  می

سـپس بـرای  ؛)۱۰م، ص۱۹۸۰بخـش،  الهـی(قاضی نورعـا�) و مدرسـه روسـتای خـود خوانـد (

، ۲، جم۱۹۸۸تحصیل علـوم عربـی بـه شـهر دهلـی و نـزد مولانـا نذیراحمـد (خالـد محمـود، 

  ).۱۰م، ص۱۹۸۰بخش،  رود (الهی و نذیر حسین دهلوی می) ۳۸۴ص

گری  از دهلی با کسـب سـند فراغـت مولـوی ق)۱۲۸۲سالگی، سال ( ۲۲چکرالوی در سن 

زمـانی کـه چکرالـوی از دهلـی ). ۱۳م، ص۲۰۱۲ردد (سـلفی، گـ (میانوالی) برمی» چکراله«به 

برگشت، قومش او را بسـیار تعظـیم �ـوده خطابـت و منصـب فتـوا را بـه او سـپردند. او تـا 

داد و طبـق فقـه احنـاف، مسـائل را بیـان  زمان محدودی مطابق مذهب حنفـی فتـوا مـی یک

آمـین بـالجهر، رفـع یـدین و دیری نگذشته بود که بـه فتـوا دادن مسـائل ماننـد  ؛ ولیکرد می

 ؛ امـاداننـد) آغـاز کـرد هـا می فاتحه خلف الامام (که در منـاطق پاکسـتان آن را شـعار وهابی

حـال، بـا توجـه بـه شـهرت  گردان شـدند؛ ولـی بااین بیشتر مردم از قبول کردن فتواهایش روی

در ایـن اثنـاء  اندیشان به سخنان وی گرایش پیدا کردند (ه�ن). او اش، برخی ساده خانوادگی

تشـیع را در  سنت و حتی برخی جوانـان اهل بنا �ود و جوانان اهل» چکراله«ای را در  مدرسه

البتـه چنـد سـال بعـد، مولانـا ؛ )۱۴هـ�ن، صاین مدرسه برای درس دادن جمع �ـوده بـود (

قاضی قمرالزمان پسرعموی چکرالوی که ازجمله شاگردان ممتاز مولانا احمـدعلی سـهارنپوری 

مولانا احمد حسن کانپوری که دوره حدیث را در شهرستان سهارنپوری ایالـت یـوپی کشـور و 

هندوستان به ا�ام رسانده بود برگشت. قبل از آمدن وی، ساکنان چکراله در رابطه به عقایـد 

کردند. زمانی که قاضی قمرالزمان آمد، با عبدالله به منـاظره  هایی می عبدالله چکرالوی گ�ن

مردم، قمرالزمان را در عوض چکرالوی، خطیب و مفتی انتخـاب کردنـد و بـالاخره پرداخت و 

های موجود میـان وی و قمرالزمـان، زنـدگی وی را در چکرالـه دچـار مشـکل  با توجه به تنش
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دهـد کـه قمرالزمـان از چکرالـوی جرئـت سـخ�انی را  ها نشـان می �ود و حتی برخی گزارش

محض  پرداخـت و قمرالزمـان بـه الوی بـه سـخ�انی میسلب کرده بود تا حدی که گاهی چکر 

کـرد کـه نبایـد  شـد و بـه مـردم گوشـزد می اطلاع به آنجا رسیده باعث قطـع سـخنان وی می

چکرالوی مجبـور بـه تـرک چکرالـه  م)۱۹۰۲های وی را بشنوند. بالاخره در حدود سال ( حرف

  ).۱۷و  ۱۵-۱۴ق، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۳۱ق، ص۱۴۲۱بخش،  شده، به لاهور رفت (الهی

چکرالوی بعد از نخستین ازدواجش صـاحب دو پسرـ شـد کـه یکـی آن بـه نـام عیسـی و 

گری بـا پـدرش سـخت مخالفـت  دومی به نام ابراهیم بود، ابراهیم بعد از ا�ـام درس مولـوی

دسـتی کـه داشـت در  �ود که درنتیجه پدرش او را عاق کرد و عیسی با توجه به فقـر و تنگ

حـدیث  نقد او پرداختـه مسـلک اهل ش مخالفت نشان نداد ولی بعدها بهاوایل زندگی با پدر 

  ).۱۶م، ص۲۰۱۲(وهابیت) را اختیار کرد (سلفی، 

  :عبارتندازآثار چکرالوی 

  تفسیر القرآن (یک جلد)؛ .١

  ترجمة القرآن بآیات الفرقان (سه جلد)؛ .٢

  برهان الفرقان علی صلاة القرآن؛ .٣

  ن؛صلاة القرآن ماعلم الرحمن بآیات الفرقا .٤

  قول الهادی فی تفسیر یاعبادی؛ .٥

  رد النسخ المشهور فی کلام الرب الغفور؛ .٦

  البیان الصریح فی بیان کراهة التراویح؛ .٧

  روح الانسان ک� بینه القرآن؛ .٨

  حالات عیسی رسولِ ربانی؛ .٩

  حدیث؛ بیان اعتقاد اهل .١٠

  الزکاة والصدقات ک� جاء فی آیات بینات؛ .١١

  اشاعة القرآن فی جواب اشاعة السنة؛ .١٢

  المناظرات؛ .١٣
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  ترک افتراء تعامل؛ .١٤

  حجت الاسلام؛ .١٥

  خوری؛ بیاج .١٦

م شروع شد ولی بـیش از ۱۹۰۶مجله اشاعة القرآن (اولین نشریات این مجله در سال  .١٧

  ).۱۱۸م، ص۲۰۱۲دو سال دوام نیاورد و متوقف گردید) (سلفی، 

چکرالوی به دو زبان (عربی و اردو) تسلط کامل داشـته و مهـارت تـام در ادبیـات عـرب 

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  برایش حاصل بوده است (الهی

  الذکر و القرآن سیر تحول جریان اهل

  الذکر و القرآن علل پیدایش جریان اهل. 1

  قاره  استعمار انگلیس در شبه الف)

هـای  قاره هند، باعـث ایجـاد بسـیاری از گروه یادآوری است که استع�ر انگلیس در شبه قابل

تـوان جریـان قادیـانی و اهـل القـرآن را برشـمرد؛ امـا اینکـه  لـه میستیز گردید که ازجم اسلام

مقامات حکومتی انگلیس جهت انحراف عقیدتی آقـای چکرالـوی چـه نقشـی داشـته اسـت؟ 

ــدگاه دراین ــاره دی ــد  های مختلفــی مطرح ب شــده اســت، برخــی از اندیشــمندان اســلامی مانن

گیری دو حرکـت  ای شـکلمحمدعلی قصوری بر این باوراست که دست حکومت انگلـیس بـر 

ستیز (قادیانیه و چکرالویه) بسیار پررنگ بوده و یک شیوه جدید از اسـتع�ر را توسـط  اسلام

نبی چکرالوی شروع کردند و هدف آنان نـابودی اسـلام و مسـل�نان  غلام احمدقادیانی و غلام

طلبی  رتبوده است. این دو فرد منحرف و بدسرشت (قادیانی و چکرالوی) بنابر حـرص و قـد

که داشتند به درخواست حکومت انگلیس لبیک گفتند، البته با ایـن تفـاوت کـه قادیـانی بـه 

را کنـار زد  انکار مطلق اسلام پرداخت و چکرالوی بخش اعظمی از دین یعنی سنت پیامبر

در این حال گروهـی از قرآنیـون مـدعی هسـتند کـه چکرالـوی ). ۶۶-۶۵م، ص۱۹۵۶(قصوری، 

انگلیس نداشته است و نه بر این نیت بوده کـه انگلـیس بـرایش مـدالی  ارتباطی با حکومت

دهـد کـه آقـای چکرالـوی  ها نشـان می در این میان برخی گزارش). ۸تا]، ص [بیدهد (پرویز، 

  ).۲۰۱تا]، ص [بیها بوده است (قصوری،  ازجمله جاسوسان عیسوی
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  گذار جریان طلبی بنیان جاه ب)

میـرزا «گویـد:  از معاصران چکرالوی در این مورد می م)۱۹۶۸محمد اس�عیل سلفی (متوفای 

غلام احمد قادیانی نه به اسلام پابند بود و نه هـیچ اخلاصـی بـه انگلـیس داشـت بلکـه یـک 

اش بـا انگلـیس عهـد و پـی�ن بسـته بـود،  تاجری بود که به خاطر منفعت و نگهداری سرمایه

وچرا قبـول  چـون بـود و آن را بی سرسید احمـدخان متـأثر از فرهنـگ و �ـدن انگلـیس شـده

طلـب و نـبرد  خـورده)، جاه لوح (زودباور و گول داشت ولی عبدالله چکرالوی یک انسان ساده

را از صـفحه دیـن مسـل�نان  خواست کـه احادیـث پیـامبر خواه بود، همچنان انگلیس می

مولــوی مــا ؛ ابـرون ســازند، بــدین منظـور میــرزا قادیــانی و سرسـید را کــاملاً ح�یــت �ودنـد

چکرالوی باوجودی که فردی عقلمند و باهوشی هم نبوده، به امید مقـام یـابی در حکومـت 

تـری از سرسـید انجـام داد و �ـام احادیـث  انگلیس، دست بـه تخریـب اسـلام زد و کـار بزرگ

البته این معلوم نیست که از جانب انگلیس دست آوردی داشـته و یـا   را منکر شد، پیامبر

  ).۶۹م، ص١٩٥٦ته در لیست مخالفین حق خود را شامل ساخت (قصوری، نداشته؛ الب

اما گف� این نکته خالی از فایده نخواهد بود که برای چکرالوی مثـل سرسـید و قادیـانی  

انـدازی کـرد و نـه هـیچ گروهـی را  ای راه شهرت حاصل نشد؛ زیـرا بـرای وی نـه هـیچ مجلـه

رو نــام وی از  ارت نداشـته اســت، ازایــنبــازی مهــ تأسـیس �ــود و خــود او هــم بـه فــن حزب

  ).۱۱۹تا]، ص [بیچشتی،  صفحات ذهن مردم محو شد (سلیم

  کسب دنیا ج)

طلبی، از مادیات خواهی چکرالوی سخن گفتـه اسـت و او را در فـن  ها در کنار شهرت برخی

کنـد کـه از امـور  حـال تأکیـد می داند و درعین داران از مهارت خاصی برخوردار می جذب پول

سیاسی و دیپل�سی زیـاد آگـاهی نداشـته اسـت؛ بـدین سـبب موفـق نشـد کـه از پشـتیبانی 

  ).۲۰۹م، ص۱۹۶۴ ،ای ایم ؛ فرمان۴۹م، ص۲۰۱۲حکومت انگلیس برخوردار شود (سلفی، 

  زعم گمراهی مسلمانان د)

دانسـته و  زعم خـودش مسـل�ن را گمـراه می آید که او بـه های چکرالوی برمی از برخی گفته

بسـندگی روی بیـاورد. چنانکـه او علـ�ی  گـذاری جریـان قرآن باعث شده که به بنیان این امر

اندیشـان، دنبـال  همـه کج گویـد کـه این دانـد و می خبر از معـارف قرآنـی می عصر خود را بی

اند. او همچنـان  گردند و هیچ خدمتی به کلام خداوند نکرده صرف، نحو، منطق و فلسفه می
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بـار دانسـته، جاهـل بـه کـلام خـدا  هـای حـدیث و فقـه زیان کتابمشغول بودن علـ� را بـه 

ورزد که این جاهلان، کلام خداوند را یک معـ� سـاختند و راه فهـم آن را  داند و تأکید می می

  ).۶تا]، ص [بیاند (چکرالوی،  برای امت اسلامی مسدود کرده

  از باب سد ذرایع هـ)

قه و سایر علوم اسلامی، سبب شده کـه مؤسس این جریان معتقد است که وجود احادیث، ف

ایـن ع�مـه بـه سران را «  دارد: بهره �اند. چنانکـه او اظهـار مـی مردم از فهم معارف قرآن بی

های مشکل نحـو و ادبیـات عـرب، فقـه  دارند، کتاب بینید، احادیث زیادی را در نوک زبان می

» انـد بهره ترین معـارف کـلام الهـی بی متأسفانه از اندک؛ اما توانند بفهمند خوبی می و... را به

شود که از باب سدّذرایع و بنابر مصلحت، حجیت  (ه�ن). از این سخن چکرالوی دانسته می

  احادیث را سلب کرده است.

  هاي نفسانی هواپرستی و خواهش) و

خواهد کـه از همـۀ قیدوبنـد آزاد  خواه بوده می های انسان همواره آزادی طبیعت و خواهش

طرف شیفته �دن غرب شد و از طرف دیگـر  رالوی شخصی هواپرستی بود که ازیکباشد. چک

م، ۱۹۵۲تابع هوای نفسانی شد که درنتیجه به انکـار مطلـق احادیـث پرداخـت (کانـدهلوی، 

  ).۱۶ص

  دانشی و نارسایی ذهنی کم )ز

یکی از اسباب انکار حدیث دانش کم و درک قاصر اسـت؛ یعنـی دانـش کسـی کـه بـه علـوم 

رسایی پیدا نکرد و درک واقعی حدیث برایش نصیب نشد و مذاق و ذهـن کنـدش بـا حدیث 

احادیث سازگاری پیدا نکرد و اوهام و خیالات مطرودش با مقیاس حدیث سرزنش گردیـد، آن 

قاضــی  اش را بـر ســنت پیـامبر شـخص بـه پیکــار حـدیث آســتین بـرزده و درک نکوهیــده

کنــد  رنجــور داوری نــامرغوب و نادرســت میپنــدارد کــه درنتیجــه ایــن قاضــی شــلخته و  می

  ).۱۷۹م، ص۱۹۵۳(ازهری، 

  شبهات مستشرقان )ح

ها و شبهات مستشرقین باعث شد که چکرالوی به انکار مطلـق  ها معتقدند که اعتراض برخی

  ).۱۵۹م، ص۱۹۶۹بپردازد (عبدالغنی،  احادیث پیامبر

در لاهـور سـکونت  م)۱۹۰۲( این نکته را نباید فراموش کرد، زمانی که چکرالوی در سـال
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گزید و شروع به عقاید خود �ود و �ام احادیث را منکر گردید و برای پیشبرد این رسـالت از 

هر وسیله کار گرفت، در واکنش علیه این جریان، عل�ی هند و پاکستان تلاش زیادی �ودنـد 

ه او پیکـار �ـوده و علیـ» مجلـه اشـاعة السـنة«تا مردم را از شر این جریان آگاه سازند و در 

علـ�ی پاکسـتان،  م)۱۹۰۲عقاید او را نسبت به حدیث و اسلام کفر خوانده و در آخر سـال (

دیش به خارج شدن چکرالوی از دیـن اسـلام و کـافر شـدن او فتـوا صـادر  هندوستان و بنگله

  ).۳۲ق، ص۱۴۲۱بخش،  ؛ الهی۲۱۱، ۱۹ جم، ص۱۹۰۲مجلة اشاعة السنة،  ر.ک:�ودند (

  هاي فکري پیشاآغاز و ریشهلۀ مرح. 2

های  الذکر و القرآن هرچند توسط عبدالله چکرالوی، ایجادشـده اسـت؛ امـا ریشـه جریان اهل

گردد؛ بدین بیان که چکرالوی در اصل از یـک خـانواده حنفـی  فکری آن به استادان وی بازمی

ذیر احمـد مذهب بوده که جهت فراگیری علم دینی به شهر دهلی هندوستان رفته و نـزد نـ

خوانـده اسـت.  درس -که از سران سـلفیت (وهابیـت) بودنـد –دهلوی و نذیرحسین دهلوی 

بدین اساس، چکرالوی در آغاز به مذهب سلفیت گرویده و بعد از برگشت به چکراله، مـردم 

هـای وی بـا قاضـی قمرالزمـان در مسـائل  خوانـد و بیشـتر مناظره را به عقاید سـلفیت فرامی

ن بالجهر و فاتحه خلف الامام و... بوده است. سرانجام، شـبهات و عصـبیت اختلافی چون آمی

نذیر احمد و نذیر حسین نسبت به تقلید و مـذهب، او را بـه سرحـد انکـار مطلـق احادیـث 

دهـد کـه چکرالـوی در شـأن امـام  هـا نشـان می برخی گزارش). ۱۷م، ص۲۰۱۲کشاند (سلفی، 

گفتـه  ها) می (دروازه فتنه» باب الف�«مله، او را های فراوانی کرده که ازج ابوحنیفه گستاخی

  ).۱۴۸م، ص۱۹۷۰است (صفدر، 

رسـد کـه نذیراحمـد و نــذیر حسـین، تـأثیر عمیقـی بــر  حقیقـت امـر چنـین بـه نظــر می

های  ســازی او از مــذهب حنفیــت، کوشــش های چکرالــوی گذاشــته و جهــت منحرف اندیشــه

�ـوده کـه او را  لـوی، همـواره سـعی میای چکرا فراوانی شده است. ایـن دو اسـتاد برجسـته

باور سـازند و بـدین منظـور، تنهـا  سنت، بی ها و نظرات امامان مذهب اهل نسبت به دیدگاه

بـاوری  کردند. بدین ترتیـب بـدگ�نی و بی قرآن و حدیث را مرجع اصلی دین به وی تلقی می

یافـت  فزون شدت مینسبت به عل�ی دین و تراث اسلامی در اندیشه چکرالوی به گونه روزا

رفتـه او را  انـد و ایـن سـوءظن وی رفته اشـتباه رفته کرد سـائر مسـل�نان به و همواره فکر می

وادار سـاخت.  کریم، به انکـار همـۀ تـراث اسـلامی بـه شـمول احادیـث پیـامبر جز قرآن به
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دهـد کــه انحـراف عقیـده چکرالــوی و گـرایش وی بــه انکـار مطلــق  برخـی قـراین نشــان می

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  ، در ربع اخیر از عمرش بوده است (الهیاحادیث

  آغاز ۀمرحل. 3

های خـود، از فشـارهای مـردم بـه  ، با توجه به دیـدگاه»الذکر و القرآن اهل«گذار جریان  بنیان

حدیث  تنگ آمده مجبور شد که به شهر لاهور برود. او هنگام ورود به لاهور، خود را از اهل

کـه بـه اثـر آن، وهابیـان او را دریکـی از مسـاجد مهـم لاهـور بـه نـام (وهابی) معرفی �ـود 

عنوان امـام و خطیـب  ترین مراکـز اصـلی وهابیـت بـود، بـه که از بزرگ» مسجد چینیانوالی«

حــدیث  چکرالــوی کــه خــود را بــرای مــردم از اهل). ۱۸م، ص۲۰۱۲انتخــاب �ودنــد (ســلفی، 

پرداخت؛ البتـه چنـد مـدت  حدیث می اهل معرفی کرده بود، در آغاز به بیان مسائل سلفی و

آهسته، برخی منابع حدیثی را نامعتبر خوانده، تنها بـه صـحیح بخـاری و صـحیح  بعد، آهسته

مسلم تکیه زد. مدتی زیادی نگذشته بود که مسلم را نیـز کنـار گذاشـت و قـرآن و بخـاری را 

یـب بـه مقایسـه روایـات منبع اصلی اسلام قرارداد و به تدریس آن دو اکتفـا �ـود. بـدین ترت

پرداخت و بخش بزرگی از بخاری را نیـز کنـار زد کـه بـالاخره بـه ایـن  کریم می بخاری و قرآن

درسـت نیسـت؛  نتیجه رسید که �ام روایات بخاری نامعتبر بوده و هیچ حـدیثی از پیـامبر

کـه از آن  شده، نیازی به احادیث نبـوده و روایـاتی طور مفصل بیان بلکه �ام چیز در قرآن به

چکرالوی توانسـت ). ۱۲۹۳، ص۸، جم۱۹۹۹شده است، همه دروغ است (حسنی،  حضرت بیان

اینجاسـت کـه حرکـت ). ۱۹م، ص۲۰۱۲که برخی از وهابیان را پیروِ عقاید خود سازد (سلفی، 

خـورد و صـف خـود را از صـف وهابیـان جـدا  الـذکر و القـرآن جرقـه می آغازین جریـان اهل

شوند: گروهی سـلفی (وهـابی)  ینیانوالی، مردم به دودسته تقسیم میسازند. در مسجد چ می

گذارنـد  الذکر و القرآن (قرآنیون) بعـد از آنـان �ـاز می خواندند و گروه اهل که �از را اول می

ها میـان ایـن دو  سان وضعیت بسیار تیره گشـت و حساسـیت بدین ).۳تا]، ص [بی(چکرالوی، 

را بـه شـمول رهـبر » الذکر و القرآن اهل«یان توانست گروه گروه اوج گرفت که درنتیجه وهاب

  ).۵۳۰، ص۱ج تا]، [بیآن از مسجد بیرون سازند (امرتسری، 

  استقرار و نضج ۀمرحل .4

کـه مشـهور بـه » محمـد بخـش«شخصی بـه اسـم » الذکر و القرآن اهل«یکی از افرادِ جنبش 

م، ۲۰۱۲انـی کـرده اسـت (سـلفی، های مـالی فراو  بود، از رهبر این گروه، ح�یت» شیخ چتو«
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حـدیث (وهابیـت) پیوسـت و  او هرچند در اصل حنفی مذهب بود که بعداً بـه اهل). ۲۱ص

شده که چتو از مخلصـانِ سرسـخت میـرزا غـلام  سال بر این مسلک باقی ماند. گفته ۳۰مدت 

، بخش پیوسـت (الهـی» الـذکر و القـرآن اهل«احمد قادیانی نیز بوده کـه درنهایـت بـه گـروه 

که شیخ چتو تجارت ابریشـم داشـت و تـاجر  ازآنجایی). ۳۲م، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۱۲م، ص۱۹۸۰

الذکر  اهل«بود، چکرالوی را ح�یت مالی کرد و زمینی را در لاهور جهت پیشبرد امور جریان 

وقف �وده در آن زمین مسجدی به همین نـام بنـا کـرد. چکرالـوی پـس از بیـرون » و القرآن

بـرد. مســجد  انوالی، کارهــای عقیـدتی خـود را در ایـن مرکــز پـیش میشـدن از مسـجد چینیـ

 تأسـیس گردیـد و چکرالـوی تـا سـال م۱۹۰۴و یـا م ۱۹۰۳الذکر و القرآن در حـدود سـال  اهل

). ۳۲م، ص۲۰۱۲در آنجا سرگرم نشر و اشاعه عقیده اهل القرآن بـوده اسـت (سـلفی، م ۱۹۱۰

ی رهـبر ایـن گـروه را نیـز چـاپ و نشرـ هـا شیخ چتو افزون بر وقـف زمـین، مقـالات و کتاب

اثـر » برهـان القـرآن علـی صـلاة القـرآن«کتـاب  م،۱۹۰۸کرده اسـت. چنانکـه او در سـال  می

لاهور به چاپ رساند. البته از تـاریخ آخـر ایـن » پریس ستیم«چکرالوی را در مطبعه حمیدیه 

الوی در آخر ایـن شده است، چنانکه چکر  شود که سه سال قبل از آن نوشته کتاب دانسته می

کتـاب هـذا م ۱۹۰۵جـولای  ۱۵خواست خداوندی بوده که امروز به تاریخ «نویسد:  کتاب می

  ).۴۲۹م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » اختتام پذیر شد

ــوی حــدود  ــد  ســال در مســجد اهل ۸چکرال ــذکر و القــرآن سرگــرم نشرــ و پخــش عقای ال

این مرکز انجـام داده اسـت؛ امـا بسندگی بود و بیشترین آثار و کارهای علمی خود را در  قرآن

های آخـر عمـرش، آنجـا را تـرک گفتـه بـه ملتـان و  های که داشت، در سال با توجه به بی�ری

تـوان دوره اسـتقرار  ایـن دوره را می). ۳۷م، ص۲۰۱۲اش برگشت (سلفی،  سپس به وطن آبایی

های عقیـدتی  الذکر و القرآن دانسـت کـه در آن کارهـای بنیـادی و پایـه و پختگی جریان اهل

  این جریان در قالب مقالات و کتاب به تحریر و چاپ درآمد.

وفات �ود و وارثان وی خواست که زمین را از  م۱۹۱۲گفتنی است که شیخ چتو در سال 

  جز مسجد، سایر زمین و اموال را گرفتند. الذکر و القرآن پس بگیرند که درنهایت به اهل

  گسترش ۀمرحل. 5

الذکر و القرآن، توانست شـاگردان زیـادی بـه خـود  تقرار در مسجد اهلچکرالوی در زمان اس

بسندگی را در میان مردم گسترش دهـد. او افـزون بـر  وسیله آنان عقیده قرآن جذب کند و به
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شهر لاهور از جاهای دیگری نیز گروندگان را به خود جلب �ود. او در اثر بـی�ری کـه عایـد 

بنی بر تغییر محل زندگی شهر لاهور را ترک گفتـه، بـه حالش گردید، طبق مشورت پزشکان م

ازدواج » مـریم جمیلـه«به ملتان رفـت و بـا دخـتر وی » نواب داکتر«خانه مرید خود به اسم 

الذکر و القرآن در اواخـر عمـر هرچنـد بـه اثـر بـی�ری برخـی اعضـای  �ود. رهبر جریان اهل

وانسـت افـراد زیـادی را بـه عقیـده خـود ت با زبـان خـود می؛ اما بدنش از فعالیت افتاده بود

  ).۳۴-۳۳م، ص۲۰۱۲سلفی،   ؛۱۰م، ص۱۹۱۸بخش،  الهی ر.ک:درآورد (

برگشـت » میانوالی«بعد از مدتی اندکی، چکرالوی از ملتان دوباره به وطن آبایی خویش 

که چند تن از مریدان وی نیز در آنجا بـود، نـزد آنـان سـاکن » یاروخیل«و در روستای به نام 

و یـا  م)۱۹۱۴اش شدت گرفت و بالاخره در اواخر سال ( د ولی دیری نگذشت که مریضیشدن

  ).۳۴م، ص۲۰۱۲وفات �ود (سلفی،  م)۱۹۱۵اوایل سال (

با توجه به نصیحت خود چکرالوی، او را بدون �از جنـازه دفـن کردنـد؛ چـون او عقیـده 

دسـتور خـودش عمـل  داشت که �از جنازه در قرآن ثابت نشده است و مردم مطـابق هـ�ن

در کــل ). ۴۰۶م، ص۱۹۰۸کردنــد، فعــلاً کــدام اثــری از قــبرش بــاقی �انــده اســت (چکرالــوی، 

الـذکر و  بسـندگی جریـان اهل انتشـار و گسـترش عقیـده قرآنمرحلـۀ توان این مرحلـه را،  می

  القرآن دانست.

  زوال و افول ۀمرحل .6

حال گسترش بود و پس از وی، شاگردان  الذکر و القرآن تا وفات رهبر این گروه در جریان اهل

های چکرالوی را زنده نگهدارند. سال از بـین  این مکتب تا مدتی بسیار کمی توانستند اندیشه

تـوان  شده است. اسباب فروپاشی ایـن گـروه را می میلادی گزارش ۱۹۴۲رف� مرکز این جریان 

  موارد ذیل دانست:

م کـه ۱۹۱۲: بعد از وفات شیخ چتو در سال تضییق پایگاه، همراه با مخالفت مردم الف)

گراییـد؛ زیـرا  کرد، همواره به ضـعف می مرکز این جریان را بنا �وده و آن را ح�یت مالی می

جز مسـجد،  سو پشتیبان مالی خود را از دست دادند و از سوی دیگـر وارثـان چتـو، بـه از یک

ند، با برگـزاری دعـوا و محکمـه، الذکر و القرآن ساخته بود زمین و جاهایی که به نهضت اهل

رو بودنـد  پس گرفتند و همچنین شاگردان چکرالوی همـواره بـا مخالفـت مـردمِ محلـه روبـه

  ).۱۰۵م، ص۲۰۱۲(سلفی، 
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هـای گونـاگون  گذار حرکت اهل القـرآن، اختلاف اختلافات درونی: بعد از وفات بنیان ب)

کرد. برای �ونه، برخی از آنـان �ـاز میان پیروان این حرکت، به افول و زوال این جریان کمک 

رکعـت �ـاز  گفتند و برخی دیگری از آنان دو یا چهـار رکعـت، برخـی در یک رکعت می را یک

گفتنـد کـه دو رکـوع و دو سـجده  قائل به یک رکوع و یک سجده بـود و برخـی دیگـری می

هــا  گفتنــد روزه �ــام مــاه رمضــان واجــب اســت و برخی از آنــان می اســت. همچنــین برخــی

  ).۱۲۷تا]، ص [بیگفتند که تنها سه روز از آن واجب است (سعیدی،  می

ضعف استدلال: یکی از اسـباب مهمـی زوال ایـن جریـان، نداشـ� دلیـل مسـتحکم و  ج)

�ـود کـه �ـاز را مطـابق قـرآن  قوی برای اثبات عقاید این گـروه اسـت. ایـن جریـان ادعـا می

هیچ استدلال منطقی نداشتند. به همین سبب، اما ؛ کرد خواند و مردم را به آن دعوت می می

اثر چکرالوی، بارها موردنقد خودشـان قرارگرفتـه و حـذف و » اثبات �از مطابق قرآن«مقاله 

  ).۱۰۷ -۱۰۴م، ص۲۰۱۲داد (سلفی،   اضافاتی در آن رخ

در » الـذکر و القـرآن مسجد اهل«ویرانی مرکز: براثر اختلافات شدیدی میان این گروه،  د)

رفته توسط افراد محـل ویـران گردیـد و بـه مخروبـه مبـدل گشـت کـه  که رفته م)۱۹۴۲ال (س

ها و آشغالشان  کرد و مردم در اطراف آن زباله حتی معتادان و افراد ولگرد در آنجا تجمع می

م به این وضعیت قرار داشت که درنتیجه با ویرانـی ۱۹۵۸های  ریختند که تا حدود سال را می

شده که بعـدازاین تـاریخ،  الذکر و القرآن در اینجا متوقف گردید. گفته اه اهلاین مرکز، دستگ

شخصی به اسم قاری احمدالدین حنفی این مسجد را دوباره بازسـازی �ـوده و آن را مدرسـه 

  ).۴۳-۳۷م، ص۲۰۱۲بر نهج مذهب حنفی ساخته است (سلفی، 

  تجدید ۀمرحل. 7

بـود  م)١٩٤٠ام مستری محمـد رمضـان (متوفـای ن ترین شاگردان چکرالوی به  یکی از برجسته

که در برخی مسائل با خود چکرالوی مخالفت نیز داشته است، او به زادگـاه خـود شهرسـتان 

الـذکر و  اهل«استان پنجاب پاکستان رفت و آنجا با ایجاد انجمن تحـت عنـوان » گوجرانواله«

 ,Brown ر.ک:خود پرداخـت ( و مجله بلاغ القرآن به تجدید افکار و نظریات استاد» القرآن

1996, p. 43بسـندگی بـا تأثیرپـذیری از ایـن جریـان، توسـط افـرادی دیگـری  ). عقیده قرآن

قـی (متوفـای  ، عنایتم)١٩٥٥پوری (متوفای  مانند محمد اسلم جیراج ، نیـاز م)١٩٦٤اللـه مشر

ز (متوفـای ، غلام احمـد پرویـم)١٩٨٥، غلام جیلانی برقی (متوفای م)١٩٦٦پوری (متوفای  فتح
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نیز دنبال شده است. امـروزه افـرادی همچـون احمـد  م)١٩٩٠رشاد خلیفه (متوفای  م)١٩٨٦

صبحی منصور، قاسم احمد و ادیب یوکسل از ترویج کنندگان مشـهور ایـن عقیـده بـه شـ�ر 

  روند. می

  الذکر و القرآن عقاید و نظریات جریان اهل

و نظریات این گروه با رویکرد انتقاد اج�لـی در این بخش از مقاله، صرفاً به شناسایی عقاید 

تر سـازد؛ زیـرا هـدف  های بعدی آسان شود تا زمینه انتقاد مفصل را برای پژوهش پرداخته می

  شناسی بوده و نقد از دایره بحث پژوهش خارج است. این جستار، صرفاً جریان

  انکار حجیت تمام احادیث پیامبر .1

ین گروهی است که با توجه بـه شـبهات ذیـل، حجیـت �ـام الذکر و القرآن، نخست جریان اهل

  اند: را منکر شده احادیث پیامبر

  کریم اول: لزوم اشتراك احادیث به قرآنشبهۀ 

تـرین ادعـا  بزرگ«نگارد:  الذکر و القرآن، علت انکار �ام احادیث را چنین می رهبر جریان اهل

بلکـه قاضـی و حـاکم برتـر از قـرآن  قطار خواهی با قرآن، احادیث اسـت کننده شراکت و هم

ای احادیث بـر  اند؛ بدین اساس سعی �ودم که روح آن را بن�یانم تا انبازی و سلطه قرارگرفته

چکرالـوی بـه ایـن بـاور اسـت کـه ). ۱۰۹م، ص۱۹۰۸(چکرالـوی، » قرآن بترکـد و نـابود گـردد

یث خلاف دستور این آیـه ؛ یعنی عمل به احاد)۸(انعام: » ان الحکم الا لله«خداوند فرموده: 

  ).۲۱۹ق، ص۱۴۲۱، بخش الهیداند ( است. بلکه او عمل به احادیث را کفر و شرک می

   پاسخ

کـه  غیر از حکم خدا دانسته شود، درحالی شود که روایات پیامبر این شبهه زمانی وارد می

نجـم:  ؛٧کریم، دستورات پیامبر، در حقیقت ه�ن احکام الهی اسـت (حشرـ:  به شهادت قرآن

شـده  دستور داده کـه قـرآن را کـه بـر آن حضرـت نازل الله ). خداوند خودش به رسول٤-٣

هـ�ن احادیـث آن حضرـت  خدا رسـول) و توضیح و بیان ٤٤ بیان کرده و توضیح دهد (نحل:

  است.

  دوم: جعل روایاتشبهۀ 

افـتراء  برزعم مؤسس این گروه، �ام احادیث موجود دروغی بیش نبوده و صرفاً به پیـام به
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های بیهوده، فکاهیات و مضامین نابکار وجـود دارد کـه  شده است. در روایاتی فراوانی حرف

نویسـد:  قطعاً نادرسـت خواهـد بـود. چکرالـوی در ادامـه می ها به پیامبر نسبت دادن آن

�ا، چهـره منفـور روایـات دروغـین را تـزیین  پرداز، با انداخ� پرده سفید خوش راویانِ دروغ«

همه سخنان بیهوده را آرایش داده و مردم را  منسوب کردند تا این ادند و آن را به پیامبرد

ای زشـت ایـن احادیـث برداشـته  ای خودسـاخته را از چهـره فریب بدهند، پـس مـن آن پـرده

  ).۱۰۹م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » گذارم هیئت اصلی آن را به �ایش می

داریم و نه در شریعت به ما حکم شـده کـه  نما به حدیث نه ای�«نگارد:  جیراجپوری می

داریم و نه در شریعت حکـم شـده  ها ای�ن بیاوریم. همچنین نه به راوی حدیث ای�ن به آن

هـیچ بـاوری بـه رجـال سـند حـدیث نـداریم ... رو  ؛ ازایـناست که به آن ای�ن داشته باشـیم

هـا را ماننـد  ی�ن بیاوریم و آنچطور امکان دارد که به چنین چیزی غیر ای�نی و غیر یقینی ا

  ).۱۶۹، ص۱ج تا]، [بی(جیراجپوری، » قرآن حجت بدانیم

   پاسخ

شـود کـه ایـن گـروه، همـۀ روایـات را جعلـی و موضـوعی  ها دانسـته می از مجموع این بیان

شناسـان در قـرون  صورت قطع نادرست است؛ زیرا حدیث که این دیدگاه به دانند؛ درحالی می

های صـحاح، حسـان، ضـعاف و  جعلی را از غیر جعلی تفکیک کردند و کتابمتوالی، روایات 

گر تفکیک میـان  وسقم احادیث اصولی وضع �ودند که بیان موضوعات نوشتند و برای صحت

  احادیث مقبول و مردود است.

  سوم: تخریب دین به ذریعه احادیث و فقهشبهۀ 

ملاهــای «نویســد:  علــ�ی دیــن می بــا شــکایت از» الــذکر و القــرآن اهل«گــذار جریــان  بنیان

وسیله احادیث و فقهِ متعفن و گندیده دین را یـک بـلای خطرنـاکی سـاختند کـه  وسواسی به

او همچنـان بـر ایـن ). ۸۸م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » ترسند مردمِ عوام از نزدیک شدن به آن می

رآن از معارف و کنند که ق باور است که مسل�نان تا هنوز منزلت قرآن را نفهمیده و فکر می

بود، قرآن از پیشـبرد دیـن  مزایای دین به حدی خالی و عاجز است که اگر بخاری و مسلم �ی

پرسـت نامیـده و بـا  او همچنان علـ�ی دیـن را، ملایـان شکم). ۲۶۷، صشد (ه�ن ناتوان می

مـردم را سـاختند و آن را بـه » اول طعام، بعده کـلام (�ـاز)«ای  گوید که ملاها مقوله طنز می

  ).۱۱۴ه�ن، صتا مال دنیوی به دست بیاورند ( -معاذ الله-عنوان دین پیشکش �ودند  به
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ــاز فتح ــای نی ــوری ( آق ــرچم م)١٩٦٦-م١٨٨٤پ ــی از پ ــری  یک ــروان فک ــون و پی داران قرآنی

ها مسل�نان واقعـی هسـتند، یقینـاً مـن کـافرم و  اگر گروه مولوی«گوید:  چکرالوی است، می

همه (مولویان) کافرند؛ زیرا آنان صرفاً به نام مسل�ن بوده و تقلیـد  م ایناگر من مسل�ن باش

کننـد، بلکـه از بخـاری،  و احکـام وی پیـروی �ی کـه از پیـامبر کننـد، درحالی کورکورانه می

  ).۵۴۷، ص۱ج تا]، [بیپوری،  (فتح» کنند مسلم، موطا مالک و غیره پیروی می

   پاسخ

علـ� و دانشـوران اسـلامی داشـته و علیـه د که قلم بسیار تندی بر شو  از آثار چکرالوی دانسته می

های مخربانه دشـمن ایـن اسـت کـه  همه را موردحمله قرار داده است؛ اما درواقع یکی از تاکتیک

گیـرد تـا آنـان را از درجـه اعتبـار سـاقط �اینـد و سـپس  نخست عل� و پاسداران دین را هدف می

نـی را تخریـب �ـوده بـه کیـان اسـلام حملـه کننـد. آقـای چکرالـوی آسانی بتوانند، بنیادهـای دی به

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  الهی ر.ک:دانسته یا نادانسته این تاکتیک را پیروی کرده است (

  چهارم: فرازمانی نبودن احادیث پیامبرشبهۀ 

فرازمانی نیسـت، بلکـه تشرـیح و  الذکر و القرآن معتقد است که احادیث پیامبر گروه اهل

دیگر  عبارت وال وی متعلق به زمان خودش بوده و هیچ نوع جنبه شرعی نداشته اسـت. بـهاق

اختصاص به صحابه داشته و نقشی در دوره معاصر ندارند. حشـمت  اقوال و افعال پیامبر

مطـابق باحالـت و ظـروف  ارشـادات پیـامبر«نویسـد:  علی شاگرد و جانشین چکرالوی می

بـودیم پیـروی از آن بـر مـا لازم بـود.  ماهم در آن زمـان میشد و اگر  خاص صحابه صادر می

یـک  مانند دستورات قرآن عـام (فرازمـانی و فرامکـانی) نبـوده، مخاطـب آن دستور پیامبر

  ).۵م، ص١٩٢٧(حشمت » گروهی خاصی از عرب بوده است

   پاسخ

صـاص ادعای اینکـه همـۀ روایـات اخت؛ اما چنین باشد ممکن است برخی از روایات پیامبر

کـریم و  به صحابه داشته، نادرسـت اسـت؛ زیـرا بسـیاری از روایـات مربـوط بـه تفسـیر قرآن

عبادات از قبیل �از، مسائل روزه، زکات و مناسک حج است که ربطی به زمان و مکـان و یـا 

داشـت، بعـد از عصرـ آن  اختصاص به صـحابه می گروهی خاصی ندارد. اگر سخنان پیامبر

بیان شـده اسـت از  خدا رسول�از و عبادات دیگر که کیفیت آن توسط حضرت تا امروز باید 

  شد. برداشته می جامعۀ اسلامی
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  عامل افتراق امت اسلامی ،حدیثپیروي از پنجم: شبهۀ 

تواند باعث وحدت و انسـجام  الذکر و القرآن، معتقدند که تنها �سک به قرآن می جنبش اهل

امـت را واحـد بسـازیم و از تفرقـه و پراکنـدگی امت اسـلامی گـردد و بـر مـا لازم اسـت کـه 

جلوگیری �ـاییم و تـا پـای احادیـث در میـان باشـد وحـدت امـت نـاممکن اسـت. چکرالـوی 

گـردد و مسـل�نان زیـر یـک  وارگی و پراکندگی مـذاهب اسـلامی مرفـوع �ی گروه«گوید:  می

تـا زمـانی کـه بـه گـردد  شوند و فکر واحد و مکتب واحدی برایشان میسر �ی پرچم جمع �ی

  گویــد: حشـمت علـی می). ۳۹م، ص۱۰۰۳(چکرالــوی، » روایـات زیـد و عمــرو �سـک جوینـد

شـده در پیـروی  هـای نوشته کتابکـه هرگز وحدت مسل�نان برقرار نخواهد شـد تـا زمـانی «

ها از دل بیرون نخواهد شـد و  به نام احادیث کنار گذاشته نشود و هرگز این نفرت پیامبر

د رسید تا زمانی که عامل این پراکندگی و تشتت از بـیخ کنـده نهای ترقی نخواه همردم به پل

  ).۱۰، ۱۵م، ص۱۹۲۷(حشمت علی، » نشود

   پاسخ

تواند تأمین و تضمین کنـد؛ زیـرا در بیشـتر مـوارد  تنهایی وحدت و انسجام مسل�نان را �ی قرآن به

عمـران کـه از وجـود آیـات  هفت سـوره آلفهم قرآن نیاز به تفسیر و توضیح دارد. با توجّه به آیه 

انگیزی از  کند و کسـانی کـه قلـب منحـرف دارنـد بـرای فتنـه محکم و متشابه در قرآن حکایت می

 کنند، نیاز جدی رفع اختلاف به تبیین این آیـات توسـط احادیـث پیـامبر متشابهات استفاده می

وق و سـلیقه خـود قـرآن را بـا ذ شود. اگر هرکسی بدون توجه بـه احادیـث پیـامبر احساس می

تفسیر کند و آن را به دیگران القا �اید قطعاً موجب اختلاف و تفرقه بیشتری شـده و نقـض غـرض 

کریم و هـم در مسـائل  هم در بیان قرآن آید؛ بنابراین متابعت از احادیث صحیح پیامبر لازم می

اـد امـ ت اسـلامی دارد. منشـأ دینی، اخلاقی، اجت�عـی و سیاسـی نقـش اساسـی در انسـجام و اتح

نیســت؛ بلکـه عـواملی از قبیــل جهـل، خودخــواهی،  وجـود مـذاهب اســلامی احادیـث پیـامبر

توان گفت ممکن است بـر  ها باعث ایجاد مذاهب اسلامی شده است و می طلبی و امثال این مقام

  بسندگی به وجود آمده باشد. اساس همین عوامل جریان قرآن

  احادیث یقین به حفظششم: عدم شبهۀ 

گوید که اسباب حفظ و شرایط یقین بر احادیث کامـل نیسـت و  الذکر و القرآن می گروه اهل

نادرست و مشتی توهم است. به تعبیر دیگر، احادیـث ماننـد  ها به پیامبر نسبت دادن آن
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نبوده، صلاحیت ندارد که بـرای شریعـت اسـلامی منبـع قـرار گرفتـه و » قطعی الثبوت«قرآن 

تـدوین  احادیـث در زنـدگی پیـامبر«گوید:  به آن استناد شود. چکرالوی می بنیادهای دین

کـه تجربـه ثابـت  ها تا قرن سوم هجری قمری جریـان داشـت، درحالی نگردید و به نوک زبان

شـان  تواننـد و در خاطره های یک هفتـه قبـل خطیـب را سـامعان حفـظ �ی کرده است گفته

ها صحت و سـا� بـاقی  ه صدسال حرفی بر نوک زبانماند؛ پس چگونه امکان دارد س باقی �ی

  ).۱۵۲، ص۱۹، جم۱۹۰۲(مجلة اشاعة السنة، » �اند

   پاسخ

هـا  این شبهه یک نوع مغالطه است؛ زیرا چنین چیزی نبـوده کـه صرفـاً احادیـث بـر سرِ زبان

دهـد در همـۀ  ای قطعـی نشـان می گونـه شده اسـت، بلکـه شـواهد تـاریخی به نگهداری می

شـده اسـت.  گردید، نوشته نیـز می زون بر اینکه احادیث از سوی حافظان حفظ میعصرها اف

رود با حرف عامـه مـردم، قیـاس  که جزو دین به ش�ر می مضاف بر آن قیاس حرف پیامبر

  الفارق است. مع

  هفتم: وجود منافقین در میان راویان حدیثشبهۀ 

برخـی راویـان، منافقـان هسـتند کـه شـناخت  کند که الذکر و القرآن ادعا می گذار جریان اهل بنیان

علاوه بر تأخیر تدوین سنت، با وجود صـفوف منـافقین «نویسد:  آنان برای ما ناممکن است. او می

ویـان اتوانـد بسـیاری از ر  کـه شـناخت آنـان محـال اسـت، می در مدینه و میان اصحاب پیـامبر

هْلِ المَْدِینةَِ مَـردَُوا عَلـَی النِّفَـاقِ لاَ تعَْلمَُهُـمْ وَمِنْ أَ «منافق باشند. حتی با توجه به فرموده خداوند: 

بهُُمْ مَرَّتیَنِ  شـناخته اسـت،  نیـز منـافقین مدینـه را �ی پیـامبر). ۱۰۱(توبه: » نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعَُذِّ

ها را نـامعتبر قـرار  پس چگونه امکان دارد یک مسل�ن عادی منافقین را شناسایی کند و روایات آن

چیزی وهمـی  شود بـه یـک دهد؛ بنابراین از حالات راویان جز خداوند کس دیگری خبر ندارد و �ی

  ).۲۰۰و  ۱۵۲، ص۱۹، جم۱۹۰۲(مجلة اشاعة السنة، » ای�ن داشت

   پاسخ

اند و وجود منافقانی در میان صحابه دلیـل  صورت مشخص منافق نبوده بسیاری از صحابه به

شده مردود بش�ریم. صـحابه  صحابه مؤمن و غیر منافق نقلشود احادیثی را که از سوی  �ی

ای منـافق  با ای�ن و مسل�ن در تاریخ شناخته شده هستند و دلیلی نداریم کـه وجـود عـده

هرچند ناشناخته در میان صحابه، روایان مؤمن را هم زیر سؤال ببرنـد. افـزون بـر آن علـ� و 
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ها اعـت�د شـود یـا نشـود  نی که به روایت آنفقهای اسلامی علم رجال را برای تشخیص راویا

  اند. تأسیس کرده

  هشتم: روایت بالمعنی و جعل احادیثشبهۀ 

ترین اسباب عـدم تـیقّن بـر احادیـث، روایـت بـالمعنی بـودن احادیـث اسـت و  یکی از بزرگ

همچنــان خداونــد متعــال حفاظــت آن را ماننــد قــرآن تضــمین نکــرده اســت، بلکــه حســب 

دانان ثابـت شـده کـه بسـیاری از احادیـث، مصـنوعی و دروغ اسـت؛  یخهای برخی تار کاوش

بعـد از «گویـد:  گـردد. چکرالـوی می مضاف بر آن، تغییر لفظ باعث تغییر در معنـی نیـز می

تـا چنـد صدسـال مـردم بسـیاری از فکاهیـات را از نـزد خـود سـاختند و بـه  وفات پیـامبر

(جیراجپـوری، » هزلیات پاک بوده اسـت از چنین که پیامبر نسبت دادند درحالی پیامبر

 ههـا همـ چرخد، احادیث موجـود در کتاب درواقع این شبهه بر سه چیز می). ۱۲۰تا]، ص [بی

روایت بالمعنی است، خداونـد ضـ�نت حفـظ احادیـث را نکـرده اسـت و در میـان احادیـث 

  ).۲۵۰ق، ص۱۴۲۱بخش،  تعداد زیادی از احادیث موضوع نیز شامل است (الهی

   پاسخ

کنـار  به خاطر وجود روایات جعلی، معقـول و منطقـی نیسـت کـه همـۀ احادیـث پیـامبر

اند ساختگی هستند اعـراض گـردد. چـه  گذاشته شود بلکه از روایاتی که در تاریخ ثابت شده

ی و نیـز تأییـد مـ� احـادیثی کـه معنـای آن گاینکه قرآن و عقل در تشـخیص روایـات سـاخت

  اهن� در اختیار ما قرار دارند.عنوان معیار و ر  شده به نقل

  نهم: بطلان روایات شأن نزول آیاتشبهۀ 

از  دور اساس بوده بـه الذکر و القرآن معتقدند که روایات شأن نزول آیات همه بی جریان اهل

های تفسـیر و اسـباب النـزول را کـه نویسـندگان  واقعیت است. آنان روایات موجود در کتاب

شـده  گویند که قرآن بـرای تربیـت �ـام بشرـ نازل مورد خوانده، می اند همه را بی ها نوشته آن

یـک نـوع قیَـدزنی بـر  است و اختصاص احکام آن به افراد معین خلاف مصـلحت اسـت و این

  ).۱۳۴تا]، ص ، [بیالشأن است که در ذات خود ناروا است (چکرالوی قرآن عظیم

   پاسخ

ازل شده تردیدی وجـود نـدارد. آیـاتی در اینکه برخی آیات دربارۀ موضوعات خاص خارجی ن
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هـا گـواه روشـن بـر ایـن  دربارۀ جنگ بدر، جنگ احد، زنان پیامبر، تفقه در دیـن و امثـال این

شود حکمی که در آن آیه آمـده اختصـاص بـه  مطلب هستند. شأن نزول آیه دلیل بر این �ی

المورد لا یخصص الوارد یـا  :فرمایند فقها و عل�ی اسلامی میرو  ؛ ازاینه�ن مورد داشته باشد

  اند العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. گفته

  خودبسندگی قرآن. 2

چیز غیـر از  خودبسندگی قرآن، یعنی قرآن یگانه حجت شرعی است و برای تفسیر آن به هیچ

  شود: ها پرداخته می قرآن نیاز نیست. خودبسندگی قرآن لوازمی دارد که در ذیل به آن

  تفاده روایات در تفسیر قرآنعدم اسالف) 

عنوان  زعم آنان از درجه اعتبار ساقط شد، دیگـر صـلاحیت نـدارد کـه بـه زمانی که روایات به

کریم استفاده شود. چکرالوی ضمن اینکه هیچ روایتی را حجت شرعـی  حجت در تفسیر قرآن

  ).۵۴ه�ن، صخواند ( های یهود و نصارا می پردازی ها را قصه داند، اک� آن �ی

  وجود همۀ جزئیات دینی در قرآنب) 

کنـد و  از لوازم خودبسندگی قرآن این است که تنها قرآن برای پیشبرد نظام دینـی کفایـت می

کـریم  من ای�ن و یقین دارم که قرآن«گوید:  �ام جزئیات در قرآن موجود است. چکرالوی می

ل اسـلام را در آن بیـان هرجهت کامل، اکمل و مکمـل اسـت و خداونـد متعـال �ـام مسـائ از

�وده و مفصلاً توضیح داده است، از سخن مجمل و چندپهلو منـزه اسـت. بـرای مـا مؤمنـان 

تنها قرآن کافی و شافی است؛ بنابراین در امورات دینی علاوه بـر آن بـه هـیچ کتـاب دیگـری 

  ).۴۷تا]، ص [بی(چکرالوی، الف » شود قطعاً ضرورت احساس �ی

کـریم کـافی، شـافی، وافـی و عـافی اسـت و  برای دیـن اسـلام، قرآنگوید:  او همچنان می

باوجود قرآن، به بخاری، مسلم، هدایـه، شرح وقایـه، کـافی و... نیـازی نیسـت (چکرالـوی، ب 

  ).۲۱، ص۱ج تا]، [بی

  نبود اجمال در قرآنج) 

ر و الـذک کریم، نبود اجـ�ل در آن اسـت؛ بنـابراین گـروه اهل از لوازم دیگر خودبسندگی قرآن

گونه اج�ل وجود ندارد، بلکه قـرآن خـودش کامـل،  القرآن، بر این باوراست که در قرآن هیچ

مفصل بوده و نیازی به تفسیر و تشریح ندارد. آنان همچنان اج�ل را عیب و نقص پنداشـته 

کتــاب «گویــد:  چکرالــوی می). ۲۶۹ق، ص۱۴۲۱بخش،  داننــد (الهــی و قــرآن را از آن منــزه می
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 و مفصل بوده قطعاً نیازی به تشریح، توضیح، تفسیر و تعلیم عملـی پیـامبر خداوند کامل

  ).۴م، ص١٩٠٨(چکرالوی، » ندارد

  عدم وجود چیز زائد در قرآند) 

از لوازم خودبسندگی قرآن، فقدان چیز اضافی در قرآن است. چکرالوی بر ایـن عقیـده اسـت 

ای بسا حسرت اسـت کـه مـترج�ن ج«گوید:  که هیچ حرف و یا لفظ قرآن زائد نیست، او می

کـه حـروف فـراوان  انـد، درحالی ترجمه کرده» است«را » لا«و » ان«قرآن در �ام جای حرف 

تـرین فرومـایگی  اند، درواقع این عمل بزرگ معنی دانسته دیگر را زائد و متروک قرار داده بی

خداونـد را و کوتاهی است که در حق کتاب خدا صورت گرفته است، حتـی یـک نقطـه کـلام 

کریم هیچ حـرف  فایده دانس� به معنای تنقیص کلام خداوندی است... در قرآن اضافه و یا بی

» لا اقسـم«و » کفی باللـه و«و یا لفظی زائد نیست، چنانکه عموم مفسران بر این باورند در 

لبْاَطِـلُ لاَ یأتِْیـهِ ا« ۀیک خیال نادرست و خـلاف آیـ که این زائد است درحالی» لا«و » با«حرف 

-۵۱تـا]، ص [بی(چکرالـوی، الـف » اسـت» مِنْ بیَنِ یدَیهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمِیدٍ 

افزاید کـه ترجمـه وی بـا دیگـر مـترج�ن قـرآن فـرق دارد و سـبب  او همچنان می). ۵۴و  ۵۲

معنـای را دانـد و بـرای هـر حـرف قـرآن یـک  ه�ن است که وی هیچ حرف قرآن را زائد �ی

کند بیابد، برخلاف دیگر مترج�ن که بـه عقیـده وی کوتـاهی کـرده اسـت؛ بـدین  کوشش می

گوید که بسیاری از مردمان به سبب دیدن فرق میـان ترجمـه او و دیگـران بـه  اساس وی می

وی مراجعه �وده است؛ زیرا به عقیده آقای چکرالوی هیچ حرفی از قرآن زائد نیست و بایـد 

افزاید کـه در  مؤسس گروه اهل الذکر، همچنان می). ۵۲، صه�ن ر.ک:ه باشد (معنایی داشت

انـد  قرآن مقدرات و محذوفات زیاد بوده مفسران و مترج�ن قرآن در این مورد کوتاهی کرده

  (ه�ن).

  عدم وجود ناسخ و منسوخ در قرآنهـ) 

کــریم اســت.  کــریم، نفــی وجــود ناســخ و منســوخ در قرآن ازجملــه لــوازم خودبســندگی قرآن

دارد وجود ناسخ و منسوخ در قرآن ذاتاً عقیده باطل و نادرست اسـت و  چکرالوی تصریح می

ــدارد ( یکــی از اقســام ســه کــریم هیچ در قرآن ــوی، ). ۵۴هــ�ن، صگانه نســخ وجــود ن چکرال

مفسرانی را که در قرآن به ناسخ و منسوخ معتقدند متهم به خطا�وده، آنان را مخـالف آیـه 

کرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ إنَِّا «   داند (ه�ن). ) می٩(حجر: » نحَْنُ نزََّلنْاَ الذِّ
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  عدم مطابقت نماز متعارف با تعالیم قرآنیو) 

کـریم بیـان نشـده  طور مفصل اع�ل و ارکان آن در قرآن �از از مسائل مهم عبادی بوده و به

چیز از قـرآن  سـت کـه بایـد همـهایـن ا» خودبسـندگی قـرآن«است، بنابراین از لوازم نظریـه 

الذکر و القـرآن، کوشـش کـرده اسـت کـه همـۀ  گذار حرکت اهل رو بنیان استخراج شود؛ ازاین

جزئیات �از را از قرآن استخراج کند. بـدین منظـور معتقـد اسـت کـه �ـاز متعـارف در بـین 

دسـتور داده زعم او �ـازی کـه قـرآن بـه آن  مسل�نان با �از قرآنی مخالفـت دارد؛ یعنـی بـه

بـدین اسـاس ). ۱۳تـا]، ص [بیاست، این �از متعارف بین المسلمین نیسـت (چکرالـوی، الـف 

ها با سـائر مسـل�نان  الذکر و القرآن منکر اذان و اقامت بوده، روش �ازخواندن آن گروه اهل

در خواننـد، امـام  چیـزی دیگـری را �ی فرق دارد. از باب �ونه، در �از جـز آیـات قـرآن، هیچ

گذارنـد،  ایستد، دستان را بعد از بلند کردن در تکبیر تحریمه، روی قلب می صف مقتدیان می

کنند و... بـرای تفصـیل  سوره مبارکه حج را تلاوت می ٦٢آیه » اکبر الله«جایی  در آغاز �از، به

صـلاة القـرآن بآیـات «و » برهـان القـرآن علـی صـلاة القـرآن«هـای چکرالـوی،  بیشتر به کتاب

  مراجعه شود.» ١٣٦ص، فرقان ک�علم الرحمنال

همۀ مطالبی که در بندهای اخیر از لوازم خودبسندگی قرآن ذکر شد، قابل مناقشه است 

کـریم هسـتند و  و هیچ تلازمی وجود ندارد. این مطالب برخلاف ضرورت اسـلام و آیـات قرآن

  شود. ها �ی هیچ اعتنایی به آن

  يریگ جهینت

» الـذکر و القـرآن اهل«های فکری اسلامی که تحـت عنـوان  ز جریاندر پژوهش حاضر، یکی ا

  شود، مورد شناسایی قرار گرفت که نتایج آن قرار ذیل است: یاد می

عنوان نخسـتین فـرد، بـا انکـار  گذار این جریان، عبداللـه چکرالـوی اسـت کـه بـه بنیان .١

  ا مطرح کرده است؛ر » بسندگی قرآن«حجیت احادیث و همۀ تراث علمی مسل�نان، نظریه 

هـای نفسـانی، عـدم  طلبی، مادیات خواهی، هواپرستی، خواهش استع�ر انگلیس، جاه .٢

  رود؛ تخصص در حدیث و شبهات مستشرقان از علل پیدایش این جریان به ش�ر می

تـوان بـه شـش  بندی کلـی، تطـور و مراحـل تـاریخی ایـن جریـان را می در یک تقسـیم. ٣

  مرحله تقسیم �ود:
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های نذیراحمـد  تـوان در اندیشـه های فکـر ایـن جریـان را می پیشاآغاز: ریشـهحلۀ مر   -

  دهلوی و نذیر حسین دهلوی جستجو کرد؛

  آغاز: عبدالله چکرالوی در مسجد چینیانوالی، حرکت اهل القرآن را آغاز �ود؛مرحلۀ   -

م، بـه ١٩٠٣الذکر و القـرآن در سـال  اهل استقرار: این جریان با تأسیس مسجدمرحلۀ   -

  رسد؛ استقرار و پختگی می

گسـترش: رهـبر ایـن گـروه از طریـق تربیـت شـاگردان و سـفرها بـه شـهرهای مرحلۀ   -

  مختلف پاکستان، عقاید این جریان را گسترش داد؛

  زوال: با وفات عبدالله چکرالوی، جریان اهل الذکر، به زوال و افول گرایید؛مرحلۀ   -

جریان مذکور را پس از چکرالوی، افرادی دیگـری  بسندگی تجدید: نظریه قرآنمرحلۀ   -

  کنند؛ تا هنوز دنبال می

تـوان بـر دو مؤلفـه بنیـادین (انکـار  الذکر و القـرآن را می عقاید و نظریات جریان اهل .٤

کریم) اسـتوار دانسـت. انکـار حجیـت حـدیث را  حجیت مطلق احادیث و خودبسندگی قرآن

 روایـات، عامـل افـتراق ی بـودن، جعلـبـودن قرآن ناشی از برخی شبهات از قبیل خلاف حکم

نیاز از شرح و تفسـیر  دانند و قرآن را تنها حجت شرعی دانسته، بی ، فرازمانی نبودن میبودن

خوانند که درنتیجه از لوازم آن، نفی اج�ل، نبود نسخ و زوائد، عدم اسـتفاده روایـات در  می

  .رود ر میکریم، به ش� تفسیر و وجود �ام جزئیات در قرآن
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  سنت و فرقۀ وهابیتسنت و فرقۀ وهابیت  بررسی نسبت میان اهلبررسی نسبت میان اهل  

  *زابلی رفیعیحمیداالله 

  چکیده

. برآمـددرصدد تکفیـر مسـل�نان  از بدو پیدایشوهابیت یک جریان سلفی تکفیری است که 

 ویژه قـبر پیـامبر اسـلام این تفکر در آغاز از بدعت دانس� تقلید و حرمت زیارت قبور بـه

ت گرفته است. به دلیل اینکه مسل�نان شیعه و سنی اعتقـاد بـه زیـارت قبـور دارنـد، از نشئ

وهابیـت فرقـۀ اند. محمد بن عبدالوهاب که مؤسس  سوی این فرقه مشرک و کافر تلقی شده

سـنت  کنـد؛ امـا اهل ش دعـوت مییسـوی خـو سـنت را به است، در دعوت آغازین خـود اهل

بل با وهابیت قرارگرفته و مذهب او را بدعت در دیـن اسـلام در تقا ند ودعوت او را نپذیرفت

هایشـان و هـم در عمـل علیـه  هـا در کتاب قلمداد کردنـد. محمـد بـن عبـدالوهاب و وهابی

سنت را مردود شمرده و مـذهب  سنت قیام �وده و مکاتب کلامی و مذاهب فقهی اهل اهل

ای تقابـل بـین  کتابخانـهمطالعـۀ  بـا روش پژوهشاند. این  سنت نامیده جدید وهابیت را اهل

سـنت و  نسبت بـین اهل گیرد که و نتیجه میرساند  سنت و فرقۀ وهابیت را به اثبات می اهل

  فرقۀ وهابیت نسبت تقابل و تضاد است.

  .محمد بن عبدالوهاب، سلفیه، تکفیر، فرقۀ وهابیت ،سنت اهل :يدیکل واژگان

                                                   
 .صادق مؤسسهٔ امام ی،کلام اسلام یسطح چهار تخصص ؛zabuli55@yahoo.com.  

Pasokh Specialized Academic 
Quarterly 

Vol. 9, No. 35, Autumn 2024  
PP: 69 - 89 

 

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۳تابستان  م،چهاو یس ۀمارسال نهم، ش

 ۸۹ـ  ۶۹صفحات 

 



 

 

70  

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

  مقدمه

سنت ایـن فرقـه را در  جامعه اهل ؛ اماآورد بش�ر می تسنن فرقۀ وهابیت خود را ازجمله اهل

سـنت و  شود این است کـه بـین اهل پذیرند؛ پس سؤالی که در اینجا مطرح می جمع خود �ی

ها نسبت تساوی است یا اینکه نسـب تقابـل  فرقۀ وهابیت چه نسبتی وجود دارد؟ آیا بین آن

ابـل اسـت چـه دلایلـی بـرای اثبـات آن ها تق ها وجود دارد؟ اگر نسبت بین آن و تضاد بین آن

سـنت و  صورت مختصر مذهب اهل وجود دارد؟ با توجه به این سؤالات لازم است در آغاز به

  ها پرداخته شود. فرقۀ وهابیت معرفی گردد و سپس به دلایل تقابل و تضاد آن

  سنت مذهب اهل

در اثـر  اسـلام سنت ادامۀ جریان سقیفه است که بعد از وفات پیـامبر گرامـی مذهب اهل

به وجـود آمـده اسـت. در سـقیفه بنـی سـاعده  مخالفت با امامت و جانشینی امام علی

تعیـین گردیـده و سـپس از  عنوان خلیفـه پیـامبر اسـلام ابوبکر توسط عمر بن خطـاب بـه

اسـاس  .)١٣٤١، ص٣جق، ١٤٠٧دیگران برای او بیعت گرفته شد (بخاری، محمد بن اس�عیل، 

سـنت  است. اهل تنی بر اعتقاد به خلافت خلفای پس از پیامبر اسلامسنت مب مذهب اهل

ابوبکر اسـت و پـس  خدا رسولگویند خلیفه و امام برحق بعد از  بر اساس تعیین خلفا می

از او عمر خلیفۀ بر حق است و پس از عمر، خلافت و امامت، حق عـث�ن و پـس از عـث�ن 

  ).٥٤٠ -٥٣٣، ١جق، ١٣٩١، العز ابی ابن ر.ک:حق علی است (

عنوان طرفـداران  شده است بلکـه بـه سنت در ابتدا بر این گروه اطلاق �ی البته اسم اهل

عمر و ابوبکر معروف بودند و بنابر قول ابوحاتم رازی بعـد از کشـته شـدن عـث�ن در زمـان 

در ایـن زمـان بـه نـام  شدند و شیعیان علی نامیده می» عث�نیه«معاویه و بعد از آن، به 

علویه معروف بودند تا اینکه در زمان عباسیان نام علویه و عث�نیه نسـخ گردیدنـد و علویـه 

سنت گذاشته شد و ایـن اسـم تـا  بنام پیشین خود یعنی شیعه برگشتند و بر دیگران اسم اهل

  ).١٧٣ص، ١٣٨١، گلپایگانی ربانیامروز ادامه دارد (

سـنت از  کننـد. اهل ریـدی متابعـت میسنت از عقاید کلامی اشعری و مات امروز اک� اهل
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مـذهب حنفـی کـه توسـط عبارتنـداز: شـده اسـت کـه  جهت فقهی به چهـار مـذهب تقسیم

گذاری گردیده اسـت. مـذهب دوم مـذهب شـافعی اسـت کـه  ابوحنیفه نع�ن بن ثابت پایه

مفتی و مجتهد آن امام ابوعبداللـه محمـد بـن ادریـس شـافعی اسـت. مـذهب سـوم کـه بـا 

بن انس بـه وجـود آمـده مـذهب مـالکی نـام دارد. مـذهب چهـارم مـذهب  مرجعیت مالک

حنبلی است که امام و پیشوای این مـذهب احمـد بـن حنبـل اسـت. همـۀ ایـن مـذاهب در 

  گیرند. سنت قرار می تحت اسم اهل

  فرقۀ وهابیت

به پـدر  بفرقۀ وهابیت توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شده است اسم این فرقه منسو 

ق ١١١١وهاب) است. محمد بن عبدالوهاب بن سـلی�ن بنـا بـر یـک قـول در سـال او (عبدال

در شـهر عیینـه یکـی از  م.١٧٠٣/ق١١١٥) و بنا بر قول دیگر در سـال ١٦، صم١٩٨٤(زهاوی، 

شهرهای نجد به دنیا آمد و پدرش عبدالوهاب بن سلی�ن در این هنگام قاضی این شهر بـود 

  ).٣٣ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤؛ ضاهر، ٨١ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥(نجدی، 

تکفیری است که بر اساس دیدگاه خاصی در برخـی  ۀدار جریان سلفی فرقۀ وهابیت پرچم

مسائل دین اسلام، �ام مسـل�نان را بـه علـت انجـام امـور مـذهبی در ردیـف مشرکـان قـرار 

های وهابیـت در  اند و درنتیجه ازنظر آنان مهدورالدم هستند. به همین دلیل �ام جنگ داده

) و در عصرـ حـاضر نیـز ٩٥-٩٤، ص١، ج١٣٩١، موسوی علیزادهل تاریخ با مسل�نان بوده (طو 

ــا مســل�نان در قالب جنگ ــان ب ــان دارد. دانشــمندان  هــای گروه هــای آن هــای مختلــف جری

ســنت ایــن فرقــه را برنتابیــده و علیــه آن موضــع گرفتــه و پیــروان آن را از تحــت عنــوان  اهل

  نوشته به مطالبی در این خصوص پرداخته است. اند. این سنت طرد �وده اهل

  منشأ تفکر تکفیري محمد بن عبدالوهاب

وهاب جوان که به تبع پدرش پیرو مذهب حنبلی بوده است. او پس از �اس لمحمد بن عبدا

های سلفی از آنـان متـأثر گردیـده و تفکـر تکفیـر مسـل�ن در ذهـن او  با برخی از شخصیت

ها او هنگام سفر به حج و در زمان برگشت به مدینـه،  د وهابیجوانه می زند. طبق گفته خو 

شــیخ محمــد حیــات ســندی را ملاقــات کــرد کــه تقلیــد و تعصــب بــر مــذاهب چهارگانــه را 
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گفت �ام مصائبی که مسل�نان را در برگرفته �ره این تقلید خبیث اسـت و  پسندید و می �ی

م. او از این شیخ بسیار متـأثر گردیـد و تر به شرک است تا به اسلا  این بدعتی است که نزدیک

در افکار و رویکرد او تحول بزرگـی ایجـاد کـرد. عـا� دیگـری کـه در او تـأثیر گذاشـت شـیخ 

نجـد بـود کـه بـر محـور عقیـده » سـدیر«در » المجمعة«عبدالله بن ابراهیم از بزرگان عل�ء 

ز طـرف مـردم نجـد و ها (منظور زیارت قبور اسـت) ا توحید و شکایت از شرک و عبادت بت

  ).٣٥ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤ی داشتند (ضاهر، دیگران باهم، همفکر 

بینـد مشـغول زیـارت قـبر پیـامبر  که در حجره نبـوی مـردم را می در همین سفر هنگامی

اند، او را  کننـد و دسـت بـر دعـا برداشـته اسـتغاثه می هستند و در کنار قبر نبی  اسلام

 م،١٩٨٢/ق١٤٠٢، حنبلی نجـدیه این کارها باطل اسـت (گوید ک خوش نیامده، به استادش می

گـردد  بعـد از سـفرهای متعـدد دیگـر بـه نجـد برمیو ) او بعد از این سفر کوتـاه ٣٦، ص١ج

 /ق١١٥٠) او در ٣٦، ص١، جم١٩٨٢/ق١٤٠٢، حنبلی نجـــدی؛ ٨٣ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥(نجـــدی، 

طبق گفتـه برخـی  ) که٣٩ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤رود (ضاهر،  به حریملا پیش پدرش می م.١٧٣٧

آمیز محمــد بــن عبــدالوهاب از مقــام قضــاوت عــزل شــده و بــا  بــه علــت رفتارهــای بــدعت

) محمـد بـن عبـدالوهاب پـس از ١٧ص، ١٣٨٧اش به حریملا کوچ کرده بـود (الگـار،  خانواده

  استقرار در حریملا به شرح معنای توحید برای مردم آغاز �ود.

  سنت ختلاف در بین اهلدعوت محمد بن عبدالوهاب باعث ایجاد ا

چنین بـین  گوید بین عبدالوهاب و پسرش بر سر عقاید او مشاجراتی رخ داد و هم بشر می ابن

او و مردم نیز منازعاتی به وجود آمد. این وضع تا دو سال ادامه داشـت تـا اینکـه پـدرش در 

، یحنبل نجــدیاز دنیــا رفــت. او بعــد از فــوت پــدرش دعــوتش را علنــی کــرد ( ق.١١٥٣ســال 

  ).٣٧، ص١ج م،١٩٨٢/ق١٤٠٢

برخلاف این حقیقت تـاریخی قلـم  گری معاصر وهابیت در راستای تبلیغ وهابی ۀنویسند

که محمد بن عبدالوهاب دعوتش را علنی کرد، پـدرش عقایـد او را  گوید هنگامی برداشته، می

گفـت اعتـدال را حفـظ کنـد و بـه معتقـدات مـردم متعـرض  قبول داشت؛ لکن به پسرش می

ای به وجود نیایـد و او را بـه کفـر و خـروج از دیـن مـتهم نکنـد. بعـد از فـوت  ود تا فتنهنش

شده که پدرش در خفاء معتقد بـه عقایـد پسرـش بـود و بـه  نقل» جان ریمون«پدرش از قول 
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پوشـاند. ایـن  کـرد و سرشّ را می دلیل کم بودن یاران محمد بـن عبـدالوهاب آن را اظهـار �ی

اش را  شود کـه سـخنان قبلـی عد از بیان این مطالب، مطلبی را یادآور مینویسنده بلافاصله ب

گوید محمد بن عبدالوهاب بعد از وفات پدرش، خود را آزاد از هـر قیـد  کند. او می نقض می

خش گردیـد دریافت و دعوتش را با صدای بلند اعلان کرد و صدای دعوت او در سراسر نجد پ

  ).٤٨ - ٤٧ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤(ضاهر، محمد کامل، 

که محمد بن عبدالوهاب بعد از فوت پدرش دعوتش را علنی کرد و به فعـالیتش  هنگامی

ای از او  در ترویج عقاید خود شدت بخشید، مردم دربارۀ او به دودسته تقسـیم شـدند. عـده

ای او را رد کرده و دعوتش را قبول نکردند. او بعدازاینکه در این شهر  طرفداری کردند و عده

عرض تهدید کشته شدن قرار گرفت به عیینه رفته و به دلیل اینکه بـا همدسـتی عـث�ن در م

هایی را که بر قبرهای صـحابه و اولیـاء در اطـراف ایـن شـهر  بن حمد حاکم این شهر زیارتگاه

هـ و  وجود داشت، نابود کرد، مردم علیـه او شـوریدند و نامـه هایی را بـه علـ�ء احسـاء، بصر

علیه او و عث�ن آنان را یاری کننـد و بسـیاری از علـ�ء اسـلامی علیـه او حرمین فرستادند تا 

کتاب نوشتند و در ایـن تصـنیفات او را گمـراه، جاهـل، مبتـدع و تغییردهنـده شرع و سـنت 

معرفی کردند؛ ولی محمد بن عبدالوهاب هنوز در عیینه بود و در این زمان زنی را بـه اتهـام 

 بـارۀدر اثر این حکـم محمـد بـن عبـدالوهاب، سـخنان در زنای محصنه محکوم به رجم کرد. 

گذاری او شدت بیشتری پیدا کرد و عل�ی اسـلامی بیشـتر علیـه او تحریـک  گمراهی و بدعت

های محمـد بـن عبـدالوهاب مطلـع  که حاکم احساء به نام سلی�ن از فعالیت شدند. هنگامی

از شهر خود اخـراجش کنـد. محمـد گردید، به حاکم عیینه نامه نوشت که او را یا بکشد و یا 

رود حـاکم  گردد و به درعیـه مـی از عیینه اخراج می ق١١٥٨یا  ١١٥٧بن عبدالوهاب در سال 

هایی کـه  دهد. محمد بن سعود بعد از جروبحث درعیه به نام محمد بن سعود به او پناه می

اب مطـرح گیرد، دو شرط را برای پذیرش توحیـد محمـد بـن عبـدالوه در بین آنان صورت می

  کند: می

  . شرط اول اینکه محمد بن عبدالوهاب تا آخر عمر در کنار او باشد.١

. شرط دوم اینکه با گرف� خراج از محصـولات مـردم بـر طبـق قـانون حکومـت درعیـه، ٢

  مخالفت نکند.
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» الدم بالدم و الهدم بالهدم«گوید:  درنگ در مورد شرط اول می محمد بن عبدالوهاب بی

گوید با فتوحاتی که انجـام خواهـد شـد بـه غنـائم و امـوال بیشـتری  ط دوم میو در مورد شر 

خواهید رسید. در این هنگام محمد بن سعود دستش را دراز کرده و محمد بـن عبـدالوهاب 

  ).٨٧-٨٤ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥کند (نجدی،  با او بیعت می

  مرگ محمد بن عبدالوهاب و ادامۀ تکفیر مسلمانان

، رود (هـ�ن قعـده از دنیـا مـی در آخـر ذی ق.١٢٠٦لوهاب در سـال سرانجام محمد بن عبـدا

از مـرگ محمـد بـن عبــدالوهاب فرزنـدان او مرجعیـت وهابیـت را بـه عهــده  ؛ پـس)١٨٠ص

گرفتند و در رأس آنان شیخ حسین قرار داشت. فرزندان محمد بـن عبـدالوهاب معـروف بـه 

و بـر رأی آنـان اعـت�د کامـل  هودترین وزیران و مستشاران عبـدالعزیز اول بـ آل الشیخ بزرگ

؛ )١٣-١٢، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣داشت هرچند آنان توانـایی پدرشـان را نداشـتند (عجلانـی، 

رو  ؛ ازایـناز محمد بن عبدالوهاب، شاگردان او درصدد ادامۀ تکفیـر مسـل�نان برآمدنـد پس

باور داشت و هرکسی را که در ظاهر با اهالی شهر خود موافق بود و هرچند به خطای آنان 

کردنـد. آنـان هرکسـی را کـه بـه  حتی دوست شـیخ محمـد بـن عبـدالوهاب بـود، تکفیـر می

کـرد و اهـالی آن شـهرها را  شهرهای خارج از قلمرو دعوت محمد بـن عبـدالوهاب سـفر می

دانست، تکفیر کردند. آنان اهل مکه، مدینه و دولت عث�نـی را تکفیـر کردنـد و  مسل�ن می

های اسـلامی  کردند، نیز تکفیر کردند. این گروه اک� فرقه آنان را تکفیر �یحتی کسانی را که 

را مورد تکفیر قراردادند. شیخ سلی�ن بن عبدالله بن محمد �ـام کسـانی را کـه در ظـاهر بـا 

عمل اهـالی شهرشـان، ماننـد حجـاز، یمـن، شـام موافـق بودنـد هرچنـد در بـاطن دوسـتدار 

  ).١٥٤ - ١٥٣ص، ١٣٨٧د، تکفیر کرده است (مالکی، وطنانش بودن وهابیت و دشمن هم

  بدعت بودن دعوت محمد بن عبدالوهاب

خواندنـد  می» موحدون«ها پیروان محمد بن عبدالوهاب در آغاز، خودشان را  به گفته وهابی

لکن دشمنان آنان (مسل�نان) به این باور بودند که محمد بن عبـدالوهاب مـذهب جدیـدی 

را مذهب وهـابی یـا وهابیـت نامیدنـد و ایـن نـام شـیوع پیـدا کـرد تأسیس کرده است و آن 

�ـام مورخــان نجـدی بــر وهابیـان و اتبــاع دوره اول  .)٢٨ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤(ضـاهر، محمــد
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اند و خـود آنـان  را اطلاق کرده» مسلمین«یا » موحدین«ها و غیر آن کلمه  سعودی در جنگ

گونـه دیگـران در ردیـف مشرکـین قـرار  ندانستند تـا بـه ای هم این اسم را مختص به خود می

  ).٢٧٩، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣گیرند (عجلانی، 

فتـاوای «ها عنوان وهابیـت بـرای ایـن گـروه قابـل تحمـل نبـوده اسـت. در  ازنظر وهابی

  بر این امر چنین تأکید شده است:)» ٣/٣٦٦( ٩٤٥٠اللجنة الدا�ة رقم 

کـه عبـارت از  اب بر دعـوت اووهابیت لفظی است که دشمنان شیخ محمد بن عبدالوه

کننـد؛ و مرادشـان از آن، ایـن اسـت کـه مـردم را  ات اسـت، اطـلاق مییـتجرید توحید از شرک

گویند که ایـن برخـورد دشـمنان بـه تفکـر  ها می وهابی ؛ ولینسبت به دعوت او متنفر کنند

شـده محمد بن عبدالوهاب ضرری وارد نکرده بلکه برخلاف میل آنـان ایـن عقیـده جهـانگیر 

  ).١٧٤، ص٢ج تا]، [بی؛ دویش، أحمد بن عبدالرزاق، ١٧ – ١٦ص م،٢٠١١است (مشوح، 

ها از اسم وهابیت وحشت داشتند؛ به دلیل اینکه این اسم اشعار بر ایـن دارد کـه  وهابی

در عصرـ حـاضر کلمـه  ؛ ولـیمحمد بن عبدالوهاب مـذهب پـنجم را بـه وجـود آورده اسـت

برخـی از عالمـان بـزرگ نجـد ایـن کلمـه را بـه کـار رو  ؛ ازایندان را بر خود پذیرفته» وهابیت«

الهدیـة السـنیة والتحفـة الوهابیـة «برند. مثلاً شـیخ سـلی�ن بـن سـح�ن اسـم کتـابش را  می

  ).٢٧٩، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣گذاشته است (عجلانی، » النجدیة

ننـد تـا خواهند با این توجیه، جدیـد بـودن مـذهب وهابیـت را نفـی ک هرحال آنان می به

سـنت و ج�عـت متوجـه  خصوص انحراف از مذهب اهل بدعت و انحراف از اسلام بهمسئلۀ 

  آن نشود.

ها این سؤال را که آیا دعوت محمد بـن عبـدالوهاب بـدعت اسـت، را طـرح  خود وهابی

گوینـد: بـدعت در دیـن عبـارت از شرعـی اسـت کـه  کرده و سـپس بـه آن پاسـخ گفتـه و می

و  ده و افتراء بر خداوند باشد و عبادتی اسـت کـه در زمـان پیـامبرخداوند اجازه آن را ندا

گویند این تعریـف هرگـز بـر  ج�عتی از مسل�نان در زمان آن حضرت نبوده است. سپس می

شود؛ زیرا او برای جنگ با بدعت قیام کرد و مـردم را  دعوت محمد بن عبدالوهاب شامل �ی

  ه و سنت او دعوت کرد.و سیر  سوی قرآن و اقتداء به پیامبر به

ای به شیخ عبدالرحمن سویدی یکی از عالمـان بـزرگ  خود محمد بن عبدالوهاب در نامه
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به خدا قسم من مبتدع نیستم. عقیده و دین من تا روز قیامـت هـ�ن «بغداد چنین نوشت: 

سنت و ج�عت مانند ا�ه چهارگانه و پیروان آنـان بـه آن اعتقاددارنـد.  است که مذهب اهل

ام و آنـان را از خوانـدن زنـدگان و مردگـان از  کن من برای مردم اخلاص در دین را بیان کردهل

شـود ماننـد  ام و از شرک در چیزی که خداوند به آن عبادت می صالحان و غیر آنان نهی کرده

  ».ام ها که از حقوق خداوند است نهی کرده ذبح، نذر، توکل، سجود و غیر آن

ای دیگر به شیخ محمـد بـن عبـداللطیف از عالمـان بـزرگ  نامهمحمد بن عبدالوهاب در 

خداوند مرا به راه مستقیم که عبارت از دیـن قـیم و ملـت «... سنت نوشته است:  دیگر اهل

سـوی صـوفی یـا فقیـه یـا  ابراهیم و حنیف و مسلم باشد، هدایت کرده است. من کسی را به

 خدا رسـولسوی سـنت  سوی خداوند و به به ام؛ بلکه متکلم یا امامی از ا�ه دین دعوت نکرده

؛ بنابراین دعوت وهابی نه یک مذهب جدید اسلامی اسـت و نـه بـدعت در »ام دعوت کرده

  .).٣١و  ٣٠ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤دین بلکه صمیم و قلب اسلام است (ضاهر، 

  نقد توجیهات

کـه مـذهب اند، ثابـت کننـد  ها بـه سـه دلیـل زیـر خواسـته با توجه به آنچه بیان شد وهابی

  وهابیت بدعت در اسلام نیست:

سنت و ج�عت مذهب جدید نیسـت تـا  . مذهب وهابیت در کنار مذاهب دیگر اهل١ 

  بدعت باشد.

کند بلکه محمد بن عبـدالوهاب بـرای جنـگ بـا  . تعریف بدعت بر وهابیت صدق �ی٢ 

بـدعت بدعت قیام کرد و ممکن نیست که دعوتی که مبتنی بر جنگ با بدعت باشد خودش 

  باشد.

. ادعای خود محمد بن عبدالوهاب مبنی بر اینکه او مبتدع نیست بلکه دیـن و عقیـده ٣

  سنت است. سنت و ج�عت و مذاهب چهارگانه اهل او ه�ن دین و عقیده اهل

انـد کـه  گردد؛ زیرا آنـان تصرـیح کرده دلیل اول با اظهارات عقیده خود وهابیت نقض می

هم یک مذهب جدید در کنار دو مذهب کلامی اشـعری وهابیت خودش یک مذهب است. 

ســنت. شــیخ  و ماتریـدی و هــم یـک مــذهب جدیـد در کنــار مـذاهب چهارگانــه فقهـی اهل

گویـد  عبداللطیف بن عبدالرحمن از نوادگان محمد عبدالوهاب از عل�ی معاصر وهابیت می
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سـنت  امـام اهل سنت و ج�عت در عراق، ابومنصور ماتریـدی که ابوالحسن اشعری امام اهل

سـنت و ج�عـت در جزیرةالعـرب  و ج�عت در سمرقند و محمد بن عبـدالوهاب امـام اهل

  ).١٧٨، صاست (ه�ن

شـده اسـت کـافی اسـت بـر اینکـه گفتـه شـود  هـا طرح این مطالب کـه از طـرف وهابی

شـده اسـت.  وهابیت یک مذهب جدید کلامی است که توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس

ها مطالبی را که در مخالفـت بـا دو مـذهب کلامـی اشـعری و ماتریـدی  وهابی افزون بر آن،

تر �وده و خط بطلان بر آن دو مذهب کشیده و بـر وهابیـت  اند، مطلب را روشن بیان کرده

گوینـد: اشـاعره در  سنت و ج�عت تأکیـد شـده اسـت. آنـان می عنوان مذهب حق و اهل به

حنبـل انحـراف دارد. باوجوداینکـه  ابناست و از آرای برخی مسائل متأثر از معتزله و جهمیه 

تصریح کرده که ما از چیـزی کـه بـا قـول احمـد بـن حنبـل » الابانة«خود ابوالحسن در کتاب 

وسیله او حـق  مخالف باشد دور هستیم؛ زیرا او امام فاضل و رئیس کاملی بود که خداوند به

ل بر عقاید، راه وسط بین معتزلـه و حشـویه رغم این ادعا او در استدلا به ؛ ولی..را بیان کرد.

را رفته است و عقل را در خدمت گرفته و راه او کاملاً مخالف با روش امام احمـد بـن حنبـل 

  ).١٧٥، صسلف است (ه�ن و اهل

آورد و  حسـاب مـی ها در قضیه صفات خداونـد اشـاعره را از معتزلـه و جهمیـه به وهابی

کنند. شیخ ابو بطـین  نت و ج�عت بر آن هستند، متهم میس آنان را به مخالفت با آنچه اهل

امروز اک� مردم شهرهای کشورهای اسلامی اشعری مـذهب هسـتند «گوید:  در این رابطه می

و مذهب آنان در صـفات خداونـد متعـال موافـق بـا آن چیـزی اسـت کـه معتزلـه و جهمیـه 

نیز اشاعره رؤیت  کنند... و یگویند که برخی صفات را ثابت کرده و برخی دیگر را نفی م می

)؛ بنـابراین ١٨٠ - ١٧٩، ص(هـ�ن» کننـد گونه که در قرآن و احادیث آمده نفـی می خدا را آن

سـنت و ج�عـت  ازنظر وهابیت، اشاعره در اک� آراء خود در عقاید از مفاهیم سـلف و اهل

، هــ�ن ر.ک:خــارج هســتند؛ و وضــعیت ماتریدیــه ازنظــر وهابیــت بــدتر از اشــاعره اســت (

  ).١٨١ص

سـنت و  هـا تـا امـروز اهل ازآنچه بیـان شـد اشـاعره و ماتریدیـه کـه از زمـان پیـدایش آن

کننـد،  سنت دنیا از ایـن دو مکتـب کلامـی پیـروی می دهند و �ام اهل ج�عت را تشکیل می
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دانـد و مـذهب وهابیـت را کـه در قـرن دوازدهـم  سنت و ج�عت �ی ها را اهل وهابیت آن

سنت و ج�عـت جـایگزین آن  عنوان اهل مد بن عبدالوهاب تأسیس شد، بههجری توسط مح

پذیرش نیست و به همـین دلیـل  عنوان یک مذهب جدید قابل انکار وهابیت به ؛ پساند کرده

وجود این مذهب در اسلام بدعت آشکار است؛ زیرا تا قرن دوازدهم قمری هیچ اثری از ایـن 

  شده است. اهب دیگر ابداعمذهب نبوده و در این قرن در مقابل مذ

ها و نسـبت دادن شرک و خـروج  از طرف وهابی» موحدون«ها انتخاب نام  افزون بر این

یـا وهابیـان  گری از اسلام به همۀ مسل�نان دیگر منطقی است که این جنبش به نـام وهـابی

ه حتی ناظران غیرمسل�ن به این حقیقـت توجـه داشـت ؛)١٧ص، ١٣٨٧یاد شود (الگار، حامد، 

توصـیف » گیر سـخت«یـا » خشـن«ازاندازه  و جنبش وهابیت را سنیان افراطی با صفات بیش

ترین زمـان ایـن بـوده کـه وهابیـان اصـلاً  کنند؛ ولی باوجوداین، نظر سنیان فاضل از قدیم می

ــاً �ــام اعــ�ل، ســنت ســنت و ج�عــت شــمرده �ی ای از اهل طبقــه ــرا تقریب ها و  شــوند؛ زی

سـنت تـاریخی  د بن عبدالوهاب مردود شمرده بود ازنظر مسل�نان اهلباورهایی را که محم

بود که درمجموعه عظیمی از آثار خود سعی در حفظ آن داشتند و موردقبول اک�یت قـاطع 

، گری زمان با آغاز پیدایش وهـابی مسل�نان بود. درست به همین علت، بسیاری از عل�ی هم

  ).١٤، صو ج�عت معرفی کردند (ه�نسنت  پیروی آن را خارج از مرزهای اهل

گویند چون محمد بن عبـدالوهاب بـا بـدعت مبـارزه کـرد پـس  اما نقد دلیل دوم که می

شود که وهابیت خودش بدعت باشـد، ایـن اسـت کـه اولاً لازمـه اینکـه کسـی بـا بـدعت  �ی

از آن  بسا کـه بـدعت او بـدتر گذار نخواهد بود؛ بلکه چه مبارزه کند این نیست که او بدعت

هایی باشد که بـه اسـم مبـارزه بـا آن وارد میـدان شـده اسـت. ثانیـاً مؤسـس مـذهب  بدعت

وهابیت زیارت قبور، این سنت حسنه مسل�نان را بدعت قلمداد کرده است و بـرای مبـارزه 

با آن مذهب وهابیت را تأسیس کرد. سنتی که هیچ دلیلی بر بدعت بـودن آن وجـود نـدارد؛ 

ر جواز و دلایل نقلی فـراوان بـر اسـتحباب آن در متـون حـدیثی و فقهـی بلکه دلایل عقلی ب

، ٢ج م،٢٠٠٠ /ق١٤٢١عابـدین،  ابـن؛ ٦٤، ص٣ق، ١٤٣٠نیشابوری، ر.ک:سنت وجود دارد ( اهل

) پـس ایـن دلیـل ٥٧، ص١ج م،١٩٩٩ -ق١٤٢٠علیمی، ؛ ١٨٠، ص٣ج تا]، [بی ؛ سیواسی،٢٤٢ص

  وهابیت پاک کند.تواند عنوان بدعت را از مذهب  ها �ی وهابی
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بلکـه  ؛آنچه خود محمد بن عبدالوهاب ادعا کرده است کـه او مبتـدع نیسـت درخصوص

قبول نیست؛ زیرا او  سنت و ج�عت و مذاهب چهارگانه است نیز قابل عقیده او عقیده اهل

سوی  ای که بیان شد این سخن خود را نقض کرده است. به این بیان که او کسی را به در نامه

 خدا رسـولسـوی خـدا و سـنت  سنت دعوت نکرده اسـت بلکـه مـردم را به هارگانه اهلا�ه چ

گـذاری �ـوده  دعوت کرده است. لازمه این سخن او این است که او مـذهب جدیـدی را پایه

  سنت نیست. است که موافق با مذاهب چهارگانه اهل

  سنت از سوي وهابیت تکفیر اهل

آیـد. بـه علـت همـین  کافر و مشرک به شـ�ر می از دید فرقۀ وهابیت هرکسی وهابی نباشد

سـنت، علـ�ی  اعتقاد انحرافی و موضع خص�نه وهابیت و اسلاف آن در برابـر مـذاهب اهل

گـذار و حتـی سران آن را کـافر و  سنت، وهابیت را یـک فرقـۀ منحـرف و بدعت مذاهب اهل

) هرچنـد در ٨٦ص ،تـا] [بی؛ هیثمـی، ٢٦٢، ص٢ج تـا]، [بیاند (شـوکانی،  مشرک معرفی �وده

های اخیر خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به علت تـرس از گسـترش و نفـوذ  سال

ها تـا حـدودی از ابـراز نظرشـان در محافـل عمـومی  سنت، وهابی مذهب شیعه در بین اهل

کنند عقایدشان را نسبت به آنان اظهار نکنند ولی  سنت تقیه کرده و سعی می نسبت به اهل

  سنت است. ها و رفتارشان حاکی از دشمنی آنان نسبت به اهل حال کتاب یندرع

که بـه تبلیـغ مـذهب  محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقۀ وهابیت در ابتدای کار هنگامی

سوی این مذهب آغاز �ود، کتاب کوچکی را در دست گرفت و گفـت  خود و دعوت مردم به

تم و هـر چـه در آن هسـت حـق اسـت. در گیرم که من پیرو این کتاب هس خدا را شاهد می

سنت بود از او پرسید اگر کسی ایـن کتـاب  این هنگام علی بن ربیعه که از قوم �یمی و اهل

کنیم. علی بن ربیعه سؤال کـرد چگونـه  کار کنیم؟ گفت کار را با شمشیر حل می را نپذیرد چه

ب گفـت بـه خـاطر شـود؟ محمـد بـن عبـدالوها کسی با نپذیرف� این کتاب مستحق قتل می

اینکه آنان مشرک و کافرند. بعد از پراکنده شدن جمعیـت، محمـد بـن عبـدالوهاب بـه خانـه 

برگشت و پسرعمویش عبدالله بن حسین پیش او آمد و گفت: آیا این راست است کـه تـو بـا 

عمویش گفت به خدا قسم اگر یک نفر از ؛ پسر کنی؟ گفت بلی این مذهب خودت خروج می

کنم. در همـین روز بـین او  ه این مذهب دعوت کنی سرت را از بدنت جدا میبنی سنان را ب
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 تــا]، [بیای کشــته شــدند (محمــد بــن عبــدالوهاب،  و پسرـعـمویش جنگــی درگرفــت و عــده

  ).١١٩ص

گویـد:  کنـد می محمد بن عبدالوهاب بعد از اینکه خروجش را علیـه مسـلمین عملـی می

مــــان جاهلیــــت اســــت (محمــــد بــــن پرســــتان ز  تــــر از شرک بت شرک مســــل�نان غلیظ

گوید کسی که مشرکین (مسـل�نان) را تکفیـر نکنـد و  ) او می٣٤ -٣٣صق، ١٤٢٠عبدالوهاب،

ق، ١٤٢٣تــرین نــواقض اســلام اســت (عــوبیس،  یــا شــک در کفــر آنــان داشــته باشــد از بزرگ

  ).١٣٥ص

آنـان  اند که حتی عبادات سنت افراط �وده ها به حدّی در تکفیر مسل�نان و اهل وهابی

گویـد:  شـ�رند. زینـی دحـلان می را که قبل از وهابی شدنشـان انجـام داده بودنـد باطـل می

کردند و قبلاً فریضه حج را انجـام  محمد بن عبدالوهاب کسانی را که از مذهب او پیروی می

گفت حـج اول آنـان در  ها می ساختند که عمل حج را اعاده کنند به آن داده بودند، وادار می

گرویدنـد پـس از ادای  ک بوده و باطل است. همچنان به کسانی که به مذهب او میحال شر 

ایم و  گفت شهادت سوم را هم به زبان جاری کنند و بگویند که قبلاً کـافر بـوده شهادتین می

انـد. اگـر کسـی ایـن شـهادت را بـه زبـان جـاری  پدر و مادر ما نیز در حال کفـر از دنیـا رفته

گفت مسل�نان شش صدسال کافر  طور آشکار می شد. او به اده میساخت دستور قتلش د �ی

دانستند و خـون و مالشـان  اند و غیر از پیروان خود بقیه مسل�نان را مشرک و کافر می بوده

  ).٣٤٠ـ٣٣٨صق، ١٣٩٧شمردند (دحلان،  را حلال و مباح می

ی از علـ�ی عابـدین یکـ ابـنداننـد،  آنـان را مبـاح می یسـنت و علـ� وهابیت کش� اهل

سنت را کافر دانسته و فقط  گوید: فرقۀ وهابی �ام اهل سنت می معروف حنفی مذهب اهل

طورکلی هر کس بـا اعتقـاد آنـان مخـالف باشـد از دیـدگاه  پندارند و به خودشان را موحد می

اند  سنت و عل�ی آنان را مباح دانسـته ها مشرک و کافر است و به همین دلیل کشتار اهل آن

  ).٤٤٩، ص٤جق، ١٤١٥عابدین،  ابن(

ــه احمــد امــین نویســنده معــروف اهل ــه گفت ــر از سرزمــین خــود  ســنت وهابی ب هــا غی

دانند و معتقدند که باید با م�لـک اسـلامی  های دیگر اسلامی را مملکت اسلامی �ی سرزمین

  .٢١ـ ٢٠ص تا]، [بیدیگر جهاد �ود (امین، 
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مذاهب اسلامی اعـم از فقهـی و کلامـی گوید: وهابیت با همۀ  حسن بن علی سقاف می

ها را با القاب زشـت هـم چـون دزد، کـافر، ملحـد،  شدت مخالفت �وده و سران و اتباع آن به

  ).١١٠و  ٧٣صق، ١٤٢٣برده است (سقاف،  زندیق، یهود اهل قبله و... نام

  سنت در برابر وهابیت موضع علماي اهل

سـنت  سنت، خارج از مـذهب اهل المان اهلگیری از سوی ع فرقۀ وهابیت از ه�ن آغاز شکل

  دانند. سنت �ی های اهل سنت این فرقه را از فرقه دانسته شده و تا امروز عالمان آگاه اهل

آمـد  پیش از همه، پدرش عبدالوهاب که یکی از عل�ی صالح حنبلی مذهب به ش�ر می

داشت و مـردم را بـه دوری از  عقاید او را مردود شمرده و او را از ابراز عقاید انحرافی بازمی

) و نیـز بـرادرش سـلی�ن بـن ٧ص تا]، [بی؛ عاملی، ١٧ص م،�١٩٨٤ود (زهاوی،  او سفارش می

الصـواعق الالهیـه فـی «هـای  عبدالوهاب با عقاید او شدیداً مخالفت �وده و دو کتاب به نام

شـته اسـت نو » فصل الخطاب فـی الـردّ علـی محمـد بـن عبـدالوهاب«و » الرد علی الوهابیة

  ).١٧ص م،١٩٨٤(زهاوی، 

سنت که دربارۀ محمـد بـن عبـدالوهاب و فرقـۀ  در اینجا به سخنان برخی از عل�ی اهل

  شود: اند، اشاره می وهابیت گفته

  سخن جمیل صدقی زهاوي دربارة وهابیت

سـنت بعـد از طـرح حـدیث افـتراق امـت  شیخ جمیل صدقی زهاوی یکی از عل�ی بنـام اهل

هایی که هلاک شده، دشمن دیـن و نسـبت بـه  از آخرین فرقه«گوید:  رقه میف ٧٣اسلامی به 

برانگیزتـرین) اسـت، فرقـۀ وهابیـت اسـت. ایـن فرقـۀ  ترین (اختلاف عصای مسلمین شکافنده

» باغیه از زمانی که به وجود آمده پیوسته در گمراهی فرورفته و دین را به بازی گرفته اسـت

گویند او بسـیار تشـنه خوانـدن  همچنین زینی دحلان می سنت و این عا� اهل .)٢، ص(ه�ن

مطالبی بود که از ادعای نبوت کاذب مثل مسـیلمه کـذاب، سـجاح، اسـود عنسـی و طلیحـه 

توانسـت آن را  �ی؛ امـا داد. در ضمیرش ادعای نبوت نهفته بـود ها خبر می اسدی و امثال این

مردم خـارج شـهر خـود را مهـاجرین  حال مردم شهر خود را انصار و آشکار سازد؛ ولی درعین

  ).٤٧ص م،١٩٧٦ ق/١٣٩٦؛ زینی دحلان، ١٧، صنام گذاشته بود (ه�ن
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  سخن زینی دحلان دربارة وهابیت 

گویـد: پـدر و  ) میق.١٣٠٤-١٢٣١زینی دحلان مفتی مکـه و از بزرگـان شـافعیه ( الإسلام شیخ

اد در بسـیاری از مسـائل برادر محمد بـن عبـدالوهاب از سـخنان و رفتـار او و از ایجـاد فسـ

ای گمـراه از طـرف او تأسـیس خواهـد  زودی فرقه وسیله او، با فراست دانسته بودند که به به

بینی آنـان تحقـق پیـدا  داشتند؛ و بالاخره این پیش رو آنان مردم را از او بر حذر می شد؛ ازاین

بـا آن اغـوا کـرده و بـا ای گمراه را با بـدعت بـه وجـود آورد کـه جـاهلان را  کرد؛ زیرا او فرقه

ل شـده و گـ�ن بـرده کـه سـامامان دین مخالفت �وده و با این کار بـه تکفیـر مـؤمنین متو 

 و توسل به انبیاء و اولیاء و صالحان و زیارت قبـور آنـان و نـداء پیـامبر زیارت قبر نبی

شرک  چنین نداء سـایر پیـامبران و صـالحان در هنگـام توسـل بـه آنـان، در هنگام توسل و هم

  ).٤ص تا]، [بیاست (زینی دحلان، 

بـه فتنـه وهابیـت تصرـیح دارد.  گویـد بسـیاری از احادیـث پیـامبر اسـلام زینی دحـلان می

کنند؛ اما از حلقـوم آنـان  ازجمله این حدیث که فرمود مردانی از شرق خروج کرده، قرآن قرائت می

شـان تحلیـق  شـود و چهره �ن خارج میروند مانند تیری که از ک کند و از دین بیرون می تجاوز �ی

تصرـیح بـه ایـن طائفـه دارد؛ زیـرا » سی�هم التحلیـق«(سر تراشیده) است. در این روایت عبارت 

دهند موی سرش را بتراشد و ایـن علامـت قبـل از  آنان هرکسی را که وارد این فرقه شود دستور می

دلیـل سـید عبـدالرحمن اهـدل  کسی حتی خوارج نبوده است. بـه همـین فرقۀ وهابیت برای هیچ

گوید که هیچ نیازی در رد وهابیـت بـرای نوشـ� کتـاب نیسـت؛ بلکـه ایـن  می» زبید«مفتی شهر 

در رد آن کـافی اسـت؛ زیـرا از میـان مبتدعـه » سی�هم التحلیـق«که فرمود  سخن پیامبر اسلام

  ).٢٠- ١٩ص تا]، [بیهیچ گروهی این علامت را ندارد (زینی دحلان، احمد بن زین، 

  سخن قنوجی دربارة وهابیت

گویـد: در زمـان مـا اتبـاع عبـدالوهاب کـه از نجـد سر درآورد و بـر  قنوجی در این رابطـه می

کردند همـۀ آنـان اعتقـاد  حرمین مسلط گردیدند و خودشان را به مذهب حنبلی منتسب می

اند و  مشرکـخواهد باشـد  ها هرکسی می بر این دارند که فقط آنان مسل�ن هستند و غیر آن

  ).١٩٨، ص٣ج م،١٩٩٨ها را مباح دانستند (قنوجی،  سنت و عل�ء آن با این شعار کشتار اهل
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  سخن سرهندي مجددي دربارة وهابیت

گوید  سنت هندوستان، فرقۀ وهابیت را اهل هوا دانسته، می سرهندی مجددی از عل�ی اهل

ویژه در برابــر  ج�عــت بـهسـنت و  حـدیث نامیــده و در مقابـل اهل ایـن فرقـه خــود را اهل

مقلدین مذهب حنفی در پی�نه بسـیار بـالایی کارهـای خـلاف انجـام داده و بـرای خـاموش 

کنـد و عـوام را در دام فریـب خـود قــرار داده،  کـردن نـور ملـت و مـذهب بسـیار تـلاش می

  ).١ص تا]، [بیمشرب خود �وده است (سرهندی مجددی،  هم

  ابیتدیدگاه علماي دیوبندیه دربارة وه

یکـی » دیوبنـد«در  ق.١٢٨٣محرم سـال  ١٥دیوبندیه منسوب به مدرسه دیوبند است که در 

از شهرهای هند توسط شیخ محمدقاسم نانوتوی تأسیس شـد. علـ�ی دیوبندیـه ازنظـر دیـن 

سنت و ج�عـت، ازنظـر مـذهب حنفـی و ازنظـر عقیـده ماتریـدی  مسل�ن، ازنظر فرقۀ اهل

) در اینجا بـر دیـدگاه برخـی از علـ�ی دیوبندیـه ٧ص م،١٩٩٦/ق١٤١٧، الرحمن طالباست (

  شود: اشاره می

نظر ما دربـارۀ فرقـۀ «گوید:  . شیخ خلیل احمد سهارنفوری از عل�ی بزرگ دیوبندیه می١

است که گفته است فرقۀ وهابیت خوارج اسـت. آنـان بـا » الدرالمختار«وهابیت نظر صاحب 

حـال آنـان را تکفیــر  درعین ؛ ولـیانــد ا حـلال کردهتأویلشـان خـون، مـال و اســارت زنـان مـا ر 

  ).٦٧، ص(ه�ن» اند کنیم به دلیل اینکه با تأویل چنین اعتقادی پیداکرده �ی

ــدالوهاب ٢ . شــیخ انورشــاه کشــمیری عــا� دیگــر دیوبنــدی در خصــوص محمــد بــن عب

یشـه بـه محمد بن عبدالوهاب یک آدم کودن و نادان بود که با شتاب و بدون اند«گوید:  می

  (ه�ن).» کرد کفر حکم می

کاربرده  را نسـبت بـه فرقـۀ وهابیـت بـه» خبیـث«. شیخ حسـین احمـد مـدنی عبـارت ٣

، (هـ�ن» دانـد را امـر قبـیح و شرک می وهابیت خبیث صلوات بر پیامبر اسلام«گوید:  می

  ).٢١ص

. شیخ محمدحسین احمد یکی از عل�ی مهم دیوبندی دربـارۀ محمـد بـن عبـدالوهاب ٤

محمد بن عبدالوهاب نجدی، از نجد ظهـور �ـود او دارای افکـار باطـل و عقیـده «گوید:  می
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سـنت و ج�عـت را کشـت. او اهـل حجـاز و خصوصـاً ســاکنان  فاسـد بـود و بسـیاری از اهل

(مــدنی، حســین احمــد، .» داد...  حـرمین شریفــین را مــورد بــدترین آزار و شــکنجه قــرار مــی

  ).٤٣ص تا]، [بی

ــد ٥ ــد: اگــر کتاب بغــدادی می. شــیخ خال ــیم  هــا را بــه هــای وهابی گوی دقت مطالعــه کن

شـان مسـل�نان را  ها سعی دارنـد کـه بـا افکـار باطله های لامذهب یابیم که مانند کتاب درمی

  ).١٢٥ص تا]، [بیمورد خدعه قرار داده و آنان را گمراه کنند (رضوی مرتضی، 

سـوی سـلفیه و  ه بیراهـه رفتـه و بههای معـاصر از مسـیر خـود بـ اما برخـی از دیوبنـدی

سو خـود را پیـرو فقـه حنفـی و عقائـد ماتریـدی و  اند. آنان از یک وهابیت گرایش پیدا کرده

اند کـه دشـمن  دانند و از سوی دیگـر گرفتـار تفکـر سـلفیه وهـابی شـده طریقت تصوف می

  باشند. جمع �ی مذهب حنفی و فرقۀ ماتریدی و طریقه تصوف است که باهم قابل

  سنت در گروزنی اجلاس علماي اهل

سـنت در  بـا حضـور علـ�ی مطـرح اهل یشـهریور اجلاسـ ٦تا  ٤از ١٣٩٥در اوایل شهریورماه 

کنندگان در بیانیه پایانی بـر برائـت خـود از فرقـۀ  گروزنی پایتخت چچن برگزار شد که شرکت

  سنت دانستند. جعلی وهابیت تأکید کردند و آن را خارج از مذهب اهل

سـنت و ج�عـت، بـا حضـور شـ�ر  جلاس باهـدف شناسـایی و معرفـی هویـت اهلاین ا

ویژه احمـد الطیـب شـیخ الازهـر مصرـ بـه میزبـانی گروزنـی  سـنت بـه زیادی از عل�ی اهل

در این اجلاس بـیش ؛ سنت برگزار شد پایتخت چچن و با حضور عل� و اندیشمندان ارشد اهل

ی مختلـف ازجملـه روسـیه، سـوریه، لبنـان، سـنت از کشـورها مفتی و اندیشـمند اهل صداز 

اردن، ترکیه، هند، سودان، انگلیس، آفریقای جنوبی و مصر شرکـت داشـتند (خبرنامـه جامعـه 

ای  آگوست با صـدور بیانیـه ٢٧روزه، روز شنبه  این اجلاس سه .)٤٧، ص١٣٠٠ ۀمدرسین، ش�ر 

سـامه الزهـری مشـاور سـنت مصرـ، شـیخ ا به کار خود پایان داد. شیخ شوقی علام مفتی اهل

جمهور مصر و معاون کمیسیون دینی مجلس این کشور، شیخ علی جمعه مفتـی سـابق  رئیس

کننـده در ایـن  های مهـم شرکت مصر، شیخ عبدالفتاح البزم مفتـی دمشـق ازجملـه شخصـیت

  ).http://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1395(ر.ک:  اجلاس بودند

سنت بود و بر این مطلب تأکیـد  وهابیت از دایره اهل اجلاس، خروج نیا جهیترین نت مهم
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سنت و ج�عت در اعتقاد و مذاهب کلامی اشاعره و ماتریدیه و در فقه پیـروان  شد که اهل

ســنت (حنبلــی، حنفــی، شــافعی و مــالکی) و اهــل تصــوف هســتند  مــذاهب چهارگانــه اهل

  (ه�ن).

دنام کننـده دیـن مبـین اسـلام به علت اینکه در این اجلاس، وهابیت و جریان تکفیـری بـ

معرف گردید، ش�ری از نویسندگان و وهابیان سعودی به ایـن اجـلاس واکـنش شـدید نشـان 

ــران دانســتند.  ــیه و ای ــازمان اطلاعــاتی روس ــر س ــلاس را زیــر نظ ــن اج ــزاری ای داده و برگ

های  نشسـتی کـه از رشـته«از مفتیان وهابی دربارۀ ایـن اجـلاس گفتـه اسـت: » سعدالبریک«

سـنت و کشـورمان  شـود، یـک دشـمنی آشـکار علیـه اهل سنت محسوب می طئه علیه اهلتو 

  ).٤٦، ص١٣٠١(خبرنامه جامعه مدرسین، ش�ره، » است

  سنت علیه وهابیت نگارش کتاب از سوي دانشمندان اهل

سـنت در ردّ وهابیـت  بیش از سیصد عنوان کتاب بر طبق اطلاع نگارنـده توسـط علـ�ی اهل

ها نیسـت بـه چنـد عنـوان  که با توجه به اینکه مجالی برای ذکر همۀ آن تألیف و چاپ شده

  :شود اشاره می

  تجرید سیف الجهاد لمدّعی الاجتهاد، تألیف علامه عبدالله بن عبد اللطیف شافعی. .١

  الصواعق و الرعود، تألیف عفیف الدین عبدالله بن داود حنبلی. .٢

  مد بن عبدالرحمن حنبلی.تهکّم المقلدین �ن ادعی تجدید الدین، تألیف مح .٣

  الصارم الهندی فی عنق النجدی، تألیف شیخ عطا مکی. .٤

  السیف الباتر لعنق المنکر علی الاکابر، تألیف سید علوی بن احمد حداد. .٥

  سعادة الدارین فی الرد علی الفرقتین، تألیف صالح الکورش التونسی. .٦

  قی.الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیة، تألیف شیخ عطا دمش .٧

  جلال الحق فی کشف احوال اشرار الخلق، تألیف شیخ ابراهیم حلمی القادری اسکندری. .٨

النّقول الشرّعیة فی الردّ علی الوهّابیة، نویسـنده: مصـطفی بـن احمـد بـن حسـن شـطی  .٩

  حنبلی، چاپ استانبول.
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المنحة الوهبیة فی الردّ علـی الوهّابیـة، نویسـنده: داود بـن سـلی�ن حنفـی بغـدادی (م:  .١٠

  هـ.)، چاپ �بئی. ١٢٩٩

فصل الخطاب فی ردّ ضلالات ابن عبدالوّهاب، نویسنده: احمـد بـن علـی بصریـ قپـانچی  .١١

  شافعی.

السّیوف المشرفیة لقطع أعناق القـائلین بالجهـة و الجسـمیة، نویسـنده: علـی بـن محمـد  .١٢

  میلی ج�لی مالکی تونسی.

  نویسنده: محمد سعدی مالکی.الرسالة المرضیة فی الرد علی من ینکر الزیارة المحمدیة،  .١٣

  الردّ علی ابن عبدالوهاب، نویسنده: عبدالوهاب بن احمد برکات شافعی مکی. .١٤

  ق.١١٨٨الدین سفارینی، نابلسی حنفی، متوفای  اجوبة النجّدیة، نویسنده: شمس .١٥

  يریگ جهینت

فرقـۀ نوپدیـد و  ،فرقـۀ وهابیـتکـه ایـن اسـت  آیـد به دسـت می ارای که از این نوشت نتیجه

سنت قد علم کـرده اسـت. وهابیـت مراجـع دینـی  ای است که در برابر مذهب اهل ریشه یب

هـا را موجـب گمراهـی  پـذیرد و آن سنت را چه در حوزه عقاید و چه در حـوزه فقـه �ی اهل

سـنت را تکفیـر کـرده و در  داند و پیوسته در طول زندگی خود پیروان مـذهب اهل مردم می

سـنت نیـز فرقـۀ  اند. در مقابـل، اهل تحت عنوان جهاد ریخته حوزه قدرت خود، خون آنان را

سـنت دانسـته  گذار شمرده و باعث گمراهی و اختلاف در بین جامعـه اهل وهابیت را بدعت

هـای  دیگر کتابیکـداند. بـه همـین دلیـل علیـه  سنت خارج می و آن را از حوزه مذهب اهل

 .اند متعددی منتشر �وده
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  تا]. العلمیة، [بی ة، مصر: مطبعالفتاوی الحدیثهحجر،  بن هیثمی، احمد .٣٤

 .http://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1395ر.ک:  .٣٥



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  تلاقی سلفیت و حنفیت در جریان دیوبندیهتلاقی سلفیت و حنفیت در جریان دیوبندیه 

  *محمدطاهر رفیعی

  چکیده

اسـت.  یمبتنـ دیـسـنت و تقل مـذاهب اهل ینف ،از سلف صالح یرو یبر لزوم پ تیسلف تفکر

 هیـو دیوبند کنـد یمـ یرو یـپ یدیو در کلام از مکتب ماتر فهیدر فقه از ابوحن یهمذهب حنف

 یاسـت. سـؤال دهیـگرد سیقاره هند تأس در شبه یاست که توسط محمدقاسم نانوتو  یانیجر

 یا چـه رابطـه هیـوبندید انیـو جر تیسـلف ت،یاست که حنف نیا شود یمطرح م نجایکه در ا

کـه  کنـد یم انیب یا کتابخانه ۀو مطالع یلیـ تحل یفیتوص کردیبا رو پژوهش نیباهم دارند؟ ا

اسـت  انهیصـوف یهـا شیبا گرا یدیو ماتر یتفکر حنف ۀندی�ا هیوبندید انیدر حال حاضر جر

 ربـازیاز د یسـلف یهـا انیخصـوص جر همنطقـه، بـ یمـذهب یهـا انیکه نوع روابط آن بـا جر

قاره هـر دو در بسـتر  شـبه ثیحد اهل تیو سلف هیوبندیدبحث بوده است. درمجموع، دمور 

 یوهـاب تیبـا سـلف ثیحـد و اهل هیـوبندید ۀرابطـ ۀدربـار  یو مبـاحث انـد افتهیرشد  یواحد

 انیـدر قالـب جر تیـکـه حنف دیـآ یبه دسـت مـ جهینت نیمطرح است. از مجموع مباحث ا

قبـور، توسـل،  ارتیـانکـار ز لیـبـه دل یوهـاب تیبا سـلفاما  ؛کرده است دایتبلور پ هیوبندید

 تیـمبـارزه بـا وهاب یرا بـرا یکه گروهـ یحد بهد ندار  دیشد یدشمن ها نیشفاعت و امثال ا

  .کنند یم ریرا تکف گریداده و همد لیتشک

ــان ــکل واژگ یــه، مــذهب حنف، ســنت اهل ث،یحــد اهل ت،یــوهاب ه،یســلف ه،یــوبندید :يدی

  .هند قاره شبه

                                                   
 . یجامعة المصطف، معاصر یکلام یها یانجر یدکتر یة؛العالم m.t.r1394@gmail.com.  
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  مقدمه

ر تفکر و اندیشهٔ مذهبی مسل�نان طی تحولات سیاسـی اجت�عـی دو قـرن اخیـر، باعـث سی

های فکری و مذهبی گوناگونی شده اسـت کـه هرکـدام  تحول فکری اساسی و پیدایش جریان

انـد. تنـوع و تکـ� و  هایی از جامعه را با خود همسو سـاخته و تحـت تـأثیر قـرار داده بخش

هـای  هـا، آثـار کـارکردی خـاص، کنش ی و مـذهبی ایـن جریان�ایزهای فکری، معرفتی، هویت

اجت�عـی آنـان، سـاحَت تـاریخی و رونـدهای  -همگرایانه و یا تضـادهای مـذهبی و سیاسـی

های جغرافیای تحت پوشش و مرتبط را متأثر ساخته و در نـوع تلقـی دیگـران  معرفتی حوزه

و ضرورت بحــث از ایــن  از مسـل�نان نیــز تـأثیر عمیقــی گذاشـته اســت. بـه خــاطر اهمیـت

ها، مراکز و محافل علمی و پژوهشگران توجه خاصی به این موضوع مبـذول داشـته و  جریان

بــه تبیــین و تحلیــل و بررســی و نقــد و یــا دفــاع از افکــار و باورهــا و عملکردهــای هرکــدام 

های  هها و یـا دفاعیـ هـا و نقـدها و ردیـه ها و گزارش ها و تحلیل اند که مجموع یافته پرداخته

موجود، در قالب کتاب و مقاله و یا آثار سمعی بصریـ در اختیـار عمـوم قـرار گرفتـه اسـت. 

ویژه سلفیت  های سلفی، به موضوع موردبحث در این نوشتار، نوع رابطۀ دیوبندیه با جریان

وهابی است که در این نوشـتار سـعی شـده اسـت زوایـای ایـن موضـوع تحلیـل و بررسـی و 

گـردد،  ور مشخص ابتدا شناخت اج�لـی از دیوبندیـه و سـلفیت ارائـه میط ارزیابی گردد. به

قاره و در ادامۀ رابطۀ آن با سلفیت وهـابی  حدیث شبه سپس رابطۀ دیوبندیه با سلفیت اهل

نوع رابطـۀ آن بـا  ،بیشترین مباحث مطرح دربارۀ دیوبندیه؛ چراکه گردد بررسی و ارزیابی می

برخی درصدد اثبـات همسـویی کامـل آنـان برآمـده و حدیث و سلفیت وهابی است که  اهل

  دانند. ش�ری نیز به نفی و انکار آن پرداخته و بلکه آنان را دو جریان مقابل هم می

  شناخت دیوبندیه

 ١٢٨٣محـرم  ١٥منتسب بـه مدرسـه دارالعلـوم دیوبنـد اسـت کـه ایـن مرکـز در » دیوبندیه«

خ رشــیداحمد گنگــوهی در منطقــه وســیله شــیخ محمدقاســم نــانوتوی و بــا همکــاری شــی به

این مدرسه بسیار زود مرکز و کانون ممتازی بـرای مطالعـات  .]١[ هند تأسیس شد» دیوبند«

آنجا آموزش دیده و تربیت یافتند که بعضـاً  در مذهبی گردید و شاگردانی از مناطق مختلف
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مدرسـه های مهمی شدند که در پیشبرد و تـرویج رویکـرد فکـری حـاکم بـر ایـن  از شخصیت

جا جریان مذهبی مهـم دیوبندیـه پدیـد آمـد. افـرادی ه�ننـد:  نقش فعالی داشتند. از همین

بریلـی،  الله دهلوی، عبدالحق محدث دهلوی، سید احمد عرفـان رای ولی احمد سرهندی، شاه

قاره است  سنت شبه های مذهبی اهل ترین شخصیت اس�عیل دهلوی و برخی دیگر، مهم شاه

محمدقاسـم عبارتنـداز: اند. بزرگان و سران دیوبندیه نیز  ها تأثیر پذیرفته ز آنها ا که دیوبندی

امدادالله مهاجر مکی، رشـیداحمد گنگـوهی، محمودحسـن دیوبنـدی، انورشـاه  نانوتوی، حاج

ــب احمد مــدنی، خلیل کشــمیری، حســین ــدوی، حبی الرحمن  احمــد ســهارنپوری، ابوالحســن ن

  اعظمی و غیره.

اشـعری ماتریـدی پیـروی  -قهی حنفـی و مکتـب کلامـی ماتریـدیاین جریان از مذهب ف

قاره هند نیز تأثیر پذیرفتـه اسـت کـه بـه دلیـل  های تصوف موجود در شبه �وده و از گرایش

هـای فکـری و مـذهبی  هـای فکـری و سیاسـی خـاص آن، از دیگـر جریان رویکردها و گرایش

ویژه بـا  یـد سـلفیت معـاصر و بـهمت�یز شده است. چنانکه بزرگان پیشین دیوبندیـه بـا عقا

عبـدالوهاب مخالفـت جـدی داشـتند. هرچنـد برخـی آنـان،  وهابیت و بـا شـخص محمـد ابن

های اخیر، سعی در کاهش اختلافات با سلفیت داشـته و از موضـع خصـ�نه  ویژه در دهه به

  کنند. بزرگان پیشین خود نسبت به وهابیت نیز انتقاد می

  شناخت سلفیه

بی اسلامی است که عمدتاً سعی دارد با تأکید بر ظـواهر قـرآن و سـنتّ و سلفیه جریان مذه

 حدیث و سیره سلف صالح، معارف دینی را فهمیده و از فهم معارف دقیق دینی پرهیز کند.

سنّت و حدیث از منابع معرفتـی مهـم دینـی نـزد �ـام مسـل�نان اسـت و اهمیـت و  مسل�ً 

هـای  انکـار نیسـت؛ ولـی نگرش ارف اسـلامی قابلضرورت استناد بـه آن در فهـم و تبیـین معـ

افراطـی و تفریطـی نسـبت بـه آن ه�ننـد دیگــر منـابع معرفتـی اسـلام، باعـث پدیـد آمــدن 

بخشی نقل در کنار عقل، به قـرآن  های متفاوتی شده است. برخی با تردید در معرفت جریان

کننـد. آن طـرف  می توجهی �وده و بیشـتر بـر اسـتفاده از ادراکـات عقلـی تأکیـد و سنت کم

دانـد و  اهمیـت می جریانی ه�نند قرآنیون، ارزش معرفتی روایـات را نادیـده گرفتـه و یـا کم

کـریم اسـت. در نگـاه دیگـر،  مدعی فراگیری �امی معارف اسلامی با استناد مستقیم به قرآن
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شـود، بـا ایـن ادعـا کـه تنهـا بـا  آنی فراتر از فهم و درک افراد عادی تلقی میمعارف دقیق قر 

طـور  سـنت و همین های اهل توان معارف دینی را فهمید. سلفی استناد به سنت و حدیث می

ها ضـمن تأکیـد بـر حجیـت  های شیعه �اینـده ایـن طیـف هسـتند. برخـی از سـلفی اخباری

هایی مبتنـی بـر آن ظـواهر را نیـز مهـم و حتـی  باطها و اسـتن ظواهر قرآن و سنت، استدلال

های افراطـی، معیـار اصـلی فهـم معـارف اسـلامی تنهـا  دانند؛ ولی در نگاه سلفی ضروری می

ظواهر قرآن و سنت و سیرۀ نبوی و سلف صالح اسـت و فراتـر از آن هـیچ سـخن و تحلیلـی 

دۀ اصلی این طیف بـه شـ�ر اعتبار دینی ندارد و باید کنار گذاشته شود. سلفیت حنبلی �این

  کنند. های همسو با آن نیز بیشتر در همین مسیر سیر می آید، چنانکه وهابیت و جریان می

  حدیث دیوبندیه و سلفیه اهل

های نوپدیدی است که از درون مذهب حنفی طی  قاره هند از جریان حدیث شبه سلفیه اهل

قاره نداشـت  جایگاه خاصی در شبه یکی دو سدهٔ اخیر پدید آمده است. تا قرن دهم، حدیث

و بلکه به فراموشی سپرده شده بود؛ ولی بـا ورود محـدثانی از حجـاز، مصرـ، یمـن، عـراق و 

قاره انتشـار یافـت و  ایران به هند و مسافرت جمعی از عل�ی هند به حجاز، حدیث در شـبه

، ق)١١٧٦ -١١١٤الله دهلـوی ( ولی حدیث به وجود آمـد. شـاه های مهمی میان اهل شخصیت

اس�عیل فرزند و نوهٔ او به همراه شاگردان و همفکران آنان بـا ح�یـت  عبدالعزیز و شاه شاه

قاره هنـد  گرایی در شـبه حاک�نی ه�نند سلطان اورنگزیب، نقش اساسی در گسترش حـدیث

، م٢٠٠٩ق/١٤٣٠ ،غـوری( هـای آنـان حـدیث در هنـد رونـق یافتـه اسـت اند و با تلاش داشته

  .)٩٦، صق١٤٢٠؛ ندوی، ٢٩ـ٢١و ص ٩ـ٦ص

گرایی  منشـأ رویکـرد حـدیث .الله دهلوی، نقش بسیاری در ترویج حدیث داشت ولی شاه

گردد. او پس از دو سال اقامت در  ق، بازمی١١٤٢الله دهلوی به سفر حج او در سال  ولی شاه

و  حجاز، وقتی به هند بازگشت بیشتر به تدریس و تألیف علـم حـدیث پرداخـت و شـاگردان

های او توجه به علوم حدیث گسترش یافـت و دامنـۀ آن  مریدان زیادی تربیت �ود و با تلاش

؛ عبـــدالباقی، ٣٣ــــ٢٧، ص١ج، م٢٠٠٣ق/١٤٢٤کانـــدهلوی، ( قاره نیـــز فراتـــر رفـــت از شـــبه

هــا، جریـــان  درنتیجــهٔ همــین فعالیت )١٩، ص١٣٦٦؛ عزیــز احمــد، ٢٧، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١ 

سنّت، پدیـد آمـد. در ایـن  کرد مت�یزی نسبت به دیگر اهلحدیث منطقه با روی معروف اهل
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الله فـراوان تـأثیر پذیرفتنـد و  ولی گرایی شاه هایی ه�نند دیوبندیه نیز از حدیث میان، جریان

رویکرد استقبال کردنـد. افـرادی ه�ننـد محمدقاسـم نـانوتوی، محـدث نـذیر حسـین   این از

الله  ولی عبدالعزیز فرزنـد شـاه سـه شـاهدهلوی و محـدث رشـید احمـد گنگـوهی کـه در مدر 

ـــرویج رویکـــرد حـــدیث تربیـــت یافته غـــوری، ( اند گرایی داشـــته انـــد، نقـــش مهمـــی در ت

ها بـه تـدریس کتـب  شـ�ری از بزرگـان دیوبندیـه نیـز سـال ]٢. [)٣٠ـ٢٩ص ،م٢٠٠٩ق/١٤٣٠

بـه  های مفصل آنان بر صحاح سته گواه روشن بر اهت�م ویـژه آنـان حدیثی پرداخته و شرح

] برخـی از بزرگـان دیوبندیـه، ه�ننـد ابوالحسـن نـدوی، پیـروی از مکتـب ٣حدیث اسـت. [

هـای خاصـه  گرایی توسـط او را از عنایت الله دهلوی را افتخار خود و گسترش حدیث ولی شاه

، ٩ــ٦، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١؛ غـوری، ٩٦، صم٢٠٠٢ق/١٤٢٣، ندوی حسـنی :ر.ک(داننـد  الهی می

  .)٧٢و  ٤٧

ن دیوبندیه به حدیث �جید و تحسین مشایخ سـلفیت حجـاز را نیـز در پـی اهت�م بزرگا

عائض قرنی، از عل�ی سعودی، در دیدار از دارالعلوم دیوبند ضمن  داشته است. چنانکه شیخ

أعجبنی ترکیزکم علی دراسـة الحـدیث «�جید و تقدیر از گرایش آنان به حدیث، گفته است: 

؛ اهـت�م شـ� بـه فراگیـری و »ترکیـز علـی اللغـة العربیـةکتاب الله وعلومـه مـع ال وعلومه و

آموزش حدیث و علوم حدیث و قرآن و علوم قرآنی و زبان عربی باعث اعجاب و افتخار مـن 

خـدا را سـپاس «او همچنـین گفتـه اسـت:  .)تا] [بی، ٤ش�رۀ مبارکفوری قاسمی، (شده است 

هفتـاد مرتبـه صـحیح بخـاری، گویم از اینکه در خدمت چنان علـ�ی بزرگـی هسـتم کـه  می

ر.ک: خلیــل (» انـد... داود... را تــدریس �وده ماجــه، ابـی صـحیح مسـلم، ترمــذی، نسـائی، ابن

ها، بیـانگر توجـه ویـژۀ بزرگـان دیوبندیـه بـه احادیـث اسـت کـه  �امی این .)ق١٤٣٢ ،امینی

  الله میان آنان به وجود آمده است. ولی بیشتر تحت تأثیر افکار شاه

حـدیث از دهلـوی، هرکـدام جریـان مسـتقلی بـا خـط و  یروی دیوبندیه و اهلرغم پ علی

حدیث عمدتاً از ه�ن ابتـدا بـه سـمت  آیند. اهل مشی فکری و مذهبی مت�یزی به ش�ر می

گری از نوع سلفیت وهابی، گرایش یافتند و بـا هـ�ن خـط و مشـی بـر مسـائل ذیـل  افراطی

قلید؛ تأکید بر اجتهـاد شخصـی؛ اهـت�م بـه مسـائل گرایی و ت تأکید داشتند: مبارزه با مذهب

ــی  ــور جزئ ــی در ام ــر مســل�نان، حت ــی؛ تکفی ــدالباقی، (فرعــی فقه ــا] [بیعب ــ٧٩، صت  ؛)٨٠ـ
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ها بر پیروی از مذهب حنفی و تقلید از بزرگان خود و اسـتفاده از عقـل  که دیوبندی درحالی

اً رویکـرد معتـدلی در پـیش در کنار نقل تأکید دارند و نسبت به سـایر مسـل�نان نیـز عمـدت

اند و معمولاً از تکفیر دیگران تا حد امکان پرهیز کنند. به همین جهت، بزرگان پیشـین  گرفته

حدیث مت�یـل بـه سـلفیت وهـابی و ظـاهرگرایی، مخـالف بودنـد. هرچنـد  دیوبندیه با اهل

ســعی در  ای از رویکــرد پیشــین فاصــله گرفتــه و شـ�ری از افــراد معــاصر دیوبندیــه تاانــدازه

دوران جهـاد افغانسـتان همسویی با سلفیت وهابی و دیگـر ظاهرگرایـان دارنـد. چنانکـه در 

هـای مـذهبی و کشـورهای عربـی و  م) نیز همزمان بـا ح�یـت گسـترده جریان١٩٩٢-١٩٧٩(

جمعیــت «هــای مــذهبی و جهــادی مســتقر در پاکســتان و افغانســتان،  اســلامی از گروه

دیوبندی بیش از همه موردتوجه وهابیـت بودنـد کـه همـین های تندرو  و گروه» حدیث اهل

  .)٩٠ـ ٨٩، ص١٣٨٢عارفی، (امر باعث همسویی بیشتر آنان با وهابیت گردید 

  دیوبندیه و سلفیت وهابی

مهم شناخت رابطۀ دیوبندیه و سلفیت وهابی است کـه همزمـان ایـن دو جریـان در مسئلۀ 

قاره در فراینــد مبــارزات ضــد  ســنت شـبه قاره هنــد پدیــد آمدنـد. علــ�ی اهــل حجـاز و شــبه

مـیلادی پرداختنـد کـه درنهایـت بـه  ١٨٦٤استع�ری بـه تأسـیس دارالعلـوم دیوبنـد در سـال 

ـــبه ـــان در ش ـــد. همزم ـــه انجامی ـــدایش دیوبندی ـــز، فعالیت پی ـــتان نی ـــای  جزیرۀ عربس ه

  عبدالوهاب و جریان وهابیت فزونی یافت. محمدبن

  وهابیت سیر تحول

استه از تفکر محمد بن عبدالوهاب در حجاز است که طی قـرن یـازدهم وهابیت جریان برخ

قاره هنـد نیـز  و دوازدهم قمری پدید آمد و دیری نگذشت که به مناطق دیگری ه�نند شـبه

گسـترش یافـت. طبــق گفتـهٔ خلیــل احمـد ســهارنپوری، ابتـدا تعریــف خاصـی از وهابیــت در 

شد که با نفـی تقلیـد از ا�ـه  ی اطلاق میقاره هند وجود نداشت، بلکه وهابیت به کسان شبه

سنت، شخصاً به اجتهاد از احادیث پرداختند؛ سپس مفهوم آن توسـعه یافـت و بـر  بزرگ اهل

گفـت، غلبـه یافـت؛ زمـانی  کـرد و امـور مسـتحدثه را تـرک می هرکسی که به سنت عمل می

گاهی بـه افـرادی  شد؛ می دهینام یکرد وهاب هرکسی از سجده قبور اولیا و طواف آن منع می



 

 

لاق
ت

 ی
لف

س
ت

ی
 

نف
ح

و 
ت

ی
 

جر
ر 

د
ن

یا
د 

ه
دی

بن
یو

  

97  

چنـان گسـترش  گفتند؛ زمـانی نیـز ایـن مفهـوم آن شدند وهابی می که حرمت ربا را متذکر می

عنوان فاسدالعقیده به وهابیت متهم  یافت که نوعی سب و ناسزا بود؛ لذا هر سنی حنفی به

ها، محمد تغلـق از حـاک�ن  بر اساس گزارش .)٣٣ـ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤سهارنپوری، ( شد می

تیمیـه، بـا  لامی هند در اواخر قرن هشتم، اولین کسـی بـود کـه بـا تأثیرپـذیری از آثـار ابناس

ازآن سـفرهای  پـس ؛)٧٤، صم٢٠٠٢ق/١٤٢٣، ندوی حسنی( کرد ها مبارزه می منکرات و بدعت

تیمیه در هند گردیـد. از ایـن زمـان،  مکرر عل�ی هند به حجاز، باعث ترویج بیشتر افکار ابن

گرایی در هند گسترش یافت و هـم بسـتری بـرای گسـترش تفکـر سـلفی  ثهم سلفیت و حدی

عبـدالوهاب، فـراهم شـد کـه درنتیجـهٔ آن افـرادی  ابـنتیمیه و  نوع حنبلی بر مبنای تفکر ابن

منتسب به وهابیت شدند. مهم اینکه همزمان با رونـق یـاف� مدرسـه دارالعلـوم دیوبنـد در 

شـود و شـ�ری از  یـت نیـز در هنـد پررنـگ میزمان محمود حسن دیوبندی، گرایش به وهاب

ــبه علــ�ی اهل ــدعت ســنت ش ــز اعــ�ل مســل�نان را بعضــاً ب ــد نی ــود  آمیز و شرک قاره هن آل

  دانستند. می

و  ٢٦ــ٢٥صهـ�ن، (تیمیه  الله با ابن ولی های فکری شاه در این رابطه با توجه به شباهت

ــد و شرک،  و ابن )٩١ ــف از توحی ــوع تعری ــدالوهاب در ن ــار عب ــواردی از رفت ــی م ــد و نف نق

عنوان مصادیق شرک در آثـار دهلـوی و شـاگردان او، امکـان فراگیـری دهلـوی و  مسل�نان به

دفــاع و ســتایش  )٩٩و  ١٦، ص١٣٦٦عزیـز احمــد، ر.ک: (عبـدالوهاب از اســاتید مشــترک،  ابن

 قاره از دهلـوی و اعـتراف بـه همسـویی او بـا سـلفیت وهـابی، حـدیث شـبه نویسندگان اهل

ــــدالجلیل، ( ــــن عب ــــوالمکرم ب ــــ١٩، صق١٤٢١أب ــــلفی؛ ٢٠ـ ، ١، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

از نقش دهلوی در گسترش سلفیت وهابی به هند سخن به میان آمده اسـت و  )٣٩٧ـ٣٩٦ص

قاره معرفـی  هـا در شـبه عنوان شاخه وهابی حدیث متأثر از افکار او به ایشان و جمعیت اهل

  .)١٨٧ـ١٨٦و  ١٦٨، ص١٣٦٦صافی، ( شده است

حال، به دلیل پیروی دهلوی از مذهب فقهی حنفی و کلام ماتریدی، گرایش او بـه  درعین

عزیـز احمـد، ر.ک: (تصوف و نبود شواهد بر ملاقات وی با محمد بن عبدالوهاب در حجـاز، 

عبـدالوهاب و  خصـوص اینکـه ابن به ؛گرایش او به وهابیت مورد تأییـد نیسـت )١٦، ص١٣٦٦

رح�نهٔ مسل�نان، چهره منفـوری نـزد  دلیل رفتارهای وحشیانه و کشتار بی جریان وهابیت به



 

 

98  

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

قارهٔ هنـد انتسـاب بـه  مسل�نان و عل� و اندیشـمندان اسـلام داشـت، تـا جـایی کـه در شـبه

 .)٣٣ــ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤سـهارنپوری، ( رفـت برای فحش و ناسزا به کار می وهابیت بیشتر

�ایـد. البتـه  عبدالوهاب و همفکری آنان بسیار بعید می ه با ابنالل ولی با این بیان، ارتباط شاه

تیمیـه و دیگـران، نقـش  الله بـا سـفر بـه حجـاز و مطالعـات آثـار ابن ولی مسلّم است که شاه

قاره هند داشت، جریانی کـه از  حدیث در شبه گرایی و پیدایش اهل مهمی در گسترش حدیث

  بسیاری جهات همسو با وهابیت است.

بریلـی  سـید احمـد عرفـان رای الله و ولی اس�عیل دهلوی، نوۀ شاه مهم اینکه، شاه ۀمسئل

بخش هند، از افراد مهمـی در پیشـبرد رویکـرد  های آزادی )، از سران نهضتق١٢٤٦ـ  ق١٢٠١(

قاره بـه  حـدیث و تـرویج وهابیـت در شـبه الله و گسـترش سـلفیت اهل ولی گرایی شاه حدیث

محمـد (اند  اصلی نفوذ و گسترش وهابیت در هند معرفی شـده آیند و آن دو عامل ش�ر می

 ١٩، صق١٤٢٨م/ ٢٠٠٧؛ امـین، ٥٦ــ٥٥، صق١٣٩٣؛ آل أبوطـامی١٥١ـ١٤٩، صق١٤٢٢سل�ن، 

مسائلی ه�نند: برپایی حکومت اسلامی، ترویج جهاد، نشر توحید خـالص، مبـارزه بـا  .)٩٦و 

بـدعت و خرافـات و امـور دیگـری از ها و خرافات، احیای سنت، کشتار مردم به اتهام  بدعت

کـه بیشـتر  )٤٩٧، ص١ج، تا] [بی، ؛ شنتناوی٥٣١ـ٥٣٠، صم١٩٨١ق/�١٤٠١ر، ر.ک: (این قبیل، 

شد، بسـتر مناسـبی بـرای انتسـاب  اس�عیل به حجاز پیگیری می پس از سفر سید احمد و شاه

آن دو در  خصـوص کـه به ؛)١٣٣، صم٢٠٠٤، ندوی حسـنی( آنان به وهابیت فراهم کرده بـود

، از همفکـــران اصـــلی ق)١٢٥٠-١١٧٣ایـــن ســـفر بـــا افـــرادی ه�ننـــد محمـــد شـــوکانی (

ــدالباقی، ١٥٠، صق١٤٢٢محمــد ســلی�ن، (اند  عبــدالوهاب، ملاقــات داشــته ابن ــا [بی؛ عب ، ]ت

ها را نیز پذیرفته بودند. چنانکه پس از بازگشت از این سـفر  بسا خط و مشی آن چه و )٧٣ص

و برخـی مسـائل دیگـر را شـعار کـرد ل برای اولـین بـار علنـاً تـرک تقلیـد اس�عی به هند، شاه

گونـه مسـائل الآن زود اسـت  کرد که طرح این داد، تا جایی که سید احمد به او گوشزد می می

و ممکن است باعث اختلافات بیشتری شده و به ضرر اهـداف جهـادی مـا �ـام بشـود؛ ولـی 

» تقویـة الإیـ�ن«چنانکه او کتاب  داد. هم دامه میاس�عیل همچنان به نشر اعتقادات خود ا

عبـدالوهاب، در رد زیـارت و توسـل و  ابن» التوحیـد«و چندین کتاب دیگـر را مشـابه کتـاب 

گـردد، شـواهد کـافی  دیگر مسائل نوشت. چنین مسائلی که باعث ترویج سـلفیت تنـدرو می



 

 

لاق
ت

 ی
لف

س
ت

ی
 

نف
ح

و 
ت

ی
 

جر
ر 

د
ن

یا
د 

ه
دی

بن
یو

  

99  

آمـد. همـین امـر  �ر میبرای انتساب اس�عیل و احمد بن عرفان به سلفیت وهابیـت بـه شـ

ازآن نیـز  ؛ پـسهـا گردیـد باعث رویگردانی بیشتر مردم از آنـان و درنهایـت شکسـت قیـام آن

ها به اتهـام نشرـ عقایـد وهابیـت بـه مـدت یـک  افرادی ه�نند نذیر حسین توسط انگلیسی

ا ی از وهابیـت، راه همکـاری و دوسـتی بـها مجبور شدند بـا تـبرّ  سال زندانی شد، تا آنکه آن

  .)٧٨ـ٧٣، ص]تا [بیعبدالباقی، ( حکومت انگلیس را در پیش بگیرند

اسـ�عیل بـه وهابیـت را  البته افرادی ه�نند ابوالحسن ندوی، انتسـاب سـیداحمد و شاه

، ندوی حسـنی( داننـد هـا می اتهامی از سوی انگلیس در راسـتای شکسـت حرکـت انقلابـی آن

طبـــق ایـــن دیـــدگاه، هرچنـــد دعـــوت  .)٧٧ــــ٧٦، ص]تـــا [بی؛ عبـــدالباقی، ١٤٠، صم٢٠٠٤

اس�عیل و سیداحمد با دعوت محمد بن عبدالوهاب همخوانی دارد و در نـوع تبلیغـات  شاه

و عقاید تفاوتی با هم ندارند، ولی این دلیل بر همسویی و همدستی آنان نیست، بلکه آنـان 

ابیـت تنهـا اتهـامی بدون تأثیرپذیری از همدیگر، با انگیزه واحد قیام �ودند و انتساب به وه

تقویـة «ها، برای سرکوب قیام آنان بود. به اعتقاد ندوی،  از سوی مخالفان، بخصوص انگلیسی

عبدالوهاب همخوانی دارد، نه آنکـه  ابن» التوحید«اس�عیل تنها از نظر منبع با  شاه» الإی�ن

لمکرم بـن أبـوار.ک: ؛ ١٧، صم١٩٨٥ق/١٤٠٦، ندوی حسـنی( به تقلید از آن نوشته شـده باشـد

داند که پـیش  می» صراط مستقیم«شاهد روشن آن را کتاب  .)١٣ـ١٢، صق١٤٢١عبدالجلیل، 

 .)١٣٦، صم٢٠٠٤، ندوی حسـنی( ق، نوشـته شـده بـود١٢٣٣ز مسافرت او به حجاز در سـال ا

ها و  سـازی دیـن از بـدعت طبق گفتهٔ عبدالمنعم �ر نیز، به دلیل دعوت سـید احمـد بـه پاک

ور دعـوت بـه جهـاد، اسـتع�ر انگلـیس بـا حیلـهٔ انتسـاب سـید احمـد و طـ خرافـات و همین

وهابیـت نـزد مـردم بسـیار ؛ چراکـه همراهان او به وهابیت، بین او و مردم فاصـله انـداخت

بـه خـاطر همـین شـایعات مـردم از او فاصـله گرفتنـد و حتـی او را بـا زهـر  ؛انگیز بود نفرت

  .)٥٣٢ـ٥٣١، صم١٩٨١ق/�١٤٠١ر، ( یافتمسموم کردند که البته او از این خطر نجات 

رسد، تفکر سلفیت وهابی توسط اس�عیل و سید احمد بسـیار جـدی پیگیـری  به نظر می

شده است. نوشته شدن برخی آثار او پیش از سفر به حجاز نیز دلیلی بـر تـأثیر نپـذیرف�  می

ــه آ  او از افکــار ابن ــیش از آن ب ــرا احــت�ل دارد او پ ــدالوهاب نیســت؛ زی ــار ابنعب ــه و  ث تیمی

هـا تـأثیر پذیرفتـه باشـد. نـوع رفتـار آنـان طـی  عبدالوهاب دسترسی داشته و از افکار آن ابن



 

 

100  

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

رسـید،  هـا بـه سرانجـام می دوران کوتاه فعالیت آنان نیز بیانگر آن اسـت کـه اگـر حرکـت آن

ی تر  خواندنـد، رفتـار معتـدل ها در مبارزه بـا آنچـه مظـاهر بـدعت و شرک می معلوم نبود آن

چنانکه آنـان در هـ�ن فرصـت کوتـاه بسـیاری از رفتـار  ؛داشتند نسبت به وهابیت حجاز می

  کردند. بسا آنان را وحشیانه سرکوب می ها را به نام شرک و بدعت نفی �وده و چه مسل�ن

 لیتفصـ بحث مهم و اصلی رابطۀ دینوبندیه با سـلفیت وهابیـت اسـت کـه لازم اسـت به

  گردد.بیشتر بررسی و ارزیابی 

  ها و تمایزها شباهت

هـای اسـلامی را  هر دو جریان وهابیت و دیوبندیه، اندیشۀ نجات مسـل�نان و احیـای آموزه

ها مقابله با تهاجم فرهنگی غرب بود  در سر داشتند؛ با این تفاوت که نگرانی اصلی دیوبندی

م فرهنگ غـرب کـه کوشیدند با آموزش مسائل دینی، مسل�نان را از افتادن در دا ها می و آن

کرد، نجات دهند و قدرت گذشتۀ اسلامی  شدت آن را ترویج می حکومت هندی بریتانیایی به

را راه انداختنـد » جنبش خلافت«قارۀ هند، از نو بسازند؛ به همین منظور  ویژه در شبه را، به

هـا خطــر اصــلی را در رفتــار  وهابی ؛ ولــیو از خلافـت رو بــه افــول عث�نـی ح�یــت کردنــد

عبدالوهاب مدعی بـود کـه بسـیاری از مسـل�نان از  دیدند و ابن نادرست خود مسل�نان می

اند؛ بـه همـین  ها و رفتارهای مشرکانه شده حقیقت اسلام دور و گرفتار انواع خرافات، بدعت

ــل او و طرفــداران وهــابی او ضروری تــرین مســئولیت خــود را مبــارزه بــا مســل�نان  دلی

های زیادی به دسـت آوردنـد و بسـیاری از  یان، درگذر زمان موفقیتدانستند. این دو جر می

ها بیشـتر بـر گسـترش  نوا کردند، با این تفاوت که دیوبنـدی سنت را با خود هم مسل�نان اهل

خواسـت بـا اسـتفاده از زور  مدارس دینی و تبلیغات مذهبی �رکز داشتند؛ ولی وهابیـت می

می بلامنـازع بـر کشـورهای اسـلامی، بـه هـدف خـود و کشتار مسل�نان و سلطهٔ نظـا زهیسرن

اش، مخالفـت بسـیاری از علـ� و  عبدالوهاب به دلیـل رفتارهـای وحشـیانه ابنرو  ؛ ازاینبرسد

قاره را برانگیخته بود. به گفتۀ ابـوالمکرم سـلفی،  اندیشمندان جهان اسلام، ازجمله عل�ی شبه

و بریلویه، در رأس کسانی قـرار داشـتند کـه ویژه عل�ی شیعه، دیوبندیه  قاره، به عل�ی شبه

کردنـد؛ بـا  ها از هیچ تلاشی در این راه دریـغ �ی بر ضد دعوت وهابیت قیام کرده بودند. آن

تشکیل کنگره و نشست، تأسـیس حـزب و انتشـار کتـاب، مقالـه و نشرـیه، پیوسـته اعـ�ل و 
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دادنـد.  ها دشنام می و به آن کردند قاره را نقد می حدیث شبه عقاید وهابیت و به تبع آن اهل

، تنها برای مبارزه با وهابیـت تشـکیل شـده »حزب الأحناف«به همین منظور جمعیتی به نام 

که در نتیجۀ آن نفرت شـدیدی نسـبت  )٢٧ـ٢٥، صق١٤٢١عبدالجلیل،  بن ر.ک: ابوالمکرم(بود 

ب بـه وهابیـت به وهابیت میان مردم به وجود آمد، تا جایی که به گفتـۀ سـهارنپوری، انتسـا

  .)٣٣ـ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤، ر.ک: سهارنپوری( رفت بیشتر برای فحش و ناسزا به کار می

  تضادها

های فکری و رفتاری وهابیت با دیوبندیه، مخالفـت و حتـی دشـمنی  رغم برخی شباهت علی

دو بسیار جدی مطرح بوده است و هر دو طرف در موارد فراوانی به نقد و حتـی تـوهین  آن

ـــر ـــد همـــدیگر پرداخته و تکفی ـــد، ( ان ـــد مســـعود احم  .)١٦، صم١٩٩١ق/١٤١١ر.ک: محم

عبدالوهاب نفرت بسـیاری  های نخستین، از وهابیت و شخص ابن ویژه دیوبندی دیوبندیه، به

 آینـــد قاره بـــه شـــ�ر می شـــبه درداشـــتند و از مخالفـــان اصـــلی گســـترش وهابیـــت 

ــدالجلیل،  بن ابوالمکرم( هــا  آن .)٣٦٩، ص١، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی ســلفی؛ ١٣، صق١٤٢١عب

ر.ک: ( کردنـد و مبلغّـان وهـابی را طـرد میسـوزاندند  های بزرگان وهابیـت را می حتی کتاب

های زیــادی نیــز نســبت بــه بزرگــان  ســب و دشــنام ؛)٤٧و  ٢٧، صم١٩٩٧ق/١٤١٨تــویجری، 

، م١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ؛ طالــب٢٣ـــ٢٠، صر.ک: هـ�ن(شـده اســت  هــا نقل وهابیـت از آن

شخصـی «انـد:  کاربرده عبدالوهاب عناوین و تعابیر زیـر را به ازجمله در مورد ابن ؛)١٨ـ١٧ص

قاتل بسیاری از مسل�نان و علـ�ی سـلف آن هـم بـه «، »دارای عقاید فاسد و نظریات باطل

، »کنندۀ علـ�ی سـلف سـبّ «، »بدتر از یهـود و نصـارا«، »فاسق«، »ظا�«، »قصد اجر و ثواب

عجـول در «، »جاهـل«، »عقـل کم«] ٤[ ،)٩٥ــ٩٢، صم٢٠٠٤ ر.ک: مـدنی، (» ردترین ف خبیث«

جان و مـال و نـاموس مسـل�نان و  کـار نسـبت بـه جنایت«، »خـوارج«، »صدور حکـم تکفیـر

ـــنت اهل ـــمیری، (» س ـــا]، ج [بیکش ـــ١٧٠، ص١ت ـــلفی ؛١٧١ـ ، ٣، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

ر.ک: (»تنـدمزاج«و » اسـت یـا تفـریطعجولی که یـا دچـار افـراط «تیمیه به  از ابن .)٣٤١ص

 )١٥٩ـــ١٥٦، ص١، جم٢٠٠٩ق/١٤٣٠؛ فریـد مجـددی زروبـوی، ١٤٧، ص١تـا]، ج [بیکشـمیری، 

اهل تشـکیکات و تلبیسـات و جهالـت «و » فرقۀ گمراه«اند. همچنین از وهابیت به  یاد کرده

خوانـدن �از «انـد کـه  تعبیـر کرده )٤٦ـ٤٥، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤ر.ک: سهارنپوری، (، »و گمراهی
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تــویجری، ( »پشـت سر آنـان تنهـا در حـال اضـطرار و آن هــم از بـاب اکـل میتـه جـائز اسـت

حتی اگر کسی به دلیـل برخـی اشـتراکات فکـری یـا بنـا بـه دلایـل  ؛)١٩٢، صم١٩٩٧ق/١٤١٨

نامید، بزرگـان دیوبندیـه بـا ابـراز نـاراحتی شـدید از چنـین  ها را وهابی می سیاسی، دیوبندی

جسـتند و  کردند و از آن تبریّ می رتباط و انتساب خود را با وهابیت رد میانتسابی، هرگونه ا

الله و پایبنـد بـه اصـول صـحیح اسـلامی  ولی گفتند مدرسۀ دیوبند تنها متأثر از افکار شـاه می

هایشـان هرگونـه  است؛ اگر حسودان تحمل پذیرف� این حقیقـت را ندارنـد، مجازنـد در خانه

ها هیچ تغییـری  ها بدهند، ولی این نسبت کافر یا مرتد را به آننسبت وهابی، نجدی، ملحد، 

ــدر واقع ــه وجــود �ــی تی ــب( آورد ب ــ٢، صم١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ر.ک: طال ــوی،  ؛٢٣ـ دهل

سیدحسین مدنی در بررسـی رابطـۀ وهابیـت بـا دیوبندیـه گفتـه  .)٢١٤ـ٢٠٢، ص١، جم٢٠٠١

  است:

ــد خواجــه ب ــه پیشــوایان طریقــت، ه�نن ــدین نقشــبند، خواجــه وهابیــت نســبت ب هاءال

ــی، شــیخ معین ــدالقادر گیلان ــین عب ــوث ثقل ــدین چشــتی، غ عبدالوهاب  عربی، شــیخ اکبربن ال

کـه پیشـوایان  کننـد؛ درحالی ادبـی می هـا بی شعرانی و دیگـران، بـدگویی کـرده و در حـق آن

معتقدند دارند و  ها را گرامی می دیوبندیه نسبت به �امی آنان ابراز محبت �وده و مقام آن

که توسل به محبت و بزرگداشت پیشوایان طریقت برای رسـیدن بـه هـدف مفیـد و ضروری 

شـود. نتیجـه آنکـه هـیچ  بوده و باعث برکات و موجب رضایت خداوند سبحانه و تعـالی می

، م١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سـلفی( ارتباطی میان عقاید وهابیت با بزرگان دیوبندیه وجود ندارد

  .)٨٠٣، ص٢ج

کـرد،  عبدالوهاب نجـدی از سـنت پیـروی می محمدبن وهیگنگ حسن محمود ۀفتطبق گ

گیر بود، بضاعت اندکی از علم و فهم و عقـل داشـت،  منتها در اعتقاد و گفتار و عمل سخت

به همین جهت با کارها و سخنان خود باعث برافروختـه شـدن فتنـه گردیـد؛ ولـی امـروز در 

پیـروی �ـوده و بـا  به هرکسی که از سنت پیـامبر یافته و سرزمین ما، این اصطلاح گسترش

  .)٤٤، ص٣تا]، ج [بیگنگوهی، ( نامند ها مبارزه کند، هواپرستان او را وهابی می بدعت

وَلـَهُ کَـلامٌ مـاکِرةٌَ سـافِرةٌَ شَـنِیعةٌ «نویسد:  دربارۀ انورشاه کشمیری می افغانی سلفیشمس 

ـ عوَةِ مُحَمَّ دِ الـدَّ عبـدالوهاب  کشـمیری دربـارۀ محمدبن»: دِ بـْنِ عبـدالوهابفَظِیعَةٌ فِی مُجِـدِّ
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شـمس، پـس از بیـان مـواردی از  .)١٣٣، ص١، جهـ�ن( سخنان زشـت و... بیـان کـرده اسـت

دیوبندیه، در دشمنی بـا اهـل توحیـد «گوید:  ها نسبت به وهابیت، می های دیوبندی بدگویی

انـد کـه حیـا  ها را شـتم �وده ای آن گونه شوند، بسیار افراط کرده و به که وهابیت نامیده می

شود؛ تنها کسانی که هیچ ترسی از خداوند ندارند، امکان دارد چنـین عملـی  مانع بیان آن می

احمـد سـهارنپوری و الشـهاب  او محتوای دو کتـاب المهنـّد علـی المفنـّد خلیل» مرتکب شوند.

شــن بــر عــداوت الثاقــب فــی الــرد علــی المستشرـقـ الکــاذب سیدحســین مــدنی را دلیلــی رو 

ـــدی ـــت می دیوبن ـــه وهابی ـــبت ب ـــد ها نس ـــلفیر.ک: ( دان ، ٢، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

وی همچنین با تقسیم دیوبندیـه بـه غـالی و معتـدل، ج�عـت تبلیـغ و گـروه  .)٧٧٦ـ٧٧٥ص

دانـد کـه  تدریس و تعلیم (یعنـی هـ�ن شـاخۀ اصـلی دیوبندیـه) را از غالیـان دیوبندیـه می

عبـدالوهاب دارنـد.  ویژه وهابیت و شخص ابن حدیث، به ام اهلدشمنی شدیدی نسبت به �

گویـد کـه بـه دلیـل  حال کوثری، ضـمن اعـتراف بـه دانـش فـراوان او می شمس، در بیان شرح

آمیز بزرگـان آن، علـوم فـراوان کـوثری وبـالی بـیش  مخالفت او با سـلفیه و نقـدهای تـوهین

تند و زنندۀ او نسـبت بـه بزرگـان سـلفیه،  نخواهد بود. سپس با بیان موارد بسیاری از تعابیر

ها نیز او را تأیید کرده و بـا او  عبدالوهاب، گفته است برخی دیوبندی تیمیه و ابن ازجمله ابن

ــو از او �جیــد می عقیــده شــده هم ، ٣و ج  ٣٧٠، ص١، جهــ�نر.ک: ( کننــد اند و در حــد غل

  .)٤١٢ـ٣٧٢ص

ی ج�عت تبلیغ و همچنین تبحر علمی های تبلیغ پذیرد که آثار مثبت فعالیت شمس می

ها  فراوان مشایخ دارالعلوم دیوبند در علوم عقلی و نقلی و مبارزۀ آنان با خرافـات و بـدعت

هـا  دانـد کـه خـود آن شود؛ ولی مشکل را اینجا می گاه فراموش �ی های منحرف، هیچ و گروه

ــد ــات و شرک ش ــواع خراف ــار ان ــده و گرفت ــد دورمان ــت توحی ــز از حقیق ــام  هنی ــه انج اند و ب

های قبوریون و دیگر امور خرافی و باورهای خرافی صوفیان و توسل و زیارت و غیـره  بدعت

گویـد: ایـن کتـاب،  بـرد و می عنوان �ونه از کتـاب المهنـّد سـهارنپوری نـام می پایبندند. وی به

های  عتترین کتـاب در عقایـد دیوبندیـه، مملـو از خرافـات و بـد ترین و موثـق عنوان مهم به

اند که این عقاید میان آنـان  قبوریون و صوفیان است؛ عل�ی دیوبندی با تأیید آن، نشان داده

حدیث  در گذشته و حال، استمرار داشته است؛ این موضوع و تعصب آنان در دشمنی با اهل
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، م١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سـلفی ر.ک:( در تناقض آشکار با مبارزۀ آنان با شرک و خرافات است

  .)٣٤١و  ٣٣١ـ٣٢٩، ص٣و ج  ٣٧٠ص ،١ج

المهنّد علی المفنّد هنگامی نوشته شد که حکومت انگلیس در هنـد بـرای ضربـه زدن بـه 

های دارالعلوم دیوبند و ایجاد شکاف میان آنان و مردم، هرکسی را کـه بـه نحـوی بـا  فعالیت

�ی مـذاهب کرد. بر اثر همین تبلیغـات، علـ معرفی می» وهابی«این مؤسسه ارتباط داشت، 

و » اید یـا سـنّی؟ وهابی«اربعۀ حرمین مکه و مدینه از عل�ی دیوبند سؤال کردند که آیا ش� 

پرسش عقیدتی را طرح کردند تا موضع آنان نسبت به وهابیت را بیازماینـد.  ٢٤در این راستا 

شـت مـا ها پاسـخ داد و نو  سهارنپوری، به �ایندگی از عل�ی دارالعلوم دیوبند، به این پرسش

عنوان عقایـد وهابیـت  های شـ� بـه سنت و ج�عتیم و در برخی موارد، با آنچه در نامـه اهل

عنوان شده است، مخالفیم. او این جوابیه را به امضای مشاهیر آن زمان در هند رسانید و به 

سنت چهار مذهب در حجاز، الازهر مصر، سـوریه و عـراق  ازآن عل�ی اهل ؛ پسحجاز فرستاد

ر.ک: سـهارنپوری، ( حت آن عقاید و ارتباط نداش� دیوبندیه با وهابیت را تأیید کردندنیز، ص

  .)١، ص١٣٨٦

گونـه کـه شـمس سـلفی و  قاره، آن حـدیث شـبه ها بـا �ـام اهل ظاهراً مخالفت دیوبنـدی

گرایی و  ها از حـدیث که گذشـت، دیوبنـدی اند، واقعیت ندارد. چنان دیگران به آن اشاره کرده

ها بـر پیـروی و  کـه دیوبنـدی کننـد و بـه آن پایبندنـد، همچنان الله دفـاع می ولی هسلفیت شا

الله  ولی عرفان در کنـار احمـد سرهنـدی و شـاه های سـیداحمدبن محافظت از افکار و اندیشه

عامۀ مردم نیـز عقایـد آنـان را حـد  .)٤٥٨، ص٣، جم٢٠٠٤ر.ک: خالد محمود، ( کنند تأکید می

  .)١٩٣، ص١٣٦٦ ،ر.ک: صافی( دانند ها می بریلویان و وهابی وتفریط وسط میان افراط

، توسـل بـه پیـامبران و اولیـای الهـی و درمجموع، موضوعاتی مانند مقام پیامبر اسـلام

استعانت از آنان، تبرک به قبور و اعتقاد به تصرفات تکوینی آنان، ذکر و اوراد صـوفیه، حکـم 

ها و  یـن قبیـل، از مسـائل اختلافـی میـان دیوبنـدیتکفیر مسل�نان، تقلید و امور دیگری از ا

 دانند. دربارۀ مقام پیامبر ها این امور را از مصادیق بدعت و شرک می وهابیت است؛ وهابی

فضیلت اندکی داشت و پس از رحلت، حقی بر کسی ندارد و هیچ  نیز معتقدند که پیامبر

توانـد برسـاند؛ بـه  به حال مردم �یدستی،  ای، حتی به اندازۀ فایدۀ یک چوب احسان و فایده
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کـه بـه اعتقـاد  داننـد. درحالی ها را مشرکـ و کـافر می همین دلیل، معتقدان به این موضـوع

تنها جـایز، بلکـه  هـا را نـه کند و عمل به آن ها را تأیید می دیوبندیه، شرع و عقل این موضوع

ــوب می ــد وج ــتحباب در ح ــد دارای اس ــهارنپوری، ( دان ــ٧، ص١٣٨٦ر.ک: س ــهارنپوری، ٨ـ ؛ س

؛ ١٧م، ص١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ق؛ طالـــب١٤٢٨تهـــانوی،  ؛٤٥و  ٤٢ــــ٤١م، ص١٩٨٤ق/١٤٠٤

  .)٨٩م، ص١٩٩٧ق/١٤١٨؛ تویجری، ١٣ق، ص١٤٢١عبدالجلیل،  بن ابوالمکرم

  ها تعامل

ها متـأخر بـا  های نخستین بـا وهابیـت، برخـی دیوبنـدی های جدی دیوبندی با وجود اختلاف

کننـد بـه  عبدالوهاب را تأییـد و تـلاش می بی پیشینیان خود، دعوت ابنتوجیه سخنان ضدّوها

های هنـد نسـبت  وهابیت نزدیک شوند و حتی برعکس، مخالفـت بـا وهابیـت را بـه سـلفی

محمد منظور نع�نی با نوشـ� کتـاب دعایـات مکثفـة ضـد الشـیخ محمـد بـن  اند. شیخ داده

های کشمیری و دیگـران را خطـاب  دشنامعبدالوهاب همین کار را کرده است. برخی از آنان 

انـد  هـا تـبریّ جسـته و گفته به وهابیت و سران آن، در شـأن یـک عـا� دینـی ندانسـته، از آن

گرفـت، علـ�ی  هایی نسـبت بـه وهابیـت صـورت می گیری هرچند در گذشـته چنـین موضـع

ذرخواهی و شان عـ عبدالوهاب، از رفتارهای گذشته دیوبند، با پی بردن به حقیقت دعوت ابن

شـ�ری از  .)٢١و  ١٨، ١٦ــ١٤، صم١٩٩٧ق/١٤١٨ر.ک: تـویجری، ( از وهابیت ح�یت کردنـد

هایی را در تأییـد  عبدالوهاب، کتاب ها حتی در ه�ن اوایل نیز تحت تأثیر افکار ابن دیوبندی

ر الرشیدیهٔ بسیاری از عقاید و افکـا او نوشته بودند. ازجمله گنگوهی با نوش� کتاب الفتاوی

اس�عیل، بسیاری  عبدالوهاب را تأیید کرد. همچنین او با �جید از کتاب تقویةالإی�ن شاه ابن

کند. هرچند در پاسخ به مردود یا مقبـول بـودن  ها دفاع می های او را تأیید و از آن از اندیشه

و  )٢٩٢، ٢٣٠ــ٢٢٥، صتـا] [بیر.ک: گنگوهی، (پرهیزد  عقاید وهابیت، از اظهارنظر صریح می

، هـ�ن( »کنم و بـس والسـلام دار و پیـرو سـنت دعـا مـی دربارۀ وهـابی دیـن«گوید:  تنها می

قاره بـه نیکـی  های شـبه ابوالحسن ندوی نیز در بیشتر آثار خود از وهابیت و سلفی .)٢٥٠ص

کند نشان دهد که هیچ نقطۀ اختلافی میان دیوبندیه و وهابیت وجـود  یاد �وده و تلاش می

عرفان که عامل اصلی گسـترش  تیمیه، از سیره و افکار احمدبن ون بر ستایش ابنندارد. وی افز 

ویژه آنکه با او ارتباط نسََـبی نیـز  کند، به رویکرد سلفیت افراطی در هند است، نیز دفاع می
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نـدوی دربـارۀ اتهـام سـیداحمد  .)٦٠، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١ ر.ک: عث�نـی نـدوی، ( داشته اسـت

عبـدالوهاب  عرفان بـا محمدبن کند که هرچند ملاقـات احمـدبن یبریلوی به وهابیت اظهار م

هـا  آید؛ زیرا همۀ آن ها هیچ عیبی به ش�ر �ی ثابت نشده است، وجود تشابه فکری میان آن

، ندوی حسـنیر.ک: ( گیرنـد کردند و مصلحان نیز یکی از دیگری درس می به اسلام دعوت می

شمس سـلفی نیـز نـدوی  .)١٥، ٩ـ٨، صم١٩٨٩ق/١٤٠٩، ندوی حسنی؛ ١٨، صم١٩٨٥ق/١٤٠٦

ـــلاش می را از کســـانی می ـــده ت ـــرای اصـــلاح عقی ـــه ب ـــد ک ـــرد دان ، افغانی ســـلفیر.ک: ( ک

مسعود ندوی، از اسـاتید ندویـه و از همکـاران نـدوی نیـز،  .)٧٦ـ٧٢، ص١، جم١٩٩٦ق/١٤١٦

ت، ها بود، بعدها با گـرایش رسـمی بـه وهابیـ هرچند ابتدا پیرو مذهب حنفی و از دیوبندی

عبدالوهاب مصلح مظلوم و مفـتری علیـه را در دفـاع از عقایـد وهابیـت و رد  کتاب محمدبن

او بـه نقـدهای  .)٢٦ــ٢٣، صق١٤٢٠ر.ک: نـدوی، (عبـدالوهاب نوشـت  سخنان مخالفـان ابن

دهد و از وهابیت و عقاید آن دفاع  دیگران بر وهابیت با عنوان شبهات و اتهامات، پاسخ می

قاره، از خـدمات  های وهـابی شـبه الدین هلالـی، از سـلفی یل محمد تقیکند. به همین دل می

ر.ک: ( دانـد ترین اسـاتید ندویـه می کنـد و او را از برجسـته مسعود نـدوی بسـیار تجلیـل می

معاصر در دیدار وزیر اوقاف و امـور دینـی عربسـتان  یها یکی از دیوبندی .)١٥ـ٩، صه�ن

عنوان مصلح دینی نام برده و عقاید و رفتار علـ�ی  اب بهعبدالوه از دارالعلوم دیوبند، از ابن

ر.ک: ( ها و خرافات، نزدیک به افکار او دانسـته اسـت ویژه در مبارزه با بدعت دیوبند را، به

برخی مخالفان دیوبندیه نیز معتقدند عقاید دیوبندیه تفاوتی بـا وهابیـت  .)ق١٤٣١قاسمی، 

فاً بـرای در امـان مانـدن از تبلیغـات ضـدوهابی ها به مذهب حنفیت، صر  ندارد و انتساب آن

ها  به اعتقاد برخی دیگـر، هرچنـد دیوبنـدی .)١٢٨، صتا] [بی، مجددی سرهندی :ر.ک(است 

آهسـته از مقاصـد  صورت یک فرقه درآمدند، آهسته در آغاز مخالف وهابیت بودند، وقتی به

  .)١٩٣، ص١٣٦٦، صافیر.ک: ( الله دور و به وهابیت نزدیک شدند ولی شاه

  ها واکنش

ها و شـباهت و  هـا تغییـر رویکـرد دیوبنـدی قاره و وهابی های شـبه مهم اینکه، سلفیۀ مسئل

ها را از  ها و ازجملـه دیوبنـدی اکنون نیز ماتریدی پذیرند و هم نزدیکی آنان با وهابیت را �ی

ــ .)٤١٢ـــ٣٧٢، ص٣، جم١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی ســلفیر.ک: ( داننــد گــذاران می بدعت والمکرم اب
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ها فـی  ها و معارضـی سلفی با نوش� کتاب دعوة الإمام محمد بـن عبـدالوهاب بـین مؤیـدی

ها را در مخالفت سلفیه با وهابیت و وهـابی نشـان دادن  شبه القاره الهندیة ادعای دیوبندی

همچنـین در  .)١٦ــ١٤، صق١٤٢١عبدالجلیل،  بن ر.ک: ابوالمکرم( کند شدت رد می خودشان به

ویژه از گـروه ج�عـت  های اینترنتی آنـان، از دیوبنـدیان، بـه مفتیان وهابی و سایتفتواهای 

تبلیـغ، بــا بــدترین القــاب نـام بــرده و از همکــاری مــردم بــا آنـان شــدیداً نهــی شــده اســت. 

  الرحمن نیز دربارۀ دیوبندیه نوشته است: طالب

حـدیث در  ریـان اهلعقیده بـوده و بـا ج دیوبندیه از نظر عقیده با قبوریون بریلویه هم

ــبه ــه ابن ش ــبت ب ــد. نس ــکاری دارن ــمنی آش ــه و ابن قاره دش ــیم و ابن تیمی عبــدالوهاب و  ق

 ؛ ولــیدهنــد هــا را مــورد طعــن و افــترا قــرار می اسـ�عیل دهلــوی، دشــمنی داشــته و آن شاه

آنکـه از نظـر عقیـده فاصـلۀ زیـادی بـا اهـل  داننـد و حال حال خود را اهل توحید می درعین

  .)١١ـ١٠، صم١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  طالب( رندتوحید دا

ــلفی ــا وهابی س ــو ب ــی همس ــد و رد دیــدگاه  هــا کتاب های افراط ــیاری در نق ــای بس ه

ه�ــ عقائـدها، ج�عـة  الدیوبندیـة تعریفعبارتنـداز: هـا  تـرین آن اند. مهم ها نوشته دیوبندی

یـة فـی إبطـال عقائـد الرحمن؛ جهود العلـ�ء الحنف ه�ـ عقائدها تألیف طالب التبلیغ، تعریف

کـه هـر  افغانی سـلفیالقبوریة والماتریدیة و موقفهم من توحید الأس�ء والصفات، از شـمس 

صفحۀ مسلسل دارد. در �ام ایـن آثـار کـه  ١٨٥٠دو کتاب اخیر در سه جلد و هرکدام حدود 

پرسـت  هعنوان قبـوری خراف بر ضد ماتریدیه، ازجمله دیوبندیه است، �ام بزرگان دیوبندیه، به

هـای  اند. شمس، بسـیاری از دیوبندیـه و ج�عـت تبلیـغ را جـزء گروه گذار نقد شده و بدعت

  نویسد: باره می ش�رد و در این قبوری می

منقـول  و ها صاحب علـوم معقـول ظن داشتم؛ زیرا آن من ابتدا نسبت به دیوبندیه حُسن

اند. منتها متوجه شـدم  ا رد کردهآمیز قبوریون ر  ها و رفتارهای شرک بودند و بسیاری از بدعت

ها هسـتند، بـه  پرسـت ها و رفتارهـای قبوریـون و بت که خود آنان نیـز گرفتـار انـواع بـدعت

ــت مشــایخ به تصرـفـ ارواح، بهره ــور، اســتمداد از روحانی ــری از اهــل قب صــورت گســترده  گی

هـا  ه مـن از آنهاسـت کـ هایی از رفتارهای خرافـی قبـوری آن ها که تنها �ونه پردازند. این می

به ایـن نتیجـه رسـیدم رو  ؛ ازاینها به سایر خرافات نیز هست اطلاع نداشتم، نشانۀ اعتقاد آن
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ــین آن ــی ب ــه فرق ــد ق ک ــه در عقای ــا بریلوی ــا ب ــائل...ه ــی مس ــر در برخ ــت، مگ ــوری نیس  ب

  .)٧٧١، ص٢، جم١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سلفی(

داند و حتـی  د او را نادرست میهمچنین او ضمن �جیدهای فراوان از ندوی، برخی عقای

کنـد. از نظـر او، نـدوی، از  العقیده و دچار تناقض فکری توصیف می او را به زندقه، مضطرب

هـا و در  سو با عقاید قبوریون مبارزه و از سـوی دیگـر خـود نیـز عقایـدی را در تأییـد آن یک

  .)٧٦ـ٧٢، ص١، جر.ک: ه�ن( مخالفت با سلفیه، ابراز کرده است

مراتب  هـا بـه ها میان دیوبندیـه و وهابیـت، تقابـل آن آنکه با وجود برخی شباهتنتیجه 

ترین رقیب خـود  اکنون دیوبندیه را جدی شود. وهابیت هم بیشتر از چیزی است که تصور می

کند. شاهد روشن آن آثار جدید نویسندگان وهابی در تعریـف  سنت تلقی می در جامعۀ اهل

سـنت،  هـای کنـونی اهل ه آن است. در این آثار بیشتر جریانهای منتسب ب وهابیت و جریان

اند،  نوعی بـه وهابیـت منتسـب شـده های گونـاگون آن، بـه المسلمین بـا شـاخه ازجمله اخوان

که هیچ نامی از دیوبندیه به میان نیامده است. شاید به این دلیل که وهابیت نگـران  درحالی

تر آن، مقبولیت  معتدل و جامعیت بهتر و معقولاست تفکر دیوبندی، به دلیل رویکرد نسبتاً 

  سنت بیابد، جلو پیشرفت مکتب وهابیت را بگیرد و حتی جانشین آن شود. بیشتری نزد اهل

  يریگ جهینت

جزیره عربسـتان دو جریـان فکـری و اعتقـادی مهـم  قاره هند و وهابیـت شـبه دیوبندیه شبه

هـا بـه شـ�ر  ن نقطـه اشـتراک آنتـری حـدیث مهم سنت است که گرایش به سلف و اهل اهل

آید. با این تفاوت اساسی که تعریف وهابیت از مراجعه به سـلف بسـیار افراطـی اسـت،  می

کــه ســلفیت موردپــذیرش دیوبندیــه از اعتــدال نســبی برخــوردار اســت. ضــمن آنکــه  درحالی

هـا و گرایی نیز توجه زیادی دارد. به همین جهت بسـیاری از رفتار  دیوبندیه به تصوف و عقل

انـد.  ها موردنقد وهابیت قرار گرفته و حتـی وهابیـت بـه تکفیـر دیوبندیـه پرداخته عقاید آن

هـا در  هـای اسـلامی و جمـود آن چنانکه دیوبندیه نیـز تفسـیر افراطـی وهابیـت از آموزه هم

هـا نسـبت بـه  ظاهر آیـات و روایـات را مـردود دانسـته و از رفتـار ظالمانـه وهابی �سک بـه

اند. اختلافات این دو جریان تا آنجا شدت یافته است که حتی وهابیـت  ی جستهمسل�نان تبر 

ــدی ــای برخــی دیوبن ــونی ادع ــت  در شرایــط کن ــا وهابی ــادین ب ها را در نداشــ� اخــتلاف بنی
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اکنون بیشـتر از  ها و مقالات زیادی نیز هم پذیرد. چنانکه کتاب فریبکارانه خوانده و آن را �ی

های متعـددی بـر ضـد دیوبندیـه  ندیه نگاشته شده است و سـایتسوی وهابیت بر ضد دیوب

و بـر  ادشـدهیگـذاران  هـا از دیوبندیـه بـه قبوریـون و بدعت کنـد و در بیشـتر آن فعالیت می

  .اند ها پرداخته همین اساس به تکفیر آن

  نوشت پی

 »یبـید یبکا«به نام  یروستا از بت ینگفت که نام ا توان یم »یوبندد« یگذار  در وجه نام]. ١[

و  یـود« یـاو  »یـ�د« یـا ،»ینوپـ«شده است، سپس بـه  یدهنام» بن یبید«گرفته شده و 

 ی،) درآمده است (قاسـمDEOBAND( »یوبندد«صورت  به یتو درنها یافته ییرتغ» بن

  ).٤٣، ص١٣٨٤ یلانی،؛ گ٣٠، ص١٣٨٢

الثقافـة  ی،الحعبد ی،حسنر.ک:  هند قاره دربارۀ شناخت بیشتر با جایگاه حدیث در شبه]. ٢[

  .تا] ا]، [بین جا]، [بی [بی، الإسلامية في الهند

و  »الکوکــب الــدری«آثـار حــدیثی محــدثان دیوبندیــه عبارتنـداز: مجموعــهٔ چهارجلــدی ]. ٣[

أوجز المسالک إلی موطـأ «نوشتهٔ رشیداحمد گنگوهی؛ »لامع الدراری«مجموعهٔ ده جزئی 

بـذل المجهـود فـی حـل «جلدی  عۀ بیسـتنوشتۀ زکریا مهاجر مدنی؛ مجمو » الإمام مالک

فتح الملهـم و تکملـة فـتح «جلدی  از خلیل احمد سهارنپوری؛ مجموعۀ ده» داود ابی سنن

اثر شبیر احمد عث�نی و محمدتقی عث�نی، مجموعـۀ فقهـی » الملهم شرح صحیح مسلم

 علـی تهـانوی بـا که ظفر احمد عث�نی به دسـتور اشرف» إعلاء السنن«جلدی  ویک بیست

از » فـیض البـاری«؛ »لامع الدراری، حاشیۀ صحیح بخـاری«بر آیات و روایات نوشت؛  تکیه

» انـوار البـاری«و » امـداد البـاری«، »فضـل البـاری«، »ایضاح البخاری«انورشاه کشمیری؛ 

داود؛  های سـنن أبـی شرح» أنوار المحمود«و » التعلیق المحمود«های صحیح بخاری؛  شرح

التعلیــق «هــای ســنن ترمــذی؛  شرح» الکوکــب الــدری«یری و از کشــم» معــارف الســنن«

  .های مشکوة المصابیح ، شرح»الصبیح و مرآة الأمالیح

حدود هشتاد لقب و عنـوان  »الشهاب الثاقب فی الرد علی المستشرق الکاذب«کتاب در ]. ٤[

 .برای وهابیت ذکر شده استزشت و ناپسند 
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، ترجمـۀ عبـدالرحمن سنت و ج�عت در رد وهابیت و بـدعت عقاید اهل، ــــــــــــــــــ .١٦
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  مقدمه

دانـد و همـواره بااحسـاس نیـاز بـه  انسان منتظِر، خود را از امام و فرستاده الهی منقطع �ی

ی، بـا نگرشـی سراسر امیـد، دوران غیبـت امـام رو  ؛ ازایـنکند سوی تعالی حرکت می منجی، به

را فرصتی برای خودسازی و انتظار فرج تلقی کرده و برای رسیدن به اهداف خـود  مهدی

تـا جـایی کـه گویـا دوران غیبـت بـرای او، بسـان دوران ظهـور و حضـور امـام گیرد،  بهره می

  معصوم است.

در بعُد اجت�عی نیز، یک منتظـر واقعـی، �ـامی رفتارهـا و اعـ�ل خـود و جامعـه را در 

های  هـا و نهضـت دانـد کـه �ـامی فعالیت مسیر تعالی و در فضـای مهـدویت دانسـته و می

ازجمله انقلاب اسلامی، حرکاتی اسـت کـه بـا ظهـور حضرـت گرفته برای تحقق عدالت،  انجام

  ).۱۴/۰۸/۱۳۸۰، رهبری معظم مقامبه نهایت خود خواهد رسید (بیانات  عصر ولی

بر این اساس، انتظار؛ یک عمل و یک تـلاش مضـاعف در مسـیر تکامـل بـوده و مسـتلزم 

سـت. مـدعیان ا الامر هـای لازم بـرای ظهـور صـاحب حرکت، عمل و برخورداری از آمادگی

سو و امیـدوار سـاخ� آن بـا  دروغین با القاء ناامیدی از وضع موجود در جامعه هدف از یک

ها  بسـت ای پریشان، بـا بن ادعای دروغین از سوی دیگر سعی بر آن دارند تا با تصویر جامعه

وظایف  نجاما های کور، مردم را از تلاش در بعُد فردی و اجت�عی بازداشته و آنان را از و گره

اصلی متوقف �ایند. در کنار آن مشکل اصلی ضعف معرفت منتظـران اسـت کـه بـا نداشـ� 

  شود سکه بدلی را با سکه اصل اشتباه بگیرند. شاخص سبب می

های انحرافی جریان موسوم به احمدالحسن، مـدعی دروغـین مهـدویت و  ازجمله جریان

   ی�نیت است.

  این نوشتار مشتمل بر شش بخش است:

  )مجتبی کلباسی(: مهدویت، نیابت و قائمیت اول

مَـنْ «شـده اسـت:  با مضمون واحد نقل و معصومان این حدیث متواتر از نبی مکرم

؛ ۲۵۲، ص۲جق، ١٤١٥، طاووس سـیدبن؛ (»مَاتَ وَ لـَمْ یعْـرفِْ إمَِـامَ زمََانـِهِ مَـاتَ مِیتـَةً جَاهِلِیـةً 

ه پیشـوای زمـان خـود را نشناسـد بـه کسی کـ) ۴۱۰، ص۲جق، ۱۳۹۵ ،صدوق) (شیخ یهبابو ابن
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به همین دلیل اسـت کـه انسـان اگـر جاهلانـه و از روی اشـتباه ». مرگ جاهلیت مرده است

دنبال کسی حرکت کند، بدون اینکه منطق علمی و مبانی درستی بـه کـار گیـرد؛ از مصـادیق 

  این روایت است و به مرگ جاهلی مرده است.

  مهدویت

ی است که از کلمه مهدوی اخذشده و ریشه آن، کلمـه و نـام مصدری صناع» مهدویتّ« واژۀ

در  است. به خـاطر کـ�ت مباحـث مربـوط بـه حضرـت مهـدی مقدّس حضرت مهدی

عصر جدید کلمه مهدویت در عرصه اعتقادات رایج گردیده و سپس بـرای موضـوع و علمـی 

اسـت کـه پردازد. کلمه مهدی لقبـی  می شده که به مسائل مربوط به حضرت مهدی وضع

  نهاده شده است. بر حجت بن الحسن از سوی پیامبر

  شود: ملاحظه می در این زمینه چند حدیث متواتر از پیامبر

کنـد  اسـت زمـین را پـر از قسـط و عـدل می بیـت الله: مهـدی از مـا اهل قال رسول

  ).٦٠٠، ص٤جق، ١٤١١، نیشابوری حاکمازآنکه از ظلم و جور پرشده باشد ( پس

اسـت (سجســتانی،  فرمـود مهـدی از عـترت مـن و از اولاد فاطمـه لامپیـامبر اسـ

  ).١٠٧، ص٤ج تا]، [بی

نیْا إلاِ «یکی از احادیثی که در این کتاب موردبحث قرارگرفته حدیث  لوَْ لـَمْ یبـْقَ مِـنَ الـدُّ

) ٢٨٤ص، ١٣جق، ١٤١٤، بسـتی حبـان ابـن» (بیتی اسْمُهُ اسْمِی ها رجَُلٌ مِنْ اهل لیَلَةٌ لمََلَک فی

اسـت؛  شـده کـه مهـدی از اولاد فاطمـه است. از سوی دیگر در مجامع فـریقین تصریح

شده اسـت، در احادیـث متعـدد دیگـر، از او بـه  یعنی ه�ن شخص که در آن حدیث معرفی

  است. دهیاخذ گرد برده شده و این لقب بدون تردید از کلام نبی مکرم نام» مهدی«

  نیابت

انجـام دادن کــار از طــرف فـرد دیگــری اسـت. مبنــای مســئله  در لغــت بـه معنــای» نیابـت«

، در زمـان معصـومان بیـت آن است که در فرهنگ شـیعه و مکتـب اهل» نیابت«

امکان اینکه همۀ افراد خدمت ا�ه برسند و مسائل خود را از آنـان بپرسـند، وجـود نداشـته؛ 
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شد. وکلا وظـایفی  گفته می» وکلا«�ایندگانی داشتند که به این �ایندگان  لذا معصومان

کردنـد و  دادنـد و گـاهی نیـز بـا امـام مکاتبـه می داشتند؛ ازجمله اینکه جواب مسـائل را می

وفصل امور مادی و معنـوی مـردم. البتـه گـاهی اینـان، نـام  همچنین مرجعی بودند برای حل

ن وکیـل عنوا کم موضوع وکالـت مطـرح شـد و افـرادی بـه وکیل نداشتند؛ اما در زمان ا�ه کم

تعیین شدندکه وظایفی داشتند مثلاً أحمد بن إسحاق اشـعری قمـی وکیـل امـام عسـکری در 

  ها بود. و بزرگ قمی شهر قم بوده و از یاران و کارگزاران امام عسکری

البته به خاطر شرایط تقیّه اک� این وکلا گمنام بودند، گرچه خواص و شیعیان این وکـلا را 

کردند تا اینکه دوره غیبت کامـل فرارسـید  وفصل می مسائل را حل شناختند و از آن طریق می

خــاطر اســت کــه حتــی در عصرــ  گــوییم بــه این غیبــت تــام کــه می .)١٩٥ص، ١٣٨٧(زمــانی، 

عسکریینّ، امامین عسکریینّ در شرایطی بودند که ارتباط با آنـان امـر آسـانی نبـود؛ بنـابراین 

، غیبـت وارد الامر امامـت حضرـت صـاحببـا شروع  ؛ امـاگرفته بـود ای شکل غیبت نسبی

جدیدی شد. در این دوره، دیگر وکالت به این معنا نبود که اشخاصـی وکیـل باشـند و مرحلۀ 

اند و در کجاینـد و  همه یا حداقل شیعیان اطلاع داشته باشند که وکلای حضرـت چـه کسـانی

یبـت، مکـان غۀ کننـد. بـه ایـن خـاطر کـه حضرـت در ایـن دور  چگونه با حضرت ملاقـات می

وکیل هم به آن معنـا نبـود و درواقـع ؛ لذا مشخصی نداشتند که همیشه در آنجا مقیم باشند

مطرح شد. تا آنکه دوران نیابـت خـاص بـه پایـان » نیابت خاص«تغییر نامی رخ داد و عنوان 

رسید و حضرت در توقیعی کـه بـه آخـرین نایـب خـود نوشـتند و از درگذشـت او در تـاریخ 

که بعد از او نایبی نخواهـد بـود. ایـن مطلـب از دلایـل اتقـان  دند؛ فرمودندمشخصی خبر دا

  نیابت است.

خواهیم. روایات معصـومان، مثـل  دلیل خاص �ی برای نیابت عام از جانب امام عصر

نیابت عامـه جـزء ؛ لذا ها روایت دیگر، دلیل بر نیابت عام هستند حنظله و ده مقبوله عمربن

ارف اسلام اسـت و مبنـای آن، ایـن اسـت کـه مسـل�ً مـردم در عصرـ استنتاجات روشن از مع

خواهنــد کــه بــر اســاس آن، عــلاوه بــر پرســش از ابهامــات خــود،  غیبــت کــبری، محــوری می

  وفتق شود. مسائلشان در امور اجت�عی، فرهنگی و سیاسی بر حول آن محور رتق
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  قائمیت

، اصـفهانی راغباز قیـام اسـت (به معنای کسی است که ایسـتاده و اسـم فاعـل » قائم« واژۀ

) این لقب برای امام عصر از ه�ن عصر ا�ه، مطرح بوده و دا�اً در گفـت�ن ٦٩٠صق، ١٤١٢

قیام است و کلمه قائم برای ایشـان  شیعیان عنوان بوده که یکی از اوصاف حضرت مهدی

خـروج «سـنت  در گفـت�ن اهل ؛ امـاای که علمَ شده و گویا کـه اسـم اسـت گونه کاررفته به به

  رایج است.» المهدی

عرض کـرد: مـن امیـدوارم شـ� هـ�ن قـائم از  عبدالعظیم حسنی به امام محمدتقی 

بابیان مطالب طولانی دربارۀ قائم آن را از خود نفـی  باشید... . امام جواد بیت اهل

  ).٣٧٧، ص٢جق، ١٣٩٥، صدوق) (شیخ بابویه کند (ابن می

مطرح بوده اسـت و همـواره  م دربارۀ حضرت مهدیشود که کلمه قائ پس معلوم می

کنـد و  مبنی بـر اینکـه فرزنـدی از فرزنـدان او قیـام می مسلمین به خاطر آن وعده پیامبر

ممکـن اسـت یکـی از  بیت کند، امیدوار بودند که قائم اهل زمین را پر از عدل وداد می

و وصفی شـده اسـت بـرای کاررفته  به این کلمه هم برای حضرت مهدی ؛ پسامامان باشد

کنـد و  است که بعدازاینکه امامان را معرفـی می آن حضرت و ریشه آن نیز در کلام پیامبر

کند (خزاز  کند و زمین را پر از عدل و داد می فرماید: او قیام می رسد می به امام دوازدهم می

شـود و کـار  قائم، به معنای کسی است که وارد میـدان مـی ؛ پس)١١و  ١٠صق، ١٤٠١رازی، 

؛ ٥٥: ای است که خداونـد در آیـات قـرآن مطـرح کـرده اسـت (نـور وی رسالت الهی و وعده

  ).٣٣: ؛ توبه١٠٥: انبیاء

  )محمد شهبازیان(شناسی احمد اسماعیل بصري  دوم: جریان

بـر محـور مهـدویت در » احمدالحسن«یا » احمد اس�عیل«های اخیر جریانی به نام  در سال

های فریبنـده باعـث  اندازی شده و با فعالیت ویژه در عراق و ایران راه کشورهای اسلامی، به

سوی این جریان گردیده اسـت. مؤسـس ایـن گـروه، بـه نـام احمـد  جذب برخی از شیعیان به

اس�عیل گاطع با ادعاهای مختلف و متضاد با مبـانی مـذهب شـیعه و احادیـث مربـوط بـه 

اسـت در میـان برخـی شـیعیان نفـوذ کنـد و مسائل مهـدویت و وقـایع آخرالزمـان، توانسـته 



 

 

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

118  

گروهی تشکیل دهد. این شخص توانسته است در میان پیروانش، خود را سید و فرزنـد امـام 

عنـوان پذیرفتـه و از  نیعنوان امام سیزدهم مطرح کند و پیروانش نیز او را با هم به زمان

  کنند. عقاید انحرافی او پیروی می

  ر موضوع مهدویتهاي انحرافی د هاي جریان گونه

صورت کلی در موضـوع  های انحرافی مختلفی در فضای کشور فعالیت دارند. به امروز جریان

  های ادعایی مواجه هستیم؛ مهدویت با چهار گونه از جریان

نوعی  طور مستقیم ادعای امامت و مهدویت دارند و بـه اول، کسانی هستند که بهدستۀ  

باشـد  (عج)مکن است این ادعا در قالب حضرـت مهـدیدانند. م خودشان را امام معصوم می

  یا در قالب دیگر.

  اند که ادعای نیابت خاص و واسطه فیض بودن دارند. دوم کسانیدستۀ  

هـای ی�نـی، خراسـانی،  سازی ظهور دارنـد در قالب اند که ادعای زمینه سوم کسانیدستۀ 

  شعیب بن صالح، نفس زکیه و غیره.

هـایی  هـم در قالب که ادعـای ارتبـاط بـا حضرـت دارنـد؛ آن چهارم کسانی هستنددستۀ  

اینکه من زن امام زمان هستم، من فرزند امام زمان هستم و گـاهی هـم بـه ایـن صـورت  مثل

شود که من در مکاشفه یا خـواب خـدمت حضرـت رسـیدم و یـا اینکـه بـا حضرـت  ترسیم می

  ملاقات حضوری دارم.

، در آن وجـود دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه احمـد جریان احمد اس�عیل بصری هر چهار مورد

سـازی ظهـور در  اس�عیل هم ادعای امامت دارد، هم ادعای نیابت خاص؛ و هم ادعای زمینه

قالــب ی�نــی دارد، هــم مــدعی ارتبــاط بــا حضرــت اســت، در قالــب اینکــه او نــوه حضرــت 

  و فرزند باواسطه آن حضرت است! (عج)مهدی

هـای انحرافـی  عنوان �ونـه ماهیـت سـایر جریان بـه گـروه احمدالحسـن شناسی با جریان

  گردد. مهدویت نیز روشن می

  احمد اسماعیل ۀزندگینام

هـ عـراق اسـت کـه سـال م ١٩٦٨احمد اس�عیل از طایفه همبوش، متولـد سـال  در شـهر بصر

بعدازاینکـه  وی ؛کنـد سالگی ادعاهای خـودش را آغـاز می ٢٩در ، ق١٣٧٨، مصادف با م١٩٩٩
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صـورت آزاد و غیررسـمی وارد  التحصـیل شـد، به نس مع�ری و شهرسازی فارغدر مقطع لیسا

پـس از شرکـت در  ؛ای هـم گرفتـه اسـت علمیه نجـف گردیـد و از برخـی علـ� شـهریه ۀحوز 

هـای  مجالس درس برخی از عل�ی نجف، معروف و شناخته شد و به برخی از مـدارس حوزه

سدی، یکی از استادان احمد اسـ�عیل، او در علمیه ورود پیدا کرد. بر اساس گفته شیخ علی ا

اتفاق همسرش، بـه  کرد، حتی زمانی که شیخ علی اسدی به ها با ع�مه سفید شرکت می کلاس

منزل احمد اس�عیل رفته، همسر وی از وضعیت نابسامان مالی خود ابـراز نـاراحتی کـرده و 

  شکایت داشته است. از برخوردهای بد احمد اس�عیل که ظاهراً آدم تندمزاجی بوده

شـیخ «احمد اس�عیل مدتی که در حوزه علمیه نجف حضـور داشـت، بـا فـردی بـه نـام 

شـود. احمـد اسـ�عیل و شـیخ حیـدر مشـتت  از اهالی الع�ره عراق آشنا می» حیدر مشتت

رسـند کـه یـک مجموعـه ادعاهـایی را مطـرح کننـد؛  باهم تبـانی کـرده و بـه ایـن نتیجـه می

اسـت و بعـد  آغاز مدعی شوند احمد اس�عیل بصری، نائب امام زمان ترتیب که در این به

که کارشان رونق گرفت، احمد اس�عیل بگوید شیخ حیـدر مشـتت کـه رفیـق اوسـت، ی�نـی 

هایی پخـش  موعود است. آنان با این ه�هنگی، کار خـود را آغـاز کردنـد و در عـراق بیانیـه

  کردند.

ها در  ا به ضرر آنان است، آنان در پی محـو آن بیانیـهه با توجه به اینکه وجود این بیانیه

  های احمد بصری هستند. عراق هستند و با این سیاست مشغول محو بعضی از خطبه

پردازان احمد بصری، حیدر مشـتت را بـه دلیـل اینکـه ی�نـی بـودن احمـد  یکی از نظریه

بـه کفـر و ارتـداد  مـردود دانسـته، او را مـتهم بصری و وصایت او را از سوی امام مهـدی

گویـد کـه خـودِ اوی�نـی  می» القـائم«�وده و گفته است حیدر مشتت که در روزنامه خـود 

کنندگان با سید احمد الحسن بوده  حسنی است و ملقب به قحطانی بوده، از نخستین بیعت

و تقریباً یک سال قبل از سقوط صدام دعوت خویش را علنـی کـرد و بـا دعـوت سـید احمـد 

کـرد؛ امـا  راه بود. او به مدت دو سال، مردم را به پیروی از سید احمد دعـوت میالحسن هم

بعدازآن مرتد شده و مقامی را از برای نفس خود مدعی شد که خداونـد بـرایش قـرار نـداده 

  ).٥صق، ١٤٣٧سید احمد الحسن او را لعنت کرده است (عقیلی، ؛ لذا است
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  نسب احمد اسماعیل

احمد بن اس�عیل بن صالح بن حسـین بـن «ستگان و عموزادگان وگوهایی که با ب طبق گفت

گرفتـه اسـت،  ای را از این فرد در اختیـار داشـتند، انجام نامه و افراد دیگری که شجره» سل�ن

ای به نـام  آمده است. در بصره طایفه دست اول از نسب و قوم این شخص بهدستۀ معلومات 

معـروف اسـت. احمـد » همبـوش«های آن به اسم  وجود دارد که یکی از شاخه» البوسویلم«

ای اسـت و هـیچ ارتبـاطی بـا نسـل  شـده اس�عیل از طایفه همبوش است که طایفـه شناخته

که الآن بزرگ عشـیره همبـوش در عـراق اسـت بـه ایـن » جبار محسن سلمی«سادات ندارد. 

تند. بـه همـین ای را هم صادر کردند که آنان از سـادات نیسـ نکته تصریح دارد و حتی بیانیه

  دلیل، احمد اس�عیل را به علت اینکه دروغ گفته، از خود طرد کردند.

  احمد بصري، شیخ یا سید

درج گردیـده اسـت. » شـیخ«های ابتدایی این جریان، اسم احمد بصریـ بـا پیشـوند  در بیانیه

شـیخ  آوردند. می» خادم المهدی الشیخ حیدر«های خود عبارت  ها در پایان بیانیه همچنین آن

ها اصـلاً بحـث سـیادت  مشتت بانام شیخ احمد آغازکننده تبلیغ بـرای اوسـت. در ایـن بیانیـه

  احمد بصری و مشتت مطرح نیست.

یـ از عـراق بـه ایـران آمـد و بـه دفـتر  زمانی که شیخ حیدر مشتت برای تبلیغ احمد بصر

لسـاتی را برگـزار وگو کرده و در چهار مردان ج بعضی از مراجع رفته و با بعضی از افراد گفت

کسـی  عالی چه ها در جواب ایـن سـؤال کـه حضرـت شود. او در بازجویی کند؛ دستگیر می می

شود که تا ایـن زمـان  ملاحظه می». انا رسول الشیخ احمدالبصری«گوید:  هستید؛ به عربی می

بـودن او نفـی  احمد بصری هیچ ربطی به سادات ندارد و با این مطلب، فرزند امام زمـان

  گردد. می

خواهـد رسـالت  کنـد و می توجـه می یکی از چیزهایی که در بازجویی شیخ مشـتت جلب

یـ توجیـه کنـد، ایـن اسـت کـه می مـن و احمـد «گویـد:  خود را در جهـت تبلیـغ احمـد بصر

اش در بصره ایستاده بودیم؛ ناگهان دیدیم امام زمان بـا هـزار ملـک از  اس�عیل در کنار خانه

من و شیخ احمد اشاره کرد و گفت: احمد اس�عیل نائب من اسـت  آس�ن فرود آمد؛ بعد به



 

 

121  

جر
د 

نق
ن

یا
 

ن
س

ح
ال

د 
حم

ا
  

و تو شیخ حیدر موظف هستی برایش تبلیغ کنی. مـا هـم بـه ایـران آمـدیم تـا بـرایش تبلیـغ 

ایشان حدود شش ماه در بازداشت بود. بازوبندی هم احمد اس�عیل به او داده بـود » کنیم.

  مام زمان به شیخ احمد بصری داده است.کرد این بازوبند را ا که حیدر مشتت ادعا می

  تغییر شیخیت احمد به سیادت

رود. بعد از مـدتی  گردد و به عراق می شیخ حیدر مشتت بعد از شش ماه از ایران اخراج می

روند و حیدر مشتت بـرای  که احمد اس�عیل بصری و حیدر مشتت باهم دیگر مسیری را می

افتد. در ابتدا قرار آنان بر ایـن بـوده کـه  اختلاف می کند؛ بین آن دو احمد اس�عیل تبلیغ می

احمد اس�عیل بصری نایب امام زمان باشد و سپس بگویند شیخ حیدر مشـتت ی�نـی اسـت. 

داند و مدعی است مـن هـم نایـب  ظاهراً احمد اس�عیل بصری هر دو ادعا را از آن خود می

خـورد و از هـم جـدا  مشـتت برمی امام زمان هستم و هم ی�نی موعود. این مسئله به حیدر

کنـد  اندازی می ای را علیه احمد اس�عیل راه شوند. براثر این اختلاف، حیدر مشتت نشریه می

انـد احمـد اسـ�عیل دیگـر جنبـه نیابـت خـاص و  نویسـد کـه امـام زمـان فرموده و در آن می

در مشـتت سازی آن حضرت را ندارد؛ به همین خاطر ادعـای او باطـل اسـت. شـیخ حیـ زمینه

بعد از جدا شدن از احمد بصری، اسم خودش را تغییر داد و ع�مه سیاه بـر سر گذاشـت. تـا 

این زمـان او شـیخ حیـدر بـود؛ امـا بـا گذاشـ� ع�مـه سـیاه اسـم خـودش را از شـیخ حیـدر 

  ».عبدالله الحسین القحطانی السید ابی«منشداوی تبدیل کرد به 

کنند که از آن بـه نفـع احمـد  ای بیان می گونه هپیروان احمد بصری سفر حیدر مشتت را ب

برداری شود. آنان برای اینکه حیدر مشتت در دادگاه ایران به کذب ادعـای احمـد  بصری بهره

ازاینکه به ایران سفر کند از احمـد بصریـ جداشـده  گویند که او پیش بصری اعتراف �وده می

شـان را  ند و هرگـز نتوانسـتند قضیهکه شیخ حیدر و اصحابش به عراق بازگشت بود و هنگامی

ای تحت عنـوان القـائم  به چاپ روزنامه؛ لذا بر مردم برملا کنند، پس راه جدیدی ابداع کردند

کردنـد و شـیخ  طور غیرمستقیم بـه شـیخ حیـدر مشـتت، دعـوت می اقدام کردند و در آن به

لقـب خـود را حیدر، نام و لقـب قبلـی خـود ی�نـی را بـه سـبب شرم از مـردم تـرک کـرده و 

  ).٩٧صق، ١٤٣٧ابوعبدالله حسین قحطانی قرارداد (عقیلی، 

بعد از سید شدن شیخ حیدر، احمد اس�عیل نیز به این فکر افتـاد و بـرای سـید شـدنش 
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رفتم کـه  گونه ساخت: روزی داشتم به امـامزاده محمـد، فرزنـد امـام هـادی مـی داستانی این

مـ فـدایت بشـوم.« را دیـدم. حضرـت گفـت: عصر ناگهان حضرت ولی » بنـیّ فـدیتک؛ پسر

نـه تـو خـودت خـبر «گفتم من که از سادات نیستم، من فرزند ش� نیستم؛ امام زمان فرمود: 

» نداری. جد تو، سل�ن فرزند بدون واسطه من است و تو احمد اسـ�عیل نـوه مـن هسـتی!

یـالسید احمـد ا«به » الشیخ احمد البصری«ازاینجا به بعد، احمد اس�عیل از  » سـ�عیل بصر

  تبدیل شد.

شود (احمدالحسن)، خود نیز داستانی دارد.  که بعد از احمد، آورده می» الحسن«پسوند 

کنـد کـه  روایتی را ذکـر می» الهدایة الکبری«حسین بن حمدان خصیبی در کتاب خود به نام 

زند کـه  د میای با زبان عربی مبین فریا کند فریاد کننده که امام زمان ظهور می گوید وقتی می

بـه » ایـن مهـدی آل محمـد اسـت.«گوید:  شنوند؛ او می ها و زمین آن را می همۀ اهل آس�ن

» دهـد نسـبت می بـرد و او را بـه پـدرش، امـام حسـن عسـکری اسم جـدش از او نـام می

  ).٣٩٧صق، ١٤١١(خصیبی، 

را بـه گوید مراد از مهدی در این روایت من هستم و درواقع جبرئیل م احمد اس�عیل می

السـید احمـد «دهد. بـر همـین اسـاس، پیـروانش از او بـه  نسبت می امام حسن عسکری

 کنند. یعنی احمدی کـه جبرئیـل او را بـه امـام حسـن عسـکری تعبیر می» اس�عیل بصری

 نسبت داده است و با این نسبت جعلی خواسته خودش را از طریق امام حسن عسـکری

  برساند. به امام حسین

  مکتب نجفگیري  شکل

دهد کـه  احمد اس�عیل بصری در مسیر فعالیت خود در نجف، مکتب و گروهی تشکیل می

شود: اولـین نفـر نـاظم العقیلـی اسـت. نـاظم العقیلـی  اعضای اولیه آن، سه فرد را شامل می

خوانـده اسـت؛ وی مغـز متفکـر ایـن جریـان، محسـوب  مدتی در مصر و بعد در عراق، درس

الله ح�می نام  حسن ح�می است. از سید حسن ح�می به نام آیت شود. نفر دوم، سید می

عنوان، تحصیلات عالی حوزوی ندارد. پدر  هیچ سوادی است و به که آدم بی برند؛ درصورتی می

�ـاز  (ع)ایشان مرحوم محمدعلی ح�می، مجتهدی در نجف بـود و در حـرم حضرـت عبـاس
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بهـره اسـت و  ح�مـی) از علـم حـوزوی بی کرد؛ اما پسر ایشان (سید حسن ج�عت اقامه می

کننـد و  وگوها اسـتفاده �ی کند و به همین دلیل از او برای گفت فقط از نام پدر استفاده می

کردند. نفر سوم سید واثـق الحسـینی اسـت کـه  ای ح�می، استفاده می فقط از جایگاه قبیله

ارهـایی کـه در قسـمت ک هـا و مسـئول فضـای مجـازی اسـت و بـر �ام ایشان مسئول مناظره

شـود، اشراف دارد و  انجـام می» المنقض العـالمی«ای  های ماهواره ها و شبکه یوتیوب یا سایت

امر او دستورالعمل نهایی است. حدود سه چهار سال پیش نیز احمد اس�عیل، نفـر چهـارمی 

  است.گو در مکتب نجف به آنان اضافه کرده  عنوان پاسخ به نام حبیب سعید السلمی را به

در این جریـان، افـزون بـر اینکـه احمـد اسـ�عیل بـه دلیـل ادعـای امـامتش، معصـوم و 

کننـد.  عنوان امام سیزدهم مطرح است؛ این چهار نفر نیز خودشـان را معصـوم معرفـی می به

آنان برای جلوگیری از ایجاد انشعاب در این جریان، برای خودشان نوعی عصمت تبلیغـی در 

مـا  ؛ پسردند که اگر کسی وکیل امام معصوم شد، او هم معصوم استنظر گرفتند و عنوان ک

  ایم، عصمت داریم. شده چون از طرف احمد اس�عیل مشخص

  تکفیري بودن جریان احمد بصري

ــی از آن ــتند: یک ــاص هس ــر خ ــان او، دارای دو تفک ــ�عیل و جری ــد اس ــاب  دو احم را در کت

نگـرش اول ». جهاد درب بهشت اسـت«متشابهات خود ذکر کرده است و دیگری را در کتاب 

او، رویکـرد تکفیــری دارد و نگـرش دوم او در راســتای تغییـر احکــام دیـن و شریعــت اســت؛ 

دهـد.  درواقع به بهانه اینکه او قائم و ی�نی و فرزند امام زمان است؛ این کارها را انجـام می

رخـورد بـا افـراد گوید: جهاد آخـرین بـاب ب می» جهاد درب بهشت«احمد اس�عیل در کتاب 

است. اگر دیدید کار علمی جواب نداد باید جهاد انجـام شـود. بـه همـین خـاطر او بـه �ـام 

تکه آهن باشد، داشته باشند  دهد همراه خودشان چاقویی ولو اینکه یک مریدانش دستور می

  ).٥٤صق، ١٣٩٥تا اگر زمانی اعلام کرد قیام کنند؛ بدون درنگ از آن استفاده کنند (بصری، 

قرار نیست باکسـی بجنگـد، بلکـه او ماننـد عروسـی در  (عج)گوید: حضرت مهدی او می

ساز ظهور مهدی شوم و با من، بین رکن و مقـام بیعـت  نشیند. من قرار است زمینه حجله می

کنم و هشت ماه کشتار. این جهاد و کشتار احمد اس�عیل بـه گفتـه  شود. سپس قیام می می

کنـد. او  دقیقاً مانند ابوبکر بغدادی و جریـان داعـش توجیـه می خودش با فقها است و آن را
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گویـد  آیـد. احمـد اسـ�عیل می بر این باور است که دجال از سجستان، یعنی از سیسـتان می

  الله سیستانی است. مراد از دجال، آیت

العمـل نشـان داد  پس از ترور دکتر رهام یعقوب در بصره، احمد اس�عیل بلافاصله عکس

دارید و تیر و پیکان حمله را بـه سـمت  هایتان اسلحه نگه واجب است همه در خانه و گفت:

  سپاه قدس و جمهوری اسلامی ایران نشانه روید.

  گري جریان احمد بصري اباحه

یـ ماننـد سـایر  در جریان تکفیری احمد بصری نسخ شریعت نیز مطرح است؛ زیرا احمد بصر

کنـد، در زمـان او دو رجعـت وجـود  ئم که ظهـور میکند که قا گر عنوان می های اباحه جریان

و  دارد: یکی رجعت ابدان است و دیگری رجعت احکام. رجعت ابدان یعنی امام حسـین

گوید: با آمدن قائم (که بعداً خودش را قـائم  دربارۀ رجعت احکام می؛ اما گردند دیگران برمی

م یهــود و نصــارا جــایگزین گــردد و احکــا کنــد)، احکــام اســلام، نســخ و باطــل می معرفــی می

شود. طبق همین باور انحرافی، برخی احکـام شرعـی ازجملـه وضـو و شـهادتین را تغییـر  می

  دادند.

  قیام مسلحانه و غیبت احمد بصري

ای در عراق اتفاق بیفتد. بـه ایـن  دستور داد که قیام مسلحانهم ٢٠٠٨احمد اس�عیل در سال 

اللـه  جف حرکت و دفـاتر مراجـع، ازجملـه دفـتر آیتسوی ن کنندگان از بصره به شکل که قیام

نظامی این جریان بـه نـام سـعد حمـد نعـیم ۀ که مسئول شاخ سیستانی را منهدم کنند. وقتی

دستگیر شـد، اعـتراف کـرد کـه مـا بیسـت هـزار دلار از امـارات پـول گـرفتیم بـرای عملیـات 

کنـیم؛ بعدازآنکـه در  مسلحانه تا دفتر مراجـع را در نجـف مـورد هـدف قـرار داده و منهـدم

عملیــات خــود موفــق نشــدند؛ ادعــا کردنــد کــه دوران غیبــت آغازشــده و احمــد اســ�عیل 

  شده است. پنهان

گفتنـد غیبـت احمـد اسـ�عیل بـیش از شـش سـال طـول  طبق مبانی این جریـان کـه می

داد؛ بـا  کـرد و خـود را نشـان مـی ظهـور می م٢٠١٤یا  م٢٠١٢بایست در سال  کشد؛ او می �ی

ها، در پاسخ این سؤال که چرا احمد اسـ�عیل ظهـور نکـرد، گفتنـد  م ظهور او در این سالعد
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او ظهور کرده است؛ اما ش� خبر ندارید. ظهورش در فیس بـوک تحقـق پیـداکرده اسـت؛ بـه 

  این معنا که چون احمد اس�عیل فیس بوکی برای خود درست کرده، پس ظهور کرده است.

ها ایـن  حمد اس�عیل در کجا حضـور دارد. برخـی از گ�نـهدر حال حاضر معلوم نیست ا

ها در امـارات اسـت. برخـی  است که وی الآن در مالزی است، گرچه بر اساس برخی از گ�نه

کنند که در عراق است، البته احت�ل مرگ وی نیز وجود دارد. با ایـن وضـعیت،  نیز گ�ن می

کنـد امـام زمـان ظهـور کـرده و الآن دوره  جریان احمد اس�عیل به دنبال این است که اعـلام

  احمدالحسن است. 

  انشعابات در جریان احمد بصري

در جریان بصری، بعد از مخفی شدن احمد اس�عیل انشعاباتی به وجود آمده است. یکـی از 

این شخص در مسـتندی ». عبدالله هاشم«همکاران او در مکتب نجف، شخصی است به نام 

ه دربارۀ فراماسونرها است، حضـور دارد. وقتـی عبداللـه هاشـم بـا قسمتی به نام ظهور ک ٥٢

اعتنـایی کـرده و او را رهـا کـرد. عبداللـه  مشکل اقتصادی مواجه شد، مکتب نجف بـه او بی

مکتـب «هاشم به علت این برخورد، از مکتب نجف، جدا شد و مکتبی را تأسیس کرد به نـام 

خص اعلام کـرد کـه او مهـدی ثـانی و امـام معروف است. این ش» رایات السود«که به » مصر

انـد  دیده چهاردهم و فرزند آس�نی احمدالحسن است و مریدهایش مدعی شـدند کـه خواب

  امام احمد گفته است مکتب نجف و ناظم العقیلی گوساله سامری است.

ایجـاد » مهـدی رحیمـی«انشقاق دیگر در جریـان احمـد بصریـ توسـط شخصـی بـه نـام 

اهل تهـران و سـاکن کلـن آلمـان بـود؛ خـواهر و مـادر مهـدی رحیمـی عضـو  گردید. او اصالتاً 

سازمان منافقین بودند. ازآنجاکه برخـی از شـیوخ مکتـب نجـف احمـد اسـ�عیل، از خـواهر 

ایشان، درخواست جنسی داشتند و مشکلات دیگری را هم بـرای آنـان ایجـاد کردنـد؛ مهـدی 

گفت: امام احمد گفته است: عبدالله هاشـم رحیمی، انشعاب سوم این جریان را ایجاد کرد و 

تشـکیل داد. شـیخ » احلاسـیون«و مکتب نجف هردو باطل هستند و لذا گروهـی را بـه نـام 

، انشعاب چهـارم را در ایـن جریـان ایجـاد کـرد و »رازق الجابری«دیگری نیز در نجف به نام 

ل را مطـرح گفت مکتب نجف باطل است و ما ه�ن کسانی هستیم که حرف احمد اسـ�عی

  کنیم. می
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های ایـن جریـان  در ایران نیز بین پیروان جریان بصری اختلافاتی وجود دارد. از شخصیت

دل و حسین موسوی است. حسین موسوی چهار سـال قبـل از انقـلاب در  در ایران احمد کهن

قم طلبه مدرسه حجتیه بوده است. وی بعد از انقلاب به سازمان منافقین پیوست و از ایـران 

ای نوشت و وارد ایـران  نامه به عراق و از عراق به آلمان و ازآنجا به سوئد رفته و سرانجام توبه

یـ فعـال گردیـد. او الآن مبلـغ احمـد اسـ�عیل اسـت. در جریـان  شد و در جریان احمد بصر

احمد بصری چندین نفر از سازمان منافقین عضویت دارند کـه سردمـدار تبلیغـی ایـن جریـان 

دل  موسوی یکی از آنان است. در حال حاضر، حسـین موسـوی و احمـد کهـنهستند. حسین 

اکبر جوکار، عباس فتحیه و مهدی اکبرنیا در طرف مقابل آنان  طرف قرار دارند و شیخ علی یک

دل مدعی است که مشیریان (لیـدر جنـاح  قرار داشته و باهم دیگر اختلاف دارند. احمد کهن

دل جاسـوس اسـت.  گوید کهـن است. مشیریان هم می CIAمقابل در قم) جاسوس موساد و 

یـ چهـره �ـوده اسـت، دلیلـی روشـن بـر  این فرقه گرایی و اختلافات که در جریان احمد بصر

  بطلان اصل ادعاهای احمد بصری و پیروان اوست.

  )الدین طبسی نجم(سوم: احادیث یمانی 

بتنی بر ادعـای مهـدویت گیری جریان احمد اس�عیل (احمدالحسن) م با توجه به اینکه شکل

عنوان  لازم اسـت؛ زیراکسـی کـه بـه اوست، داش� اطلاعات از علائم ظهور حضرت مهدی

هـا  کند باید پیش از ظهور او علا�ی که در متـون دیـن اسـلام از آن مهدی خود را معرفی می

شخصـی بـه نـام ی�نـی  شده، محقق شده باشد. یکی از علائـم ظهـور مهـدی سخن گفته

  شود. از یمن ظاهر میاست که 

گردد؛ محور اول: علامت بودن ی�نـی اسـت  بحث در مورد ی�نی، در سه محور ارائه می

آیای�نی جزء علامات هست یا نه؛ محور دوم: قداست ی�نی است؛ بدان معنا که او آیـا فـرد 

برابـر  کند، آیا ما در که ظهور می مثبتی است یا خیر؟ محور سوم: لزوم تبعیت از او؛ هنگامی

  او تکلیفی داریم یا خیر؟

رسیم که شخصی که مـدعی اسـت مـن  تطبیق میمرحلۀ پس از پاسخ به این سؤالات، به 

خواهـد و طبعـاً  ی�نی هستم، آیا در ادعایش صادق است یا خیر. اثبات ایـن نکتـه دلیـل می

  آید. حساب �ی خواب و استخاره و فال در مسائل اعتقادی و احکام، دلیل به
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  اول: علامت بودن یمانی محور

در متون دینی، روایات متعددی وجود دارند، مبنی بر اینکه ی�نی جـزء علامـات ظهـور امـام 

اند:  است؛ اما در این مورد کـه جـزء علامـات حتمـی باشـد یـا نـه؛ روایـات دودسـته عصر

ی : نـدافرمایـد می اند مثل روایت امام صادق کاربرده ای از روایات، تعبیر حتمیت به دسته

های حتمی است و خروج سفیانی از علائم قطعی اسـت و خـروج ی�نـی از  آس�نی از نشانه

  ).٢٥٢صق، ١٣٩٧ات است و. (نع�نی، یقطع

بـا  ؛ امـاالبته اگر روایـت را بررسـی سـندی کنـیم، ممکـن اسـت بـا اشـکال مواجـه باشـد

  رساند. را میروایت، حتمیت » المحتوم«نظر از بررسی سندی، با توجه به واژه  قطع

کننـد. نـه حتمیـت آن را،  ای دیگر از روایات، فقط علامت بودن ی�نی را مطرح می دسته

فرماید قبل از قیام قائم پنج علامت وجـود دارد:  که می مثل روایت دیگری از امام صادق

، کلینـیصیحه آس�نی و خروج سفیانی و خسف بیـداء و قتـل نفـس زکیـه و خـروج ی�نـی (

  ).٣١٠ص ،٨جق، ١٤٠٧

  نظر از بحث اعتبار سندی، بر علامت بودن ی�نی دلالت دارد. این روایت نیز قطع

گذرنـد؛  درمجموع، چون روایات علامت بودن ی�نی فراوان هستند و از حد استفاضه می

دانیم؛ اگر به حد تواتر یا استفاضـه برسـد، حتمیـت علامـت  علامت بودن ی�نی را قطعی می

  پذیریم. یبودن ی�نی را هم م

  محور دوم: مثبت یا منفی بودن یمانی

دهد او شخصیتی  نظر از بررسی سندی، نشان می در این محور نیز یک روایت داریم که قطع

ـفْیانِی وَ الخُْراَسَـانِی وَ الیَْ�نـِی فِـی  عَبْدِاللَّهِ  عَنْ أبَِی«مثبت است:  قاَلَ: خُـرُوجُ الثَّلاَثـَةِ السُّ

هُ یـدْعُو  ی شَهْرٍ وَاحِدٍ فِی یوْمٍ وَاحِدٍ وَ لیَسَ فیسَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِ  ها رَایةٌ أهَْدَی مِنْ رَایةِ الیَْ�نیِ لأِنََّـ

  ).٣٧٥، ص٢جق، ١٤١٣، مفید شیخ( »إِلیَ الحَْقِ 

گـردد کـه در ایـن  اساس این روایت به کتاب مختصر اثبات الرجعه فضل بن شـاذان برمی

از پرچم ی�نی نیست. از صیغه أفعل تفضـیل (أهـدی) روایت آمده است: پرچمی هدایتگرتر 

رسـد کـه پـرچم سـفیانی و خراسـانی هـم  کاررفته؛ این نکته به ذهن می که در این روایت به

که پرچم سفیانی پـرچم ضـلالت اسـت.  هدایتگرند؛ اما پرچم ی�نی هدایتگرتر است؛ درحالی
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کر بن محمد ازدی حضور دارنـد کـه عمیر، از سیف بن عمیره، از ب ابی ابندر سند این روایت 

کنـد یـا  عمیره روایت نقـل می شاذان از سیف بن شویم که إبن در اینجا با این نکته مواجه می

مفاد روایت آن اسـت کـه پـرچم ی�نـی ؛ لذا پذیریم گذریم و آن را می نه. از این اشکالات می

  وی دارای چهره مثبتی است. ؛ پسهدایتگرترین پرچم است

  لزوم تبعیت از یمانی محور سوم:

فقیه و مراجع، تکلیف داریم و باید از آنـان تبعیـت کنـیم، آیـا در  طور که در برابر ولی ه�ن

برابر ی�نی هم تکلیف داریم که هنگام ظهورش باید از او پیروی کنـیم؟ ایـن محـور مسـتلزم 

نع�نی �سک  اند باید از او تبعیت کرد، به روایت غیبت دلیل معتبر است. کسانی که مدعی

رنـگ زرد  -که آتشی را شبیه هردی هنگامی«کنند. ابتدای این روایت طولانی چنین است:  می

 بعد از دو صفحه امام باقر» بسیار بزرگ مشاهده کردید که از [جانب] مشرق... -و سرخ

فرمایند: خـروج سـفیانی و ی�نـی و خراسـانی در یـک سـال و یـک مـاه و یـک روز واقـع  می

رشته که به بند کشـیده شـده هـر یـک از پـی  با نظام و ترتیبی همچون نظام یک خواهد شد

دیگری؛ و جنگ قدرت و هیبت از هر سوی فراگیر شود، وای بر کسـی کـه بـا آنـان دشـمنی 

ها راهن�تر از پرچم ی�نی نباشد که آن پرچم هدایت است؛ زیرا دعـوت  کند. در میان پرچم

  ).٢٥٥ـ٢٥٣صق، ١٣٩٧کند (نع�نی،  به صاحب ش� می

شــده کــه پرچمــی  صراحت از مخالفــت بــا ی�نــی نهــی شــده و گفته در ایــن حــدیث بــه

(عج) سوی امـام عصرـ را به هدایتگرتر از پرچم ی�نی نیست؛ چون پرچم هدایت است و ش�

  خواند. فرامی

  شده هنگام خروج یمانی تکالیف مطرح

  :در ادامۀ این حدیث تکالیفی متوجه مسل�نان شده است

  تکلیف اول

کـه ی�نـی خـروج کنـد خریـدوفروش سـلاح بـرای مـردم و هـر  و هنگامی«حرمت بیع سلاح: 

  ).٢٥٦صق، ١٣٩٧(نع�نی، » مسل�نی ممنوع است

لازم خوانده شود، حَـرمَُ » حرم«دو وجه است: وجه اول، اگر » حرم«در مورد مفهوم فعل 

نده شـود؛ یعنـی خـود ایشـان فـروش یعنی فروش سلاح جایز نیست؛ وجه دوم، اگر حَرَّمَ خوا
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کند. در این حدیث نـاس بـه معنـای عامـه مـردم اسـت و بهـتر اسـت کـه  سلاح را تحریم می

  مطابق وجه اول، یعنی لازم خوانده شود.» حرم«

  تکلیف دوم

و «آیـد:  این تکلیف که لزوم پیروی از ی�نی است از بخش دیگری این روایـت بـه دسـت می

ایـن بخـش ». سوی او بشتاب که ه�نا پرچم او پرچم هدایت است چون ی�نی خروج کرد به

  صراحت پیروی از ی�نی را بر مسل�نان واجب کرده است. از حدیث به

  تکلیف سوم

هـیچ «این تکلیف عبارت از عدم جواز مخالفت با ی�نی اسـت کـه در روایـت چنـین آمـده: 

هر کـس چنـین کنـد او از اهـل آتـش مسل�نی را روا نباشد که با آن پرچم مقابله �اید، پس 

  ).٢٥٦صق، ١٣٩٧(نع�نی، » خواند سوی حقّ و راه مستقیم فرامی است؛ زیرا او به

وـعیت و لـزوم تبعیـت از ی�نـی؛ ایـن  عمده اسـتدلال جریـان انحرافـی بـرای اثبـات مشر

روایت است که البته دارای اشکالات متعددی است؛ عمـده اشـکال آن اشـکال سـندی اسـت؛ 

  یعْقُوبَ أبَوُالحَْسَنِ الجُْعْفِی وجود دارد. یوسُفَ بنِْ  ر سند این روایت احْمَدُ بنُْ زیرا د

  کند که وی توثیق ندارد. که نع�نی از جعفی نقل می

عقده (احمـد  ابنچیزی در مورد او نیافتم، مگر روایت  گوید: من هیچ مرحوم مامقانی می

) و ٢٦٦، ص٨جق، ١٤٣١می (مامقـانی، عبداللـه هاشـ بن محمد بن سعید کـوفی) و محمدبن

عقده از هرکس نقـل کنـد، او ثقـه اسـت.  ابنبراینکه  ای نداریم مبنی جا نیز چنین قاعده هیچ

در اینجا ممکن است حرف مرحوم بهبهانی را بپذیریم که گفته است: احمـد بـن یوسـف بـن 

ر بـه وثاقـت یعقوب جعفی از محمد بن اس�عیل زعفرانی روایت کرده اسـت و در آن اشـعا

کند و ثقـات هـم از او  چون زعفرانی از ثقات نقل می ؛)١٦٢، ص٣جق، ١٤١٣اوست (خویی، 

تواند قاعده کلی باشد و درواقع به این معنا نیست که از هـرکس کـه  کنند و این �ی نقل می

بـه دلیـل ایـن ». فیـه إشـعارٌ «گویـد:  نقل کرده است، وی ثقه باشد و خـود بهبهـانی هـم می

سندی، مـدعیان جریـان انحرافـی ی�نـی بـرای اینکـه خودشـان را از مشـکل سـندی  اشکالات

  دانند. اساس می راحت کنند، علم رجال را علمی بی

اگر بر مبنای مدعیان ی�نی علم رجال نادیده گرفته شود، مشکلات زیادی متوجه مسـائل 

 ؛ پـس�ـود سـنت هـم عمـل توان به روایـات کتـب اهل شود و حتی می اعتقادی و فقهی می
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  برفرض اینکه این روایت بر لزوم تبعیت دلالت داشته باشد؛ باید مشکل سندی آن حل شود.

دانـد تـا ارتبـاط مـردم بـا  این جریان انحرافی تبعیت از ی�نی را به خاطر این واجـب می

فقیه قطع شود و مدعی هستند که خود فقها هـم بایـد از ی�نـی تبعیـت  مرجعیت و ولایت

فقیه و مراجع، بر آیات قرآن و روایـات و اجـ�ع و  ر حالی است که پیروی از ولیکنند! این د

عقل مبتنی است و برای وجوب تبعیت از ی�نی هیچ دلیلی از قرآن، حدیث، اجـ�ع و عقـل 

  هم دارای مشکل سندی است. نداریم و فقط یک روایت بر این مطلب وجود دارد که آن

ن روایت، م� آن مشـکلی را متوجـه مـدعی ی�نـی فرض پذیرش سندی ای بر :اشکال دوم

که تنها دلیل مدعی ی�نی بر لـزوم تبعیـت از او همـین روایـت اسـت، در ایـن  کند. چون می

شده است که سه نفر (ی�نـی، سـفیانی و خراسـانی) در کنـار هـم و بـاهم و در  روایت گفته

کـه احمـد اسـ�عیل حـدود کنند. حال با توجه به این یک سال و یک ماه و یک روز ظهور می

کند اوی�نـی اسـت و ظهـور کـرده اسـت؛ بـر طبـق ایـن روایـت،  چند سال است که ادعا می

انـد، بـر  این دو نفـر هنـوز ظهـور نکرده ؛ ولیسفیانی و خراسانی هم باید ظهور کرده باشند

  گردد. اساس همین روایت بطلان ادعای ی�نی ثابت می

. حرمـت بیـع سـلاح در زمـان ١شـده اسـت:  مطرحاشکال سوم: در این روایت، سه حکم 

  . حرمت سرپیچی از او.٣سوی او؛  . وجوب پیروی از ی�نی و حرکت به٢ظهور ی�نی؛ 

انـد؛ مـثلاً  اما از سوی دیگر فقهای شیعه در طول تاریخ غیبت، احکام غیبت را بیـان کرده

قربان (أضـحی) در زمـان  آیا �از جمعه در زمان غیبت جایز است یا نه. �از عید فطر و عید

  غیبت به ج�عت جایز است یا نه. خمس در زمان غیبت واجب است یا نه.

اگر این سه تکلیف و حکمی که در این روایت آمده از احکام زمان غیبت باشـند، فقهـای 

کـه حتـی اخباریـان از  دادنـد. درحالی ها را هم در ردیف سـایر احکـام قـرار می شیعه باید آن

  اند. سه حکم را بیان نکرده فقها نیز این

شده است و معنای آن ایـن اسـت  نکته دیگر: برای پرچم ی�نی از کلمه (اهدی) استفاده

ترین اســت. لازمــه ایــن ســخن ایــن  کننــده هــای هــدایت، پــرچم او هدایت کـه از میــان پرچم

 کننـده هسـتند و قطعـاً  های دیگری هم باید وجود داشته باشند که هدایت شود که پرچم می

 وسیله امامان معصوم بلند شده یـا توسـط امـام عصرـ هایی نیست که به مراد از آن پرچم
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غیـر از پـرچم خراسـانی کـه هنـوز اثـری از آن نیسـت، پرچمـی وجـود  ؛ پسبلند خواهد شد

  ها باشد. ترین آن کننده نداشته است که این پرچم هدایت

تطبیـق، روایـات فراوانـی داریـم مرحلۀ ها، نکته مهم این است که در  افزون بر همۀ این

کنند. سی کـذّاب یـا شصـت کـذّاب، ادعـای  که قبل از ظهور، اشخاصی حتی ادعای نبوت می

کنند؛ مثل ادعای امامت یا ادعای سیدّ هاشمی بودن؛ حال، از کجا معلوم که ایـن  دروغین می

دی ادعـای هم جزء ه�ن مدعیان دروغین نباشد. در تاریخ نیز مشهود است که افـراد متعـد

  اند. مهدویت کرده

 ها بگذریم ظهور ی�نی، صرفاً یک علامت برای ظهـور حضرـت مهـدی اگر از همۀ این

سوی ی�نی خوانده شوند و حتی هـیچ دسـتوری  است و هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم به

از شرع وجود ندارد که برای ظهور ی�نی دعا شود و لذا علامت بودن چیزی است و وجـوب 

  عیت مطلب دیگری است.تب

رو  ؛ ازایـنانـد کـه مـدعیان دروغـین متعـددی خواهـد آمـد روایات متعددی هشدار داده

چندین بار در تاریخ ادعاشده که سفیانی ظهور کرده است. همچنین از سوی افـرادی ادعـای 

  امام زمان بودن و نائب خاص بودن آن حضرت تکرار شده است.

ارد؛ زیـرا او ادعـا �ـوده اسـت کـه فرزنـد امـام اسـت. اما ادعای ی�نی عصر مـا تـازگی د

که برای اثبات ازدواج امام عصر در عصر غیبت هیچ راهی وجود نـدارد تـا چـه رسـد  درحالی

  که فرزندی برای آن حضرت وجود داشته باشد.

  وریت حدیث وصیت (محمدباقر حجازي)چهارم: نقد ادعاي امامت احمد اسماعیل بصري بر مح 

حدیث وجود دارد که احمد اس�عیل همبوشی بصری برای اثبـات ادعـای درمجموع یک 

موسـوم و » حـدیث وصـیت«کند. این حدیث کـه بـه  امامت و وصایت خود به آن استناد می

  گیرد. اختصار موردبررسی قرار می شده است، به نقل طوسی شیخ» الغیبة«در کتاب 

یث مـذکور، ادعـای امامـت احمدالحسن یا احمد اس�عیل همبوشی بصری، بر اساس حد

اسـت  کرده و مدعی است که او امـام سـیزدهم و حجـت سـیزدهم بعـد از پیـامبر اسـلام

  ).١٥١ـ  ١٥٠، صق١٤١١طوسی،  شیخ(

ای از روات  این حدیث را از حسین بن علی بن سـفیان بزوفـری و او آن را از عـده طوسی شیخ
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در شـب  یـامبر گرامـی اسـلام، پنقل کرده است. در این حـدیث، طبـق فرمـایش امـام علـی

فرمود: صحیفه و دوات حاضر کند. حضرت شروع کردند به امـلای وصـیت، تـا  وفاتش به علی

فرمودند: بعد از من دوازده امـام و بعـدازآنان دوازده مهـدی  به اینجا رسید که به امیرالمؤمنین

نـام بردنــد و ســپس یک  بــه گانــه را یک همــۀ امامـان دوازده خواهـد بــود. ســپس پیـامبر اســلام

رسـد بـه امـام  یابد، تـا می فرمودند: وفات هرکدام از ا�ه که رسید، امام بعدی مأموریت امامت می

فرارسـید، امامـت را بـه فرزنـدش محمـد  . وقتی وفات امام حسن عسـکریحسن عسکری

 ».فـذلک اثنـی عشرـ امامـا«فرماینـد:  می دهد. سپس پیامبر محمد تحویل می المستحفظ من آل

در انتهای حدیث فرمودند: بعدازاین دوازده امـام، دوازده مهـدی هـم هسـتند. آنـان نیـز فرزنـدان 

  همدیگرند که بعد از فوت هرکدام، پسرش برای امر امامت خواهد آمد.

گوید چون من اولـین  احمد اس�عیل با �سک به این حدیث، برای اثبات مدعای خود می

ام من ه�ن پسر امام زمـانی هسـتم کـه  کرده و گفتهکسی هستم که به این حدیث استدلال 

  شده است؛ بنابراین من صاحب این حدیث هستم. در این حدیث گفته

کنـد:  ادعـا می» الوصیة المقدسة، الکتـاب العاصـم مـن الضـلال«احمد اس�عیل در کتاب 

که پیغمبر فرموده است این حدیث عاصم من الضلال است؛ پـس اگـر افـرادی بـه ایـن  همین

مـن مـدعی  ؛ پـسها هم نباید به گمراهی برونـد حدیث �سک کنند، به خاطر ادعای من، آن

کــه مــن بــه ایــن حــدیث متمســک شــدم و صــاحب آن گردیــدم و  صــادق هســتم؛ امــا وقتی

حال، اتباع من اگر به خاطر سخن مـن گمـراه شـوند، در حقیقـت، ایـن حـدیث باعـث  درعین

  ).١٩ـ  ١٨ص م،٢٠١٢ است (بصری، ضلالتشان شده و این تکذیب کلام پیامبر

نقد: استدلال احمد اس�عیل بـه ایـن حـدیث بـرای اثبـات امـامتش، هـیچ مبنـای علمـی 

ندارد؛ زیرا هیچ رابطۀ منطقی بین اینکه کسی با این حدیث اسـتدلال کنـد و اینکـه صـاحب 

پـذیرش باشـد، هـر کـس  آن حدیث باشد وجود ندارد. همچنین اگـر ایـن روش اسـتدلال قابل

  تواند به احادیث مهدویت و امامت متمسک شود و ادعای مهدویت و امامت کند. می

که از آن بـه عاصـم مـن الضـلال تعبیـر » لن تضلوا من بعده ابداً «ها عبارت  افزون بر این

شـده وجـود نـدارد؛ پـس  نقل طوسی شیخکرده است، در این حدیث که از بزوفری در الغیبة 

  دعای احمد اس�عیل ندارد.این حدیث کمترین دلالتی بر ا
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؛ در روایتـی کـه در کتـاب سُـلیم بـن قـیس »اکتب کتابا، لن تضلوا من بعده ابـداً «جمله  

شده آمده است و احمد اس�عیل برای اثبات ادعای خود نتوانسـته بـه آن �سـک  هلالی نقل

م نقـل عیـاش از سـلی ابـی کنـد: ابـان بـن گونـه نقـل می کند. سلیم بن قیس این روایت را این

اش بـودم و نـزد او گروهـی از شـیعه  کند که گفت: من نـزد عبداللـه بـن عبـاس در خانـه می

 عباس گریه کرد و گفت: پیـامبر ابنو وفات آن حضرت یادکردند.  ها از پیامبر بودند. آن

بیتش و سـی نفـر از اصـحابش  که اهل درحالی -ه�ن روزی که از دنیا رفت -در روز دوشنبه

بیاورید تا برای ش� چیزی در آن بنویسم که بعد از مـن هرگـز » کتفی«د فرمود: کنار او بودن

در روز «طبــق ایــن حــدیث، در روز وفاتشــان  پیــامبر» گمــراه نشــوید و اخــتلاف نکنیــد.

ق، ١٤٠٥بیت و سی نفر از اصحابش ایـن مطلـب را فرمـود (هلالـی،  در محضر اهل» دوشنبه

اب صحیح بخاری و صحیح مسـلم نیـز ایـن حـدیث سنت در کت در روایات اهل .)٧٩٤، ص٢ج

شده است. این حدیث را سلیم بن قیس در جای دیگر به نقل از سل�ن چنین ادامـه  منعکس

هـم حـاضر بودنـد، فرمودنـد کتـابی  داده که پیغمـبر در هـ�ن مجلـس کـه امیرمؤمنـان

 ستور پیامبر اسـلامبیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعدازآن گمراه نشوید؛ اما عمر از د

احمد اسـ�عیل بـه ایـن حـدیث بـه دلیـل  ؛ اما...شوند غضبناک می خدا رسولورزد و  �رد می

، ؛ مسـلم،٢١٤٦، ص٥جق، ١٤٠٧کنـد (بخـاری،  اینکه از دوازده مهدی سخن نگفته، �سک �ی

  ).١٢٥٩، ص٣ج

  بررسی سند حدیث وصیت

ت که بـرای اثبـات امـامتش بـه آن احمد اس�عیل بصری بر این دیدگاه است که حدیث وصی

 متمسک شده، متواتر معنوی و به قرائن فراوانی محفوف است که صـدور آن را از پیـامبر

به من و به فرزندان من بشارت داده اسـت کـه  گوید: جدم، پیامبر کند. وی می قطعی می

  ).٤ص م،٢٠١٢این وصیت پیغمبر به سند صحیح به دست ش� رسیده است (بصری، 

پـذیرش نیسـت؛ هرچنـد احمـد اسـ�عیل روایـاتی را کـه بـا  ادعا با هیچ معیاری قابل این

کند؛ امـا سـند ایـن  ادعای او موافق نیست و دلالت بر تکذیب دارند بدون معیار تکذیب می

کـه در بحـث  داند؛ درحالی حدیث را بدون در دست داش� هیچ دلیل قابل قبولی صحیح می



 

 

ار
شم

 ،
م

نه
ل 

سا
 ة

س
 ی

م،
ج

پن
و

 
پا

یز
ی

 
1

4
0

3
  

134  

ای صحت حدیث همه بر ایـن متفـق هسـتند کـه بایـد سـند بررسی سندی در رجال شیعه بر 

صورت متصل از راویان ثقه امـامی، عـادل و ضـابط رسـیده باشـد. احمـد اسـ�عیل  حدیث به

  تواند صحت این حدیث را ثابت کند. بصری با این ضابطه رجالی �ی

  اظهارات علماي شیعه دربارة سند حدیث وصیت

فرمایـد: مرحـوم  می» الهجعة بالبرهـان علـی الرجعـةالإیقاظ من «مرحوم شیخ حر عاملی در 

در کتاب الغیبة حدیثی را که نص بر امامت ا�ه است، ذکر �وده است؛ و سپس  طوسی شیخ

گویـد: ایـن حـدیث از طریـق  کنـد و می نقل می طوسی شیخهمین حدیث وصیت را از غیبة 

ء احادیثی اسـت شده است؛ رجالش عامی و سنی مذهب هستند و حدیث جز  سنت نقل اهل

  ).٢٩٣ص، ١٣٦٢اند (حرعاملی،  سنت دربارۀ ا�ه اثناعشر نقل کرده که اهل

سـنت در  در متـون اهل و امـام علـی بیـت نقل احادیث ولایـت و امامـت اهل

حدی است که مرحوم علامه امینی کتاب الغدیر را مبنـی بـر همـین احادیـث نوشـته اسـت. 

شده است؛ امـا اک�یـت  شر امام و اثناعشر خلیفه نقلسنت دربارۀ اثناع حتی احادیثی از اهل

شـده  وعده آمدن آنـان داده ای که پس از پیامبر اسلام سنت از مصادیق دوازده خلیفه اهل

 سنت با استناد به حدیثی از پیـامبر اند آنان را معرفی �ایند. اهل سخنی نگفته و نتوانسته

سـی سـال اسـت. عقیـده  رحلـت پیـامبربه این باورند که مدت خلافت و امامـت پـس از 

ای کـه در ایـن سـی سـال بـر مسـند خلافـت نشسـتند،  سنت بر این است که چهارخلیفه اهل

خلفای راشدین هستند؛ پس از گذشت سی سال خلافت به پادشـاهی تبـدیل گردیـده و خـدا 

  ).٥٤٥صق، ١٣٩١، العز یاب ابندهد ( این پادشاهی را به هر که بخواهد می

نیـز بـه عـامی بـودن ایـن حـدیث » الفوائـد الطوسـیه«حر عاملی در کتاب مرحوم شیخ 

تصریح کرده و فرموده است: این روایـات بـه دلیـل معارضـات فـراوان موجـب علـم و یقـین 

نیست؛ احادیث معتبر و روایات صحیح متواتر صریح هستند در حصر ا�ـه در دوازده نفـر و 

امـا ؛ )١١٧صق، ١٤٠٣خلفـا اسـت (حرعـاملی،  اینکه دوازدهمین ایشان خاتم اوصیا و ا�ـه و

این حدیث را در کتاب الغیبة نقل کرده اسـت، بـا توجـه بـه تبحـر  طوسی شیخاینکه مرحوم 

وچهار امام امر بـاطلی در مـذهب  دانسته سیزده امام یا بیست وی، به این دلیل است که می

  شیعه و اسلام است.
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فرقۀ متباین شیعه و سنی بر این مطلـب  فرماید: دو در کتاب الغیبة می طوسی شیخخود 

هـا  اتفاق دارند که امامان بعد از نبی دوازده امام هستند؛ نه کمتر و نه بیشتر. افـزون بـر این

ق، ١٤٢٥، طوســی شیخالغیبــة را بــرای اثبــات دوازده امــام نوشــته اســت ( طوســی شیخاصــلاً 

  ).١٢٧ص

  رجال حدیث وصیت

ویان آن ثقه امامی عادل ضـابط باشـند. در سـند شرط صحت یک حدیث، آن است که �ام را

این حدیث، اک� راویان مجهول بوده و هیچ توثیقی برای ایشان ذکر نشده اسـت. افـزون بـر 

آن، در ســند ایــن حــدیث، راوی ضــعیف وجــود دارد. یکــی از روات، احمــد بــن محمــد بــن 

ع رجـال از او های مختلـف در منـاب ابوعبداللـه خلیلـی آملـی اسـت کـه بـا عبـارات و نسـبت

  ).١٠، ص٣جق، ١٤١٣یادشده است (خویی، 

  بررسی متن حدیث وصیت

افزون بر اینکه م� این حدیث با روایات متعدد شـیعی متعـارض اسـت، اشـکالی در مـ� آن 

کند. مرحوم علامـه  صورت مضاعف باطل می وجود دارد که ادعای احمد اس�عیل بصری را به

در روز دوشنبه که  گونه نقل کرده است: پیامبر اکرم را این مجلسی حدیث رحلت پیامبر

) او مـدعی ٥١٤، ص٢٢جق، ١٤٠٣مانده بـود؛ از دنیـا رفتنـد (مجلسـی،  دو شب از صفر باقی

هـم در  طوسـی شیخاست که این مطلب، موافق اخبار امامیه و موافق مشهور است. مرحوم 

مانده به  روز دوشنبه (دو شبکه مسموم بودند، در  درحالی تهذیب نقل کرده است: پیامبر

 این احادیث، پیامبر بر )؛ بنا٢، ص٦، جق١٤٠٧طوسی،  صفر)، از دنیا رفتند (شیخپایان ماه 

، آن حضرت طوسی شیخروز دوشنبه از دنیا رفتند؛ اما بر اساس حدیث بزوفری در کتاب الغیبة 

  روایات مخالف است.اند و این، با مشهور و قطع و یقین همۀ مورخان و  شب از دنیا رفته

گویـد حـدیث وصـیت کـه در  اشکال دیگر این حدیث، آن است کـه احمـد اسـ�عیل می

اسـت کـه عاصـم مـن الضـلال اسـت؛  شـده، هـ�ن وصـیت پیـامبر نقل طوسی شیخغیبت 

خواسـتند قضـیه عاصـم مـن الضـلال را  که قضیه کتف و قلـم و دوات کـه پیغمـبر می درحالی

مـانع شـدند و جسـارت کردنـد؛ در روز پنجشـنبه اتفـاق افتـاده بنویسند و افرادی از صحابه 
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مشهور شده است؛ اما احمد اسـ�عیل بـا » رزیة الخمیس«است و در �ام منابع عامه به نام 

این تاریخ قطعی مخالفت کرده است و مدعی است که پیغمبر روز پنجشـنبه وصـیت عاصـم 

  شود نگارش کردند. دوشنبه می من الضلال را ننوشتند، بلکه آن را چهار روز بعد که

اما بنا بر منابع شیعه و م� صریح کتاب سلیم، وصیتی که مانع شـدند در هـ�ن مجلـس 

عبـاس  ابـننوشته شد. سلیم بن قیس روایتـی را از  نوشته شود، در ه�ن روز وفات پیامبر

اتفـاق کـه روز دوشـنبه بـوده  گوید واقعه رزیـة در روز وفـات پیـامبر کند که می نقل می

عباس در روایت و کتـاب شـیعی چنـین نقـل  ابن .)٧٩٤، ص٢جق، ١٤٠٥افتاده است (هلالی، 

مربـوط  روز دوشـنبه، روز وفـات پیـامبر کند که رزیه مال روز پنجشنبه نبوده، بلکه به می

؛ بنـابراین اگـر رزیـة در خـود روز »رزیة الاثنـین«شود  بوده است؛ پس طبق مبنای شیعه می

خواسـت وصـیت  ده باشد، این ادعای احمدالحسن که گفته اسـت پیغمـبر میش دوشنبه واقع

ننوشـت و بعـداً شـب دوشـنبه آن را نوشـت؛ از ؛ اما را پنجشنبه بنویسد» عاصم من الضلال«

  شود. اساس باطل می

 امـام، دوازده مهـدي و دوازده قـائم   پنجم: بررسی روایات دوازده وصـی، دوازده  

  (سیدمهدي مجتهدي سیستانی)

آوری روایات نـاظر بـه موضـوع موردبحـث، ایـن  های روایی شیعه و جمع مراجعه به کتاب با

  اند: شده شود که این روایات با تعابیر متنوع و مختلفی بیان نتیجه ملاحظه می

نخست: روایات ناظر به تعداد اوصـیا کـه دوازده نفـر هسـتند و بـه تعـداد نقبـای دستۀ 

  ؛ها اسرائیل هستند و مانند این بنی

  دوم: روایات ناظر به تعداد خلفا؛دستۀ 

  سوم: روایات ناظر به تعداد ا�ه؛دستۀ 

  ها؛ چهارم: روایات ناظر به تعداد مهدیدستۀ 

  پنجم: روایات ناظر به دوازده قائم.دستۀ 

شود که هیچ روایت معتبری موافق بـا ادعـای  با بررسی سند و م� این روایات نتیجه می

  احمد بصری وجود ندارد.
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  )محمدرضا نصوري(شناسی و علل گرایش به جریان احمد بصري  ششم: ادعاها، روش 

  هر مسل�ن منتظری، دربارۀ مهدویت سه باور قطعی دارد:

    ؛)٥: الهی است (قصص ۀوعد ظهور امام زمان :اول

  ظهور قابل تعجیل است؛  :دوم

جای اینکـه مـردم در  د بهظهور قابل تأخیر است؛ بنابراین باید امیدوار باشیم و نبای :سوم

  باشند، منتظر علائم ظهور باشند. انتظار امام زمان

عنوان ی�نـی کـذاب تـلاش دارد  جریان احمد اس�عیل بصری یکی از مواردی است که بـه

  جای اینکه مردم منتظر امام باشند، منتظر علائم قرار بگیرند. به

  هاي آن دوران غیبت و چالش

» فـترت«های متعددی ایجاد گردیـده اسـت: چـالش اول  چالش به علت طولانی شدن غیبت،

» فتنـه«هایی است که بر جامعه بشری عارض شـده و سـوم » حیرت و سرگردانی«است؛ دوم 

چه در درون دین، چه در بیرون دیـن  ناهای فراو  هایی است که از مطالب انتقادی و هجمه

سـت. چـالش چهـارم ناامیـدی و چه در درون مذهب شیعه و چه در بیرون آن، ناشی شـده ا

  شود. جامعه است که از طولانی شدن غیبت ناشی می

  هاي دوران غیبت درمان چالش

درمان است؛ راه درمـان فـترت ایـن اسـت کـه مـردم بـه امـام دعـوت  های مذکور، قابل چالش

شوند. راه مبارزه با سرگردانی این است که دلایل غیبت و ظهور را بـرای مـردم روشـن کنـیم. 

  گردد. پذیر می ن چالش فتنه با ح�یت و دفاع از امام امکاندرما

ها در صورتی ممکن است که در بحـث مهـدویت نگـاهی عالمانـه داشـته  رفع این چالش

  ).١٤٠، ص٢٧جق، ١٤١٤باشیم و تحت تأثیر نگاه احساسی قرار نگیریم (حرعاملی، 

  هاي انحرافی در دوران غیبت صفات مشترك جریان

هـای  �ام جریانات انحرافی دارای دو صـفت مشـترک هسـتند: همـۀ جریاندر دوران غیبت، 

شـان بـه علـ�  ستیزی انحرافی در حوزه مهدویت علم سـتیز و عقـل سـتیزند و بـه دلیـل علم
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کنند که عل� و فقها مـانع  آورند تا مانع رجوع از مردم به عل� شوند. آنان ادعا می هجمه می

  هستند. از ظهور امام زمان

شان عوام را از عقلانیت دورنگه داشته و آنان را در مسـائل  ستیزی ن به علت عقلهمچنی

کنند. با این تبلیغات احساسی و غیرعقلانـی، آنـان را  سوی نگاه احساسی دعوت می دینی، به

گیرد و دوران ظهور فرارسیده اسـت. سـپس  دهند که گویا ظهور شکل می در فضایی قرار می

کننـد؛ آن  سـاز ظهـور حضرـت علـَم می عنوان زمینه شخصـی را بـه برای رسیدن به اهدافشـان

فریبانه را مطرح و خودش را امـام یـا نائـب امـام و بسترسـاز ظهـور  شخص نیز ادعاهای عوام

  کند. معرفی می

  راه مقابله با جریان انحرافی احمد بصري

یـق بـه کنند، طبیعـی اسـت کسـانی کـه نگـاه عم های انحرافی خلق می در فضایی که جریان

مسـئلۀ ها شوند؛ اما کسی که از اطلاعات کـافی در  مباحث معرفتی نداشته باشند، جذب این

  شود. ها �ی مهدویت برخوردار باشد، هرگز جذب این جریان

هـا اشـاره  های متعددی برای مقابله با این جریانـات وجـود دارد کـه بـه برخـی از آن راه 

  شود: می

موضوعات مهدویت اسـت کـه آن مبـانی در احادیـث . آگاهی دادن مردم به مسائل و ١

  اند. شده بیانمعصومان

هـای  هـا، یکـی از راه . ارائه وجوه تناقض در ادعاها، گفتارها و نوشتار سران ایـن جریان٢

  ها است. مهم مقابله با آن

طرف مـدعی اسـت کـه  در ادعاهای احمد بصری تناقضات آشکاری وجـود دارد. او ازیـک

میلادی این ادعا را مطرح کرد کـه بـا چهـار  ٢٠٠٢است؛ سپس در سال  انفرستاده امام زم

اسـت و بـاز ادعـا کـرده اسـت کـه اوی�نـی و فرزنـد امـام  واسطه فرزند حضرـت مهـدی

کند. با توجه بـه اینکـه هـیچ  است. او برای این ادعاهای خود هیچ دلیلی اقامه �ی زمان

اسـت، بطـلان ایـن سـخنان او  نـد امـام زمـانبراینکـه ی�نـی فرز  روایتی وجود ندارد مبنی

  گردد. روشن می
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گونه که بیان گردید، جریان احمد بصری بر این دیدگاه اسـت کـه بعـد از وفـات  . ه�ن٣

، امامت، خلافت و حکومت به دست او قرار خواهد گرفت. ایـن مطلـب را بـه  امام زمان

دهنـد و بـر  ت، اسـتناد میشـده اسـ نقل طوسی شیخ» الغبیة«که در کتاب » حدیث وصیت«

دوازده مهـدی  پس از امـام زمـان؛ اما اند دوازده امام وجود دارد اساس این روایت، مدعی

ایـن  .)١٥١ـ  ١٥٠، صق١٤١١، طوسـی شیخهـا احمـد بصریـ اسـت ( خواهند آمد که اولین آن

ادعا در حالی است که در طول تاریخ شیعه هیچ عا� و هیچ متکلم شـیعی و سـنی از هـیچ 

یـک از امامـان معصـوم از دوازده مهـدی سـخن  حدیثی چنین برداشتی نداشـته اسـت و هیچ

فقط یک مهدی وجـود دارد کـه در آخرالزمـان ظهـور  اند، بلکه طبق احادیث پیامبر نگفته

کنـد و حکومـت عـدل را بـه  شود، از عدل پـر می ازآنکه از ظلم مملو می کرده و جهان را پس

  آورد. وجود می

ادعاهای احمد بصری ادعای عصمت و داش� علـم معصـومانه اسـت. او ادعـا . یکی از ٤

گونـه  اسـت؛ عقیلـی از عصـمت احمـد بصریـ این بیـت کند که میراث دار علم اهل می

دفاع �وده که درست است اعتقاد به عصمت چهارده تن واجـب اسـت و در درجـات عـالی 

شود و بعدازاینکـه  تر �ی ر مراتب پاییناین امر مانعِ از وجودِ اشخاصِ معصوم، د؛ اما هستند

گویـد کـه عصـمت ذریـه مهـدی یعنـی مهـدیین  برد می از حضرت سل�ن و ابوالعباس نام می

گانه که یکی از آنان خود احمد بصری است ثابت و منصوص است؛ زیـرا آنـان بعـد از  دوازده

  ).٩صق، ١٤٣٧گیرند (عقیلی،  رهبری امت را به عهده می حضرت مهدی

تنها هـیچ دلیلـی نـدارد بلکـه  ن ادعای احمد بصری و پیروانش مبنی بـر عصـمت او نـهای

عملاً در معرض خدشـه قرارگرفتـه و بطـلان آن از تناقضـات در سـخنانش بـر همگـان روشـن 

  است.

  . او سخنانی دربارۀ خودش مطرح کرده است که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست.٥

عنوان �ونـه او ادعـا  اثبات نیست. بـه کدام قابل ه هیچاحمد بصری ادعاهای بسیار دارد ک

از  از آتـش �ـرود، حضرـت یـونس کند که سفینه نوح از توفـان، حضرـت ابـراهیم می

وسـیله او باخـدا سـخن  به اند و حضرت موسـی شکم ماهی و... توسط او نجات پیداکرده

یـ بـوده اسـت. ا و مـدعی اسـت کـه گفته و عصای آن حضرت که دریا را شکافت احمـد بصر
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یـ،  ها را امام مهدی این  و ١جق، ١٤٣١به او دستور داده کـه بـه مـردم بـازگو کننـد (بصر

  ).١٨، ص٣ج

. احمد بصری چون هیچ دلیلی بر اثبات ادعاهای خـود نـدارد، بـرای اینکـه خـود را بـه ٦

کـرده عنوان معجزه تلقی  اثبات برساند خواب دیدن مؤمنان و امور دیگر دربارۀ خودش را به

هسـتی،  است؛ او در پاسخ این سؤال که چگونه یقـین پیـدا کنـیم تـو وصـی امـام مهـدی

متوسل شوید و حق را از سوی  بگیرید و سپس به حضرت فاطمه گوید سه روز روزه می

که بـرای اثبـات احکـام و عقایـد، خـواب عـاری از  خدا با رؤیا و کشف دریافت کنید. درحالی

قی بین آن و اثبات وقایع خارجی وجـود نـدارد، تـا چـه رسـد حجیت است و هیچ رابطۀ منط

  ).٩، ص٣ج و ١جق، ١٤٣١که مهدویت با خواب دیگران ثابت شوند (بصری، 

الکرسـی  را بـر آیت» و ما بینه� و ما تحت ال�ی ... تـا آخـر«. احمد اس�عیل بصری جملات ٧ 

ضـافه نشـده بلکـه مربـوط بـه اضافه کرده و سپس ادعا �وده است که ایـن جمـلات از سـوی او ا

شده است. او در ضمن بیان این مطلب قائـل بـه  نقل بیت الکرسی است و از سوی اهل آیت

سـنت بـر تحریـف قـرآن دلالـت دارنـد صـحیح  تحریف قرآن گردیده و روایاتی را که در متون اهل

ن بـودن تلقی کرده است. این در حالی است که مسل�نان اعم از شـیعه و سـنی بـه علـت نـاممک

  ).٣٣٩ - ٣٣٧ص، ١٣٩٤کنند (ر.ک: بصری،  تحریف قرآن به این احادیث اعتنا �ی

. احمد بصری بااینکه ادعای مباهله دارد، هرگز برای این امر حـاضر نشـده و افـزون بـر ٨

آن مدعی است �از جمعه به امامت کسی صحیح است که به حقانیت احمد اعتقـاد داشـته 

قامـه در �ــاز فتـوا داده و شـهادت رابعــه (اشـهد ان المهــدی و باشـد. او بـر وجــوب اذان و ا

ها، همـۀ  الله) را بر آن اضـافه کـرده اسـت. او در ادامـۀ ایـن بـدعت المهدیین من ولده حجج

  های مخالف خودش را به ارتداد محکوم کرده است. گروه

ام صـورت مکتـوب و در فضـاهای مجـازی انجـ های تبلیغـی کـه به . این گروه در برنامه٩

ها معمولاً در جهـت تخریـب  گیرد، کاملاً از خواب و استخاره استفاده کرده و تبلیغات آن می

شیرازی  الله مکارم ای است. از زمانی که آیت الله خامنه سیستانی و آیت الله تیآ  ویژه عل�، به

هستند  در پاسخ استفتائی فرموده بود که پیروان جریان مذکور از دایره اسلام و مسلمین خارج

  شان بدعت است؛ تخریب عل� از سوی آنان شدت بیشتری گرفت. و برنامه
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  آمیز علیه علما و مرجعیت تحرکات توهین

در نجـف  ١٣٨١تـا  ١٣٧٨اولـی کـه از سـال  ۀهای این جریان، چـه در مرحلـ با نگاه به برنامه

مرحلـۀ چه در شکل گرفت و در پی آن، ادعای نیابت و فرزندی امام زمان را مطرح کردند؛ و 

که باعث درگیـری و قیـام مسـلحانه شـده بـود و قصـد داشـتند در مقابـل  ١٣٨٧بعد از سال 

وسـیله شـیخ محمـد  هـا در مصرـ به بعدی گسترش آنمرحلۀ نجف اقدام کنند و چه در  ۀحوز 

در قـم توسـط بعضـی از افـراد ایـن جریـان  ١٣٩١چهارم کـه از سـال مرحلۀ العتیه و چه در 

  ها قصد توهین به مراجع را داشتند. شود که این �ام این مراحل ملاحظه میانجام گرفت؛ در 

  هاي انحرافی حرکت ةدهند عوامل تشکیل

اند که در ادامه بـه چنـد دسـته  گونه انحرافات نقش داشته گیری این عوامل متعددی در شکل

  شود: از عوامل اشاره می

  .»علائم ظهور«. بحث ١

  .که در امر مهدویت وجود دارد ساسیهای معنوی و اح گرایش .٢

  .زیگری و تکلیف گری . اباحه٣

  های اعتقادی. کاری اصحاب فرهنگ در عرصه . ضعف اعتقادی و بد عمل کردن یا کم٤

رسد: یکی علمی و دیگری عملی. در کـار علمـی  در این عرصه، دو راه مقابله به نظر می

دوراز احساسـات  مهـدویت، بـهباید به مبانی مهـدویت توجـه و تـلاش شـود کـه در مباحـث 

های عملی است کـه یـک بخـش آن افشـاگری و جـو  صورت عالمانه ورود شود. راه دوم راه به

زدایـی  ها پرداخته شود و بخـش دیگـر جهـل زدایی است که در جلسات و تبلیغات باید به آن

  .است
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  فهرست منابع

: مکتـب یـروتچهـارم، ب ، چـاپالطحاويـة یـدةشرح العق ی،حنفـ علی بن یعل العز، ابی ابن .١

  ق.١٣٩١ ی،الاسلام

، قـم: مدرسـة الإمـام المهـدی، الإمامة و التبصرة من الحیـرةحسن،  بن ، علیقمی بابویه ابن .٢

  ق.١٤٠٤

دوم، تهـران: دار  ، چـاپ�ـام النعمـة و الدین ک�ل ی،عل بن صدوق) محمد (شیخ یه،بابو ابن .٣

  ق.١٣٩٥الکتب الإسلامیة، 

دوم، بیـروت:  ، چـاپصحیح ابن حبان به ترتیب ابن بلبانان، حب بن حبان بستی، محمد ابن .٤

  م.١٩٩٣/ق١٤١٤مؤسسة الرسالة، 

  ق.١٤٠٤، الإعلام الإسلاميقم: مکتب  معجم المقاییس اللغة�فارس،  بن فارس، أحمد ابن .٥

سوم، بیروت: دارالفکـر للطباعـة و النشرـ و  چاپ لسان العرب�مکرم،  بن منظور، محمد ابن .٦

  ق.١٤١٤التوزیع، 

کثیــر الی�مــه،  ســوم، بیــروت: دار ابن چاپ صــحیح بخــاری�اســ�عیل،  بن بخــاری، محمــد .٧

  م.١٩٨٧ق/١٤٠٧

جا]، هیئـت علمـی انصـار  دوم، [بی ، چاپثیرالأ  الجواب المنیر عبراس�عیل،  بصری، احمد .٨

  .١٣٩٤، امام مهدی

عیل الرجعـة الثالـث ایـام اللـه الکـبری �اجوبـة سـید احمـد اسـ�بصری، احمد اس�عیل،  .٩

  م.٢٠١٢ق/١٤٣٣جا]، اصدارات انصار الامام المهدی،  ، [بیبصری�

مـام المهـدی، لإ جـا]، اصـدارات انصـار ا سـوم، [بی ، چاپالمتشابهاتبصری، احمد اس�عیل،  .١٠

  ق.١٤٣١

الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضـلال� جمـع و علـق علیـه بصری، احمد اس�عیل،  .١١

  م.٢٠١٢ ا]،ن جا]، [بی [بی علاءالسا��

یـ، احمــد اســ�عیل،  .١٢ گــروه مــترج�ن،  ۀدوم، ترجمــ ، چــاپجهــاد درب بهشــت اسـتبصر

 .١٣٩٥ا]، ن جا]، [بی [بی
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 یـة،: دارالکتـب العلمیروتب ،یحینالصح یالمستدرک علعبدالله،  بن محمد ،نیشابوری حاکم .١٣

  ق.١٤١١

د، ، تهـران: نویـالإیقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان علـی الرجعـةحسـن،  بن حر عاملی، محمد .١٤

١٣٦٢.  

  ق.١٤٠٣، قم: مطبعة العلمیة، الفوائد الطوسیةحسن،  بن حر عاملی، محمد .١٥

، قـم: بیـدار، کفایـة الأثـر فـی الـنصّ علـی الأ�ـة الإثنـی عشرـمحمد،  بن خزاز رازی، علی .١٦

  ق.١٤٠١

چهارم، بیـروت: مؤسسـة الـبلاغ للطباعـة  ، چاپالهدایة الکبریحمدان،  بن خصیبی، حسین .١٧

  م.١٩٩١ق/١٤١١والنشر والتوزیع، 

  ق.١٤١٣نا]،  جا]، [بی پنجم، [بی ، چاپمعجم رجال الحدیثابوالقاسم، سیدخویی،  .١٨

، دمشـق بیـروت: دارالعلـم المفردات فـی غریـب القـرآنمحمد،  بن ، حسیناصفهانی راغب .١٩

  ق.١٤١٢الدار الشامیة، 

و چگــونگی حکومــت جهــانی  انتظــار �شــناخت امــام عصرــ ۀاندیشــزمــانی، احمــد،  .٢٠

  .١٣٨٧دوم،  م: بوستان کتاب، چاپق صالحان��

ــتانی، .٢١ ــ سجس ــعث، بن ی�نسل داود یاب ــنن أ� داود اش ــق، تحقس ــد محی ــدین یی: محم  ال

  ].تا ی[ب یة،: المکتبة العصریروتب ید،عبدالحم

قـم: ، الإقبـال بـالأع�ل الحسـنة ،موسى بن طاووس بن الدين على رضى   سيدطاووس،  بن سید .٢٢

  ق.١٤١٥، يمکتب الإعلام الإسلام

سـوم، قـم: مؤسسـة المعـارف الإسـلامیة،  ، چاپالغیبة للحجةحسن،  بن طوسی، محمد شیخ .٢٣

  ق.١٤٢٥

آل  ة، قـم: مؤسسـالعبـاد یمعرفة حجـج اللـه علـ یالإرشاد فمحمد،  بن محمد مفید، شیخ .٢٤

  ق. ،۱۴۱۳یتالب

 ق.١٤٣١ ی،]، انصار الإمام المهدجا ی[ب عصر ظهور� یسامر ناظم،  یلی،عق .٢٥
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  ق.١٤٠٧چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة،  چاپ �الکافيقوب، یع بن کلینی، محمد .٢٦

  تا]. ملی مطبوعات امری آلمان، [بیمؤسسۀ ، آلمان: کتاب فرائدگلپایگانی، ابوالفضل،  .٢٧

  ق.١٤٣١ ،البیت آلمؤسسۀ ، قم: تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .٢٨

  .١٣٩٦رالتفسیر، ، قم: دادوازده خورشیدمهدی، سید ،مجتهدسیستانی .٢٩

  .١٣٩٦، قم: دارالتفسیر، لوح و قلممهدی، مجتهدسیستانی، سید .٣٠

دوم،  چـاپ �بحار الأنـوار الجامعـة لـدُرر أخبـار الأ�ـة الأطهـارمحمدباقر،  ،یمجلس .٣١

  م.١٩٨٣ق/١٤٠٣بیروت: مؤسسةالوفا، 

  ق.١٣٩٧، تهران: صدوق، الغیبةابراهیم،  بن نع�نی، محمد .٣٢

  ق.١٤١٢ ث،ی، قاهره: دار الحدمسلم حیصح حجاج، بن مسلم ،یشابور ین .٣٣

  ق.١٤٠٥، قم: الهادی، کتاب سلیم بن قیس الهلالیقیس،  بن هلالی، سلیم .٣٤

  

  

  



 

 

  **ها و شبهات منتخبها و شبهات منتخب  پاسخ به پرسشپاسخ به پرسش

  اشاره

 های علمیـه) به شبهات (حوزه گویی پاسخبه رسالت مرکز مطالعات و  فصلنامۀ پاسخ با توجه

ها و شبهات مطرح در موضـوعات مختلـف  از پرسش یدادرا به درج تع هیرـبخش از نش کی

بخـش  نیـدهـد. در ا مـیشده اختصاص  داده و پاسخ یمرکز بررس نیا یعلم یها که در گروه

 عزیـزو مخاطبـان محترم پژوهشگران  ۀاستفاد برایها  پژوهش نیاز ا یاختصار حاصل برخ به

  .گردد یپاسخ ارائه میۀ نشر

  با حدیث افتراق اثبات حقانیت فرقه :اولشبهۀ 

تـا امـروز  جامعـۀ اسـلامیهایی در  چیست و چـه فرقـه جامعۀ اسلامیدلیل فرقه فرقه شدن 

  ایجاد شده است؟

   پاسخ

سـازی  ترین عامـل تفرقـه و فرقه نقش دارد؛ اما مهم جامعۀ اسلامیعوامل متعددی در اختلاف بین 

هـا را بـرای اینکـه امـتش گمـراه  آن فاصله گرف� امت اسلامی از ثقلین اسـت کـه پیـامبر اسـلام

هـای معتـبر شـیعه آمـده اسـت و در  گونه که در کتاب نشود بر جای گذاشت. حدیث ثقلین ه�ن

عنوان حـدیث صـحیح نقـل گردیـده اسـت. مـا در  سنت به های تفسیری و متون حدیثی اهل کتاب

  :کنیم سنت نقل می عنوان �ونه از چند کتاب معتبر اهل اینجا این حدیث را به

                                                   
 . ادیان)، گروه های علمیه حوزه(به شبهات  گویی مرکز مطالعات و پاسخگروهی از پژوهشگران.  
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فرمود: آگاه باشـید ای مـردم مـن  پیامبر اسلام ،طبق نقل صحیح مسلم از زید بن ارقم

الموت) بیاید و من دعوت او را لبیـک گـویم  بشری هستم که زود است فرستاده خدایم (ملک

گذارم یکی از آن دو تا کتاب خداست کـه در آن  می بها و اینکه من در میان ش� دو چیز گران

بیتم  ت پس کتاب خـدا را بگیریـد و بـه آن متمسـک شـوید و دیگـری اهـلهدایت و نور اس

بیتم خـدا را بـه یـاد شـ�  . دربـارۀ اهـلآورم یبیتم خـدا را بـه یـاد شـ� مـ است. دربارۀ اهـل

  .)١٨٧٣، ص٤، جق١٤١٢ ،یشابور ین( آورم یبیتم خدا را به یاد ش� م دربارۀ اهل ؛آورم یم

شــده کــه  ســنت از زیــد بــن ارقــم نقل اهل در مســتدرک حــاکم و ســایر متــون حــدیثی 

گـذارم کـه اگـر از آن دو  فرمود: ای مردم من در میان شـ� دو چیـز برجـای می خدا رسول

بیتم عترتم است. سپس سه بار  شوید و آن دو کتاب خدا و اهل متابعت کنید هرگز گمراه �ی

ردم گفتند بلی. سـپس که من نسبت به مؤمنین از خودشان اولی هستم م دیدان یم ایفرمود آ

  .)١١٨، ص٣، جق١٤١١، نیشابوری حاکم( فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه خدا رسول

آمـد  در برخی مسائل میان مسـل�نان اختلافـاتی پدیـد می در زمان حیات پیامبر اسلام

مانع از پیدایش فرقه و مذهب بـود پـس از رحلـت آن حضرـت در  ولی وجود رسول اکرم

ختلافاتی چند بروز کرد که با گذشت زمان این اختلافات موجب پیـدایش فـرق بین مسلمین ا

  و مذاهب شد و در طول گذشت زمان هر فرقه نیز به انشعابات متعددی منشعب شد.

خلافـت (امامـت) و رهـبری مسـئلۀ اولین اختلافی که بین مسل�نان رخ �ود مربـوط بـه 

در آغـاز  ؛ پسگردید بیت شیعیان اهلبود که منجر به پیدایش مخالفین  جامعۀ اسلامی

 خدا رسـولمسل�نان به دو دسته تقسیم شدند گروهی بر این عقیـده بودنـد کـه بعـد از 

که آن حضرت در زمان حیات خود به آن تصریح کرده بودنـد  جامعۀ اسلامیامامت و رهبری 

 اکـرم رسد ولی گروه دیگر مدعی شدند کـه حضرـت پیـامبر به علی و اولاد آن حضرت می

هـایی  مرورزمان، ایـن دو فرقـه بـه گروه برای خود جانشـینی انتخـاب نکردنـد. بعـد از آن بـه

هایی که در گذشته موجود شده بودنـد منقـرض گردیـد فقـط  تقسیم شدند. تعدادی آر فرقه

  .اند مانده یها باق اسامی آن

ه سـایر و برتر دانس� آن حضرت نسـبت بـ های شیعه که معتقد به امامت علی فرقه

  عبارتنداز:خلفای نخستین هستند 
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البته برخی از این گروه  ؛. فرقۀ کیسانیه: این فرقه معتقد به امامت محمد حنفیه شدند١

جدا شده بعد از مرگ محمد حنفیه مرگ او را قبول نکردند و گفتند او زنـده اسـت و هـ�ن 

 انـیان اسـلام پیرو امروزه این فرقه در جه ؛)٤٣٠، صق١٤١٥مشکور، (است  مهدی موعود

  ندارد.

بـه  . زیدیه: پیروان زیدیه کسانی هستند که معتقد بودند امامت بعد از امام سجاد٢

چنـین معتقـد بودنـد هـرکس از فرزنـدان حضرـت فاطمـه  فرزنـدش زیـد رسـیده اسـت و هم

، ١، ج١٣٦٣شهرسـتانی، (در مقابل امویان و عباسیان قیام کند او امام خواهد بـود  زهرا

  .)١٧٩ص

های متعدد دیگر تقسـیم شـد کـه بیشـتر  ها و گروه این گروه خودش درگذر زمان به فرقه

شـوند. مثـل: جارودیـه، سـلی�نیه یـا جریریـه، صـالحیه یـا  گذاران خود نامیده می نام بنیان به

اند و امروزه زیدیـه کـه مرکزشـان یمـن اسـت در برخـی  ها منقرض شده بتریه، البته این فرقه

کننـد و رهبرشـان  ائی و هند نیز پیروانی دارند، ظاهراً از جارودیـه پیـروی میکشورهای آفریق

  در یمن حسین بدرالدین الحوثی است.

ها فرقـۀ اسـ�عیلیه اسـت. ایـن فرقـه، تـاریخی بسـیار  . اس�عیلیه: یکـی دیگـر از فرقـه٣

قـد بودنـد پرماجرا دارد و انشعابات گوناگونی در آن پدید آمده است. این گروه در ابتـدا معت

به فرزند آن حضرـت یعنـی اسـ�عیل خواهـد رسـید.  که امامت بعد از امام جعفر صادق

های مختلف ازجملـه اسـ�عیلیه خـالص، مبارکیـه، قرمطیـه تقسـیم شـدند  این فرقه به دسته

  .)٢٢٦، ص١ه�ن، ج(

هـا و القـاب، باطنیـه، سـبعیه، تعلیمیـه، ملحـده،  چنین در کتـب ملـل و نحـل بـه نام هم

عبارتنـداز: هایی کـه امـروزه بـه اسـ�عیلیه منتسـب هسـتند  وف و مشهور بودنـد. فرقـهمعر 

الدین محمد است و در شـهر �بئـی هنـد سـاکن اسـت و  مستعلیه یا بهره که رهبرشان برهان

  پیروانشان نیز در شهرهای مختلف هند، کشورهای آفریقائی و اروپا حضور دارند.

دیگر اس�عیلیه هستند که در پاکسـتان و احمـدآباد  های بهره داودی و سلی�نی از گروه

، ١هـ�ن، ج(گجرات و سریلانکا حضور دارند. ایـن ج�عـت عمومـاً تـاجر و ثرو�نـد هسـتند 

  .)٩٥ص
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اند و رهبرشـان آقاخـان محلاتـی در  گروه سوم از اس�عیلیه به نزاریه و آقاخانیـه موسـوم

، ایــران و برخـی کشــورهای آفریقــائی لنـدن ســکونت دارد و پیروانشــان در هنـد، افغانســتان

شناسند آقاخانیه بـرخلاف  عنوان خوجه می ها را به حضور دارند که مخالفین گروه در هند آن

، ١٣٥١طباطبـایی، (دهنـد  های دیگر اس�عیلیه به مراسم عبـادی چنـدان اهمیـت �ی و گروه

  .)٦٧ص

که بر عقاید اولیـه خـود  . امامیه یا اثنی عشریه: این مذهب تنها گروهی از شیعه است٤

و یـازده نفـر از فرزنـدان آن حضرـت پابرجـا ماندنـد و امـروزه  مبنی بر امامت امام علی

شان ایران، عـراق، لبنـان، افغانسـتان و  اند که مرکز اصلی اک�یت شیعیان به این گروه منسوب

ای برخی شهرهای هنـد و پاکسـتان و آذربایجـان و برخـی کشـورهای دیگـر ازجملـه کشـوره

 الزمان کیشانی دارند و رهبرشان امام دوازدهم حضرـت صـاحب فارس نیز هم ساحلی خلیج

  باشند. است و نایب عام آن حضرات عل�ء و فقهای شیعی می

هـای ریـز و  های از گـروه شـیعیان بودنـد کـه البتـه گروه ترین فرقه این چهار گروه عمده

داننـد ولـی  ان را منتصب به شیعه میجزءتر دیگری در برخی کشورها وجود دارند که خودش

های سـوریه و  ها را شیعه دانست مثل دروزیهای لبنان، نصیری توان آن ها �ی بنا به عقاید آن

  های صوفیه. های علی اللهی و برخی از فرقه برخی گروه

  عبارتنداز:ها  ترین آن های مختلف تقسیم شدند که عمده سنت نیز به فرقه اهل

هجـری  ٨٠منسوب به ابوحنیفه نع�ن بن ثابت است. وی در سـال . مذهب حنفی که ١

  هجری قمری درگذشته است. ١٥٠به دنیا آمده و در سال 

. مــذهب مــالکی منســوب بــه مالــک بــن انــس اســت. وی در عهــد خلافــت ولیــد بــن ٢

  الرشید در مدینه از دنیا رفت. عبدالملک به دنیا آمد و در روزگار هارون

،  ه ١٥٠به محمد بن ادریس شـافعی اسـت. شـافعی در سـال . مذهب شافعی منسوب ٣

  ، در مصر از دنیا رفت. ه ٢٠٤در غزه به دنیا آمد و در سال 

هجری به دنیـا آمـد  ١٦٥. مذهب حنبلی منسوب به احمد بن حنبل است. وی در سال ٤

  .)٨٤، ص١٣٧٩گرجی، (هجری درگذشته است  ٢٤١و در سال 

شـوند از لحـاظ  از لحاظ فقهی به چهار فرقـه تقسـیم میسنت علاوه بر اینکه  البته اهل 



 

 

149  

ش
س

پر
ه 

 ب
خ

س
پا

 
ب

خ
نت

 م
ت

ها
شب

و 
ها 

 
ن

یا
اد

ه 
رو

 گ
/

  

هـا بـه ترتیـب  ترین آن شوند کـه عمـده های مختلف تقسیم می کلامی و اعتقادی نیز به گروه

  زیر است.

جدا شد و بـا  . خوارج: این گروه در جنگ صفین از پیروان و طرفداران حضرت علی١

های آن از بین رفته است جـز  ۀ فرقهگذشت زمان به چندین فرقه منشعب شد که امروز، هم

ــت  ــور اس ــن کش ــمی ای ــذهب رس ــد و م ــکونت دارن ــ�ن س ــور ع ــه در کش ــیه ک ــۀ اباض فرق

البته در برخی کشورهای دیگر نیز حضور دارند و رهبرشان  ؛)٢٩٥، ص١٣٨٣، گلپایگانی ربانی(

  شیخ احمد الخلیلی است.

بـا آراء و عقایـد معتزلـه . اشعریه: منسوب به ابو الحسن اشعری است که در مخالفت ٢

  .)٢٠٨، ص١٣٧٨، گلپایگانی ربانی(گذاری کرد.  این مکتب را پایه

حـدیث و معتزلـه  . ماتریدیه: منسوب ابومنصور ماتریدی است، درنتیجه مجـادلات اهل٣

پیــروان ایــن فرقــه در  .)٤٣٧، صق١٤١٥مشــکور، (در قــرون ســوم و چهــارم بــه وجــود آمــد 

  ن هستند و از لحاظ فقهی به فقه ابوحنیفه گرایش دارند.کشورهای شرق جهان اسلام ساک

ق) پدیـد آمـد در ١٣١ـ  ٨٠. معتزله: در اوایل قرن دوم هجری توسط واصـل بـن عطـا (٤

یـ، ایـن مکتـب کلامـی را بـه وجـود آورد کـه عقایـد و آرای  برابر مرجئه و پیروان حسن بصر

  .)٢٥٠، ص١٣٧٨، گلپایگانی ربانی(کرد  متفاوتی نسبت به سایرین ابراز می

  حدیث گویند. حدیث: به پیروان احمد بن حنبل از لحاظ اعتقادی اهل . اهل٥

. وهابیت: این گروه طرفداران محمـد بـن عبـدالوهاب هسـتند کـه اواخـر قـرن دوازده ٦

سـلامی و قبـور ا�ـه بقیـع تیمیـه پرداختـه و بـه تخریـب امـاکن ا ابـنهجری به ترویج افکار 

این گروه امروزه در عربستان سعودی و پاکسـتان حضـوری فعـال  .)٣٢٣ه�ن، ص( پرداختند

  دارند.

های مرجئـه، جهمیـه، طحاویـه، داودیـه،  تـوان بـه فرقـه سـنت می های اهل ازجمله فرقـه

  کرامیه، نجاریه، کلامیه، فراریه، قادیانیه اشاره کرد.

تـوان  �ی فرقـه را در حـال حـاضر ٧٣در پایان ذکر این نکته لازم است کـه مصـداق �ـام 

ها در آینده بـه وجـود بیاینـد. هرچنـد در  مشخص �ود و نیز ممکن است برخی از این فرقه

  فرقه است. ٧٣ها بیشتر از  اند که تعداد آن های نام برده شده های ملل و نحل فرقه کتاب
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  پیامبر اسلامرغم حقانیت  علیاختلاف پیروان چرایی : دومشبهۀ 

  چه بوده است؟ گیری آن ن مسل�نان و علت شکلای در میا اولین جریان فرقه

   پاسخ

سازی در میان پیروان یـک دیـن از جهـل، عوامـل سیاسـی، اجت�عـی و روانـی  اختلاف و فرقه

ها و مـذاهب مختلـف  شـود و بـاوجوداین عوامـل پیـروان ادیـان مختلـف بـه فرقـه ناشی می

  گردند. منشعب می

ای  آن حضرـت در میـان مسـل�نان فرقـهبـه دلیـل حضـور  در زمان حیات پیامبر اسلام

صـورت بـالقوه  های ایجاد فرقه در میان برخـی از مسـل�نان به زمینه ؛ اماوجود نداشته است

به فعلیت رسید. به گواهی تـاریخ و احـادیثی کـه در  وجود داشته که پس از وفات پیامبر

نامه پیــامبر  تشــده، از روزی کــه خلیفــه دوم از نوشــ� وصــی ســنت نقل متــون شــیعه و اهل

های دیـن اسـلام در  های مخالف با آموزه مانع گردید، بذر اختلاف برای ایجاد گرایش اسلام

  های متعدد گردید. تدریج ریشه دواند و باعث ایجاد فرقه کاشته شد و به جامعۀ اسلامی

پس اولین اختلاف مسل�نان با توجّه بـه حـدیث دوات و قلـم، در روزهـای اخیـر زنـدگی 

هیثمـی، ر.ک: ( ت آغـاز گردیـدامامت و خلافـمسئلۀ با گفتگوی حضرت و عمر در  پیامبر

  .)ق١٤١٧

شده اسـت. ایـن  صورت گسترده منعکس سنت به حدیث دوات و قلم در متون معتبر اهل

ای بنویسـند تـا  نامه اند وصـیت خواسـته می کند که پیامبر اسـلام حدیث مطلبی را بیان می

های بسـیار جزئـی در متـون حـدیثی  نشود. م� حدیث با تفاوت امتش با �سک به آن گمراه

، ٥، جم١٩٨٧ق/١٤٠٧بخـاری، (رسـانند  شده که ازنظـر معنـا یـک مطلـب را می سنت نقل اهل

  .)٢٦٨٠، ص٦و ج ٢١٤٦ص

خواسته در این نامـه بـر امامـت  می اند که پیامبر اسلام سنت اعتراف کرده عل�ی اهل 

و کسی را برای خلافت معـین کنـد  )١٧١، ص٢ق، ج١٤٢٦ی، عین(بعد از خودش تصریح کرده 

و  )٩٠، ص١١، جم١٩٨٧ق/١٤٠٧نـووی، (تا در تعیین خلیفه بین اصحاب اختلاف پـیش نیایـد 

آمدنـد. بنـا بـر نقـل  در این صورت اختلافات بزرگ مثل جنگ جمـل و صـفین بـه وجـود �ی

د از خودش تصریح کند تـا خواسته است بر اسامی خلفا بع می خدا رسولسفیان بن عیینه 

  .)١٧١، ص٢ق، ج١٤٢٦عینی، (اختلاف بین امت ایجاد نشود 
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خلافـت مسـئلۀ اخـتلاف مسـل�نان در  خدا رسـولپس بـه دلیـل نوشـته نشـدن نامـهٔ 

نوشـته  خدا رسـولنامهٔ  ازآن حضرت بروز کرد و منجر به تشکیل سقیفه شـد. اگـر وصـیت پس

گردیـد. بـه  شد هرگـز رخـداد سـقیفه واقـع �ی ک میشد و یا اگر نوشته شده، به آن �س می

امامـت بـوده اسـت. انصـار مسـئلۀ سنت اختلاف مسـلمین بـرای بـار اول در  گفته خود اهل

 اعتقاد به امامت سعد بن عباده داشته و قریش اعتقاد داشتند که امامت از آن قریش اسـت

  .)١٣، صم١٩٧٧بغدادی، (

د که پس از سقیفه اولـین جریـان بـه نـام جریـان این اختلافات بین مسل�نان باعث گردی

اسمی » عث�نیه«ناشی گردید. در مقدمه کتاب  عمریه ایجاد شود که از مخالفت با پیامبر

منسوب به عمر بن خطاب برده شده است و گفته است جریـان عث�نیـه » عمریه«از جریان 

یــان عمریــه و و جــاحظ هــم جر )٧ق، ص١٤١١جــاحظ، (ای از جریــان عمریــه اســت  شــاخه

ندیم مطلبـی را دربـارۀ  ابنهمچنین  ؛)٢٢٣ه�ن، ص( کاربرده است یه را در کنار هم بهعث�ن

» و وقع بینه و بین قوم من العمریین والعث�نـی شر«اختلاف جهمی و پیروان عمر با عبارت: 

  .)٥ه�ن، ص(ذکر کرده که بر وجود جریان و تفکر عمریه تا قبل از قتل عث�ن دلالت دارد 

، دو گرایش عث�نی و علوی در میان پس از قتل عث�ن و در زمان خلافت امیرمؤمنان

را بر عث�ن   شد که علی به کسی گفته می» شیعه«مسل�نان به وجود آمد. در این زمان، 

  .)١٥٥، ص١٣٦٠ ،اشعری قمی(، اصطلاح شیعی و عث�نی رایج بود رو ؛ ازاینداشت مقدم می

قـول ابوحـاتم رازی، بعـد از کشـته شـدن عـث�ن در زمـان معاویـه و  در حقیقت، بنا بـر

نامیـده شـدند. در » عث�نیـه«بعدازآن، پیروان عمر و ابوبکر که به عمریه معروف بودند بـه 

شهرت داشتند تا اینکـه در زمـان عباسـیان، نـام » علویه«به نام  همین زمان شیعیان علی

نام پیشـین خـود، یعنـی شـیعه برگشـت کـه توسـط علویه و عث�نیه نسخ گردید و علویه به 

سـنت گذاشـته شـد و ایـن اسـم تـا  گذاری شده بود و بر دیگران، اسم اهل نام پیامبر اسلام

  .)١٦٨، ص١٣٨٣، گلپایگانی ربانی(امروز ادامه دارد 

در جنـگ صـفین بـه وجـود آمـده از  فرقۀ خوارج کـه در زمـان حکومـت امـام علـی

جامعـۀ ای کـه در  گردد و ممکـن اسـت گفتـه شـود اولـین فرقـه های اولیه محسوب می فرقه

بـا توجـه ؛ اما سنت وجود نداشته بروز کرده، خوارج است؛ زیرا در این زمان اسم اهل اسلامی
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سنت به نام جریان عمریه قبل از جریـان خـوارج وجـود داشـته  به آنچه گفته شد ریشه اهل

سـنت  سنت معـروف نبـوده اسـت و اسـم اهل است. منتها این جریان در آن زمان به نام اهل

  شود. بعداً در زمان عباسیان بر آن نهاده می

مذهب شیعه اسـت؛ زیـرا  جامعۀ اسلامیبرخی ممکن است ادعا کنند که اولین فرقه در 

وجود داشته است؛ تردیدی در این نیسـت کـه پیـروان امـام  این اسم در زمان پیامبر اسلام

پـیش از حادثـه حـدیث قرطـاس و پـیش از  پیـامبر اسـلاماز ه�ن ابتدا در عصر  علی

شـیعه نامیـده شـدند  رخداد سقیفه به نـام شـیعه معـروف بودنـد و توسـط خـود پیـامبر

یعنـی  ؛)٣٦٤٨٣، ح١٥٦، ص١٣م، ج١٩٩٨ق/١٤١٩متقی هنـدی، ؛ ١٦، صق١٤١١، طوسی شیخ(

ر تفسـیر اسـت کـه د مصداق سخن پیامبر اکـرم عنوان پیرو امام علی مذهب شیعه به

 ،سـیوطی(فرمـود: آنـان علـی و شـیعیانش هسـتند  )٧بینـه: ( »أوُْلئَِک هُـمْ خَیـرُ البرَِْیـةِ «آیه 

  .)٣٧٩، ص٦، جم١٩٩٣

عنوان یک فرقه تلقـی کنـیم ایـن  شود که اگر شیعه را به در پاسخ به این مطلب گفته می

ن دیـن تأسیس شـده اسـت کـه در ایـن صـورت شـیعه هـ� فرقه توسط خود پیامبر اسلام

اسلام است و از دین اسلام منشعب نشده است و برای �ییـز از سـایر مـذاهب توسـط خـود 

سـنت  جریان عمریـه کـه منجـر بـه مـذهب اهل ؛ اماشیعه نامیده شده است پیامبر اسلام

ناشی گردیده و انشعابی را در دین اسلام به وجـود آورده  خدا رسولشده است از مخالفت با 

عنوان اولـین فرقـه  عه چیزی نیست که از اسلام انشعاب پیداکرده و بـهمذهب شی ؛ ولیاست

  در اسلام قلمداد گردد.

  مصر گیري فرقۀ فاطمیون چگونگی شکل: سومشبهۀ 

  گیری فرقۀ فاطمیون مصر را توضیح دهید؟ چگونگی شکل

   پاسخ

فرقـۀ گـذاری گردیـد.  های اصـلی اسـ�عیلیه اسـت کـه در آفریقـا پایه فاطمیون یکی از فرقـه

هستند. این فرقـۀ اسـ�عیل پسرـ  اس�عیلیه پیروان محمد بن اس�عیل بن جعفر الصادق

بـه  دانستند و زمانی که اس�عیل در زمان امـام صـادق را امام خویش می امام صادق
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ر.ک: (عنوان امـام بعـد از او پذیرفتنـد  وفات یافت پیروان او محمد پسرش را بـه ق.١٤٥سال 

  .)١٣٨٠ن، جمعی از نویسندگا

این فرقه تـاریخی بسـیار پرمـاجرا دارد و انشـعابات گونـاگونی در آن پدیـد آمـده اسـت. 

جهت بحث دربارۀ عقائـد و تطـورات تـاریخی آن پیوسـته موردتوجـه محققـان و نحلـه  بدین

، گلپایگـانی ربانی(شناسان قرار گرفته و اخیراً این مسئله موردعنایت بیشتری قرار گرفته است 

  .)٦٥، ص١٣٨٣

پیدایش اس�عیلیه به حوالی نیمه قرن اول هجری یعنی بـه پـس از شـهادت امـام جعفـر 

گردد. فرقۀ اس�عیلیه کـه در حـدود قـرن دوم هجـری از امامیـه جـدا شـد،  بازمی صادق

جانشـینی  گیری اسـ�عیلیه به دارای عقایدی متفاوت از عقاید امامیه گردیـد. چگـونگی شـکل

دارای چنـدین فرزنـد پسرـ  دد؛ ازآنجاکه امام جعفـر صـادقگر  برمی امام جعفر صادق

ای از  ترینشـان اسـ�عیل بـوده و در زمـان حیـات مـورد محبـت امـام بـود، عـده بود و بزرگ

، ٢، جق١٤١٣مفید،  شیخ(کردند که او بعد از پدرش به امامت خواهد رسید  شیعیان گ�ن می

  .)٢٠٩ص

امامـت اسـ�عیل طبـق نـص صریـح امـام  اما خود اس�عیلیه در این مورد معتقدنـد کـه

لـذا  ؛)٣٦، ص١٣٢٥نـوبختی، (بوده چون که اسـ�عیل ارشـد فرزنـدان امـام بـوده  صادق

ای از قبـول فـوت اسـ�عیل ابـا  باوجوداینکه اس�عیل در زمان حیات پدر از دنیـا رفـت عـده

و هـ�ن کند و اسـ�عیل �ـرده و غایـب شـده و ا تقیه می کردند و گفتند که امام صادق

ای بـه  اند. در مقابل ایـن گـروه عـده است و این گروه به اس�عیلیه خاصه معروف مهدی

مرگ اس�عیل باور کردند و معتقد شدند که امامت بعد از اس�عیل به پسرش محمد رسـیده 

محمد بن اس�عیل را امام هفتم تلقی کرده و آخرین امام نامیدنـد. ایـن گـروه بـه  رو نیو ازا

  .)٣٤، ص١٣٥٨بغدادی، (شود  اند و سبعیه هم گفته می ه عامه معروفاس�عیلی

شـود  گفتـه می هرحال اس�عیلیه به پیروان محمد بن اس�عیل بن جعفـر الصـادق به

دانسـتند و زمـانی کـه اسـ�عیل در زمـان  را امام خویش می که اس�عیل پسر امام صادق

 عنوان امام بعـد پذیرفتنـد د پسرش را بهوفات یافت پیروان او محم ق.١٤٥امام ششم به سال 

  .)١٣٨٠ر.ک: جمعی از نویسندگان، (
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هایی تقسیم شدند کـه برخـی منقـرض گردیـده و  اس�عیلیه در طول حیات خود به فرقه

  عبارتنداز:برخی تا زمان حاضر همچنان باقی هستند که 

مـرگ او را  . اس�عیلیه خالص: آنان گروهی بودنـد کـه بـه امامـت اسـ�عیل گرویـده و١

  انکار کرده گفتند او زنده و غایب است و روزی ظهور خواهد کرد.

امامت مسئلۀ . مبارکیه: آنان کسانی هستند که به مرگ اس�عیل اعتراف کردند ولی در ٢

بر این عقیده شدند که منصب امامت از اس�عیل بـه فرزنـدش محمـد بـن اسـ�عیل منتقـل 

  گردیده است.

ای منشعب شد که بـه قرامطـه شـهرت  ت زمانی از مبارکیه شاخه. قرمطیه: پس از گذش٣

یافت. آنان در مورد مرگ محمد بن اس�عیل با مبارکیه مخالفت �ـوده و گفتنـد محمـد بـن 

  اس�عیل زنده است و هفتمین و آخرین امام است.

. فاطمیه: مؤسـس فرقـۀ فاطمیـه، فـردی اسـت بـه نـام عبیداللـه المهـدی کـه حکومـت ٤

  .)٢٢٠، ص١٣٧٨، گلپایگانی ربانی(ا تأسیس کرد فاطمیان ر 

گونه است کـه بعـد از وفـات محمـد بـن اسـ�عیل تـا  گیری فرقۀ فاطمیه این شکل ۀنحو  

هـا در دسـت نیسـت و از ایـن زمـان  سال این فرقه مخفـی بـوده و گزارشـی از آنصد حدود 

کردگی احمـد بـن ای با عنوان دعوت به مهدویت محمد بن اس�عیل قیام کردند و به سر  عده

 یامـام سـان بـه هفت اشعث قرمطی، محمد بن اسـ�عیل را آخـرین امـام دانسـتند کـه بدین

شد. شخصی به نام حمدان، افـرادی  معروف گشتند. در این زمان این فرقۀ قرامطه نامیده می

فرسـتاد تـا ایـن مسـئله را تبلیـغ �اینـد. در سـلمیه شـام شـورایی از  را به گوشه و کنـاری می

که یکی از سران این شـورا ادعـا ق ٢٨٨تشکیل شد تا سال  مطه برای نیابت امام مهدیقرا

است و به خـاطر ایـن ادعـایش مـورد خشـم حکومـت وقـت قـرار  کرد که خود او مهدی

گرفت و به ش�ل آفریقا فرار کرد و با نام عبیداللـه المهـدی بـه فعالیـت پرداخـت و سرانجـام 

اندازی کرد و موجب انشعاب در فرقـۀ اسـ�عیلیه قرمطـی  هدولت فاطمیان را در آن خطه را

  گردید.

به رهبری عبیدالله المهدی تشکیل شد. بعد از وفـات او در  ق.٢٩٧حکومت فاطمیون در 

القائم بامر الله حاکم شد و به همین ترتیب سلسـله امامـت اسـ�عیلیه فـاطمی  ق.٣٢٢سال 
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ها  صر و شـام را نیـز فـتح کـرد و تـا سـالادامه داشت و به حکومتی گسترده تبدیل شد که م

موجب تغییرات زیاد در فرهنگ و دین آن منطقه گردیـد و نیـز خـدمات زیـادی از خـود بـر 

ازجمله شهر قـاهره، دانشـگاه الازهـر و... از آثـار ایـن  ؛)١٦٥، ص١٣٦٣ ،برنارد(جای گذاشتند 

  دوران است.

که آنان خود را از اولاد حضرـت  این فرقه و حاک�ن آن به فاطمیون این است ۀتسمی وجه

رسیده یـا نـه،  می اینکه واقعاً نسب آنان به حضرت زهرا ؛ امااند دانسته می فاطمه

  :)٣٧، ص١٣٥١طباطبایی، (های مختلفی ابراز شده است  باره دیدگاه دراین

انـد از آن جملـه  انکـار کرده . برخی با قاطعیـت نسـبت آنـان را بـه فاطمـه زهـرا١

  ستشرق هلندی است.(دُخویه) م

اند مثـل (جرجـی  درسـت دانسـته . برخی دیگر انتساب آنان را به حضرت فاطمـه٢

  زیدان).

بـاره ممکـن نیسـت. چنانکـه (س. م.  ند کـه اظهـارنظر قطعـی دراینهست آن بر برخی. ٣

  گوید. استرن) می

. گروهی دیگر با تفکیـک میـان امـام مسـتودع و امـام مسـتقر مشـکل را حـل کـرده و ٤

اند: گرچه مؤسس سلسله فاطمیه، یعنی عبیدالله المهـدی، دارای نسـب فـاطمی نیسـت  تهگف

ولی نسب خلفای فاطمی پس از او حقیقتاً فاطمی است و عبیدالله ه�ن سعید بـن حسـین 

  بن عبدالله بن القداح است.

توسط ایوبیان برچیده شد. آنان در این مدت بر آفریقا و  ٥٦٧حکومت فاطمیان در سال 

چهارده نفر بودند که بـه  ناخی مناطق دیگر حکومت �ودند. خلفای فاطمی از آغاز تا پایبر 

  .)٨٣، ص١٣٨٣، گلپایگانی ربانی( کنیم ها خودداری می خاطر اطاله کلام از آوردن نام آن

فاطمیه در اول یک فرقه بود سپس به خاطر اختلافی که در مـورد امامـت پـیش آمـد بـه 

  دو فرقه تبدیل شد:

مستعلیه و بهره: آن گروه از اس�عیلیه فاطمی که پـس از المستنصرـ، المسـتعلی باللـه . ١

(احمد) را خلیفه و جانشین او دانستند که در مصر و یمن و مغرب آفریقـا (مسـتعلیه) و در 

  شدند. خوانده می» بهره«هند 
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توسـط حسـن . نزاریه و آقاخانیه: فرقۀ نزاریه پیروان ابومنصور نزار است کـه در ایـران ٢

های المـوت دسـت بـه فعـالیتی گسـترده زد و پـس از حملـه مغـول بـه ایـران  صباح در قلعـه

هجری آقاخان محلاتی که از نزاریه بـود در ناحیـه کرمـان بـر  ١٢٥٥وقمع گردید. در سال  قلع

ضد محمدشاه قاجـار قیـام کـرد ولـی شکسـت خـورد و بـه �بئـی در هندوسـتان گریخـت و 

انـد و  پس نزاریه به آقاخانیه شهرت یافته امت خود منتشر ساخت و ازآندعوت نزاری را به ام

نامنـد. آقاخانیـه، بـرعکس بهُـره، بـه مراسـم  مخالفانشان در هند آنان را خوجه یا خجاس می

و به دلیل اینکه فرقـۀ نزاریـه توسـط  )٩٣ه�ن، ص( دهند عبادی و دینی چندان اهمیت �ی

  ).٩٣(ه�ن، ص به فرقۀ آقاخانیه معروف گردیده است ،آقاخان محلاتی تجدید حیات �ود

های مختلف ظـاهر شـده و فاطمیـان یکـی  صورت آنچه مشخص است تفکر اس�عیلیه به

ها است و باید گفت فاطمیان تفکر سیاسی حـاکمِ فکـر اسـ�عیلی اسـت و تفـاوت  از صورت

 یها رسـاختیکیـه بـه زای بـا ت ها وجود نـدارد و تنهـا عـده های آن توجهی در میان فرقه قابل

کردنـد.  فکری اس�عیلیه، تشکیل حکومت داده و خود را خلیفه مسلمین دانسته و حکـم می

در حال حاضر در هیچ جای دنیا، فرقۀ اس�عیلیه به نام فاطمیون حضور نـدارد، بلکـه شـاخه 

تان، نزاریه به نام آقاخانیه در کشورهای مختلف مثل ایران، افغانسـتان، تاجیکسـتان، هندوسـ

پاکستان فعالیت دارد و همچنین برخی از پیروان شـاخه مسـتعلویه بـه نـام بهـره در هنـد و 

  یمن حضور دارند.

  هاي صوفیه  فرقهبراي قطبیت معروف کرخی  :چهارمشبهۀ 

  پذیرش است؟ های صوفیه قابل عنوان اولین قطب برخی از فرقه آیا قطبیت معروف کرخی به

  پاسخ

کرخی یکی از اولیای خدا و قطب صـوفیه بـوده اسـت. معـروف صوفیان معروف  ۀطبق گفت

های صـوفیه اسـت. طبـق گفتـه یکـی از صـوفیان  کرخی سرسلسـله اقطـاب بسـیاری از فرقـه

گنابادی چهارده سلسله طریقت از معـروف کرخـی منشـعب شـده کـه بـه سلاسـل معروفیـه 

. نعمـت اللهیـه؛ ٥معنویه؛ . ٤. نوربخشیه؛ ٣. سهروردیه؛ ٢. مولویه؛ ١عبارتنداز: مشهورند که 

. ج�لیـه؛ ١١. نقشـبندیه؛ ١٠. رفاعیـه؛ ٩. بکتاشـیه؛ ٨. ذهبیـه اغتشاشـیه؛ ٧. ذهبیه کبرویه؛ ٦

  .)١٣٠، ص١٣٨٣، گنابادی سلطانی(. پیرحاجات ١٤. قادریه؛ ١٣. قونویه؛ ١٢
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ها است که بـه عقیـده آنـان، او  معروف کرخی، اولین قطب و سرسلسله اقطاب این فرقه

در ایـن امـر جانشـین آن  گرفته و بعـد از امـام رضـا فقر و ارشاد را از امام رضاخرقه 

  .)١٧٦، ص١٣٨٣خاوری، (حضرت است 

هایشـان ذکـر  نویسان، آن را در کتاب معروف کرخی، داستان عجیبی دارد که اغلب تذکره

ه اسـت شـد ترین کتابی که داستان معروف کرخـی در آن نقل قوی، قدیمی احت�ل اند. به کرده

رساله قشیریه است. مؤلف این کتاب، ابوالقاسـم عبـدالکریم بـن هـوازن نیشـابوری اشـعری 

ایـن  وی .)٢٣٧، ص١٣٦٣قمـی، ص(وفات یافته اسـت ق ٤٦٥شافعی صوفی است که در سال 

و ابوعلی دقـاق حسـن بـن  )٢٦، صق١٤١٨ ،یر یقش(داستان را از ابوعلی دقاق شنیده است 

قمـی، ( وفـات کـرده، اسـتاد و پـدرزن قشـیری بـوده اسـتق ٤٠٥علی نیشابوری که در سال 

  .)١٣، ص١٣٦٣ص

قرار است که پدر و مادر ابومحفوظ معروف بن فیروز یا فیروزان کرخی  اما داستان ازاین

ــد وقتی اـنی بودن ــداد نصرـ ــی گفته ســاکن بغ ــودکی و برخ ــروف را در ک ــه مع ــن  ک ــد در س ان

یعنـی خـدا » ثالث ثلثـه«گوید بگو:  به او می سپارند معلّم سالگی به معلّم و مؤدّب می هفت

؛ یعنی خدا یکی اسـت. معلـّم »بل هو الواحد«گوید:  یکی از سه تاست؛ ولی او در جواب می

کند. معروف بـه علـت ایـن رفتـار معلـّم، پـدر و  به علت این نافرمانی، او را با زدن، تنبیه می

گفتنـد:  ف، پدر و مادرش همیشه میگریزد و پس از گریخ� معرو  گوید و می مادر را ترک می

ــروف برمی ای« ــق  کــاش! مع ــا او مواف ــا هــم ب ــده اســت م ــه برگزی ــی را ک گشــت و هــر دین

  »گشتیم. می

ــه  اســلام را می الرضــا ولــی او بعدازاینکــه بــه دســت علــی بــن موسی پــذیرد بــه خان

وف معـر » کیسـت؟«پرسـند:  کوبـد، مـادر و پـدرش می که درب منزل را می گردد و وقتی برمی

بـر دیـن «گوید:  در جواب می» بر چه دینی هستی؟«پرسند:  آنان می» من هستم.«گوید:  می

  شوند. سپس مادر و پدرش هم مسل�ن می» اسلام.

جز خـدمت بـه مـولایم حضرـت  چیز به گویند: معروف کرخی گفته است که من، همه می

رو او در �ـام  ایـنو از  )٢٣٣، صق١٣٩٧خلکـان،  ابـن(را رهـا کـردم  الرضـا علی بـن موسی

عمرش دربان حضرت بود و در ه�ن درگاه به مناسبتی براثر ازدحام شیعیان، زیر پا لگـدمال 
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 ١٧١، ص١٣٨٣خـاوری، (شـود  کند و در بغداد به خاک سـپرده می شده، چندی بعد وفات می

  عنوان زیارتگاه مطرح است. و امروز قبرش در بغداد نزد برخی به )١٧٤و 

مثل ذهبیه و قادریه و... که معـروف کرخـی را اولـین قطبشـان بعـد از  های صوفیه فرقه

کننـد کـه اگـر  دانند بنیـاد سلسـله اقطـاب را بـر همـین داسـتان اسـتوار می می امام رضا

ها ارزش و اعتبارشـان را از دسـت  نادرستی این داستان ثابت شود قطعاً جملگی ایـن طریقـه

  د ریخت.شان فرو خواه خواهند داد و بنیاد طریقه

  پذیرش نیست: این داستان به دلایل ذیل قابل

شود در مـواردی، تردیـدآمیز اسـت؛  . این داستان باوجود اضطراباتی که در آن دیده می١

اـنی بزرگ شـده اسـت و در  زیرا اولاً: اینکه معروف کرخی با توجه به اینکـه در خـانواده نصر

یت، اعتقاد خـودش را بـه وحـدانیت ایستد و با قاطع سالگی در مقابل استادش می سن هفت

  اسلام بیاورد. کند، نیازی نبوده است که به دست امام رضا خدا ابراز می

مسـئلۀ کـاملاً یـک  ثانیاً: گریخ� معروف کرخی و مسل�ن شدنش به دست امام رضا

تاریک است؛ زیرا در ایـن قصـه گفتـه نشـده اسـت کـه آیـا معـروف کرخـی در همـین سـن 

داد به مدینه منوره گریخته و آنجا به دست حضرت مسل�ن شده و سپس سالگی از بغ هفت

به بغـداد آمـده تـا او را مسـل�ن  دوباره به بغداد برگشته است یا اینکه حضرت امام رضا

  کند و دوباره به مدینه برگردند؟!

در مدینه منوره بوده اسـت و در  ثالثاً: شکی در این نیست که خانه حضرت امام رضا

نشده است که معروف کرخی در مدینه، دربان حضرت بوده است. به فرض  نبعی بیانهیچ م

کنـد چگونـه و چـرا  فـوت می پذیرش این دربانی، بعدازاینکه آنجا در درگاه حضرـت رضـا

  شده است؟ جسدش به بغداد منتقل

طورجـدی موردتردیـد قـرار دارد؛ زیـرا  . ازنظر علم رجال و حدیث شیعه، این مسـئله به٢

شـود و در  دیـده �ی اثـری از معـروف کرخـی در میـان اصـحاب و روات امـام رضـا هیچ

وسیله معروف کرخـی از امـام  های حدیثی و متون اصلی شیعه، حتی یک روایت هم به کتاب

که طبع مسئله با توجه به دسترسی او بنا بـر پنـدار صـوفیه  نقل نشده است؛ درحالی رضا

کند که بیشترین احادیـث از آن حضرـت بایـد  تضا میاق به علم ظاهر و باطن حضرت رضا
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وســیله او و نبـودن اســم وی در میــان  شـد و ایــن عــدم نقـل روایــت به وسـیله او نقــل می به

  پایگی و نادرستی این داستان است. کاشف از بی اصحاب امام رضا

گویند معروف کرخی دربان حضرت بوده اسـت البتـه  فرماید اینکه می علامه مجلسی می

هـای رجـال  لط است؛ زیرا جمیع خدمتکاران و ملازمان آن حضرت از سنیّ و شیعه در کتابغ

شده است و سنیان متعصّبی که به خدمت آن حضرت تردد داشته و روایت حـدیث   ما ضبط

  .)٢٣٨، ص١٣٤١مجلسی، (اند  اند، نامشان را ذکر کرده کرده می

وجـود نـدارد؛ زیـرا غیـر از همـین  . ازنظر تاریخی هیچ شاهدی بر درستی این داستان٣ 

های صـوفیه  نویسان صوفیه منتشرشده است و برخی از فرقه مطالبی که ابتدا از طریق تذکره

 نامه حضرت رضـا اند، در هیچ کتاب معتبر تاریخی خصوصاً در زندگی به آن متمسک شده

قطعـاً توجّـه  شود کـه در صـورت وقـوع، العاده دیده �ی ترین اثری از این وقایع فوق کوچک

نامـه حضرـت  کـرد؛ بلکـه زندگی سوی خود جلب می ویژه اصحاب آن حضرت را به مورخّان به

تـا  ویژه با توجه بـه اینکـه امـام رضـا خالی از این وقایع و وجود معروف کرخی است؛ به

کـه ق ٢٠٠کنـد و در سـال  آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود، شهر مقدس مدینه، اقامت می

 ٥٥در ق ٢٠٣رود و در سـال  معروف کرخی است به دسـتور مـأمون بـه مـرو مـیسال وفات 

پیشـوایی، (شـود  رسد و در ه�ن سرزمین به خاک سپرده می سالگی در طوس به شهادت می

  .)٤٦٨، ص١٣٨٢

قمری وفـات �ـوده هجری  ٢٠٠ها با توجه به اینکه معروف کرخی در سال  افزون بر این

رسـد، جانشـینی معـروف  قمـری بـه شـهادت میهجـری  ٢٠٣در سـال  است و امـام رضـا

هایی که سلسله اقطـاب خـود را بـه  �ام فرقه ؛ پسغیرمعقول است کرخی برای امام رضا

کننـد، از  وسـیله او بـه امـام متصـل می رسانند و سلسله اقطاب خـود را به معروف کرخی می

  اقطابشان اعتبار بدهند.توانند به سلسله  گردند و بر طبق قواعد صوفیه �ی ریشه قطع می

  اقلیت تشیع، نشانه عدم حقانیت: پنجمشبهۀ 

سـنت اسـت آیـا اک�یـت  اک�یت بـا اهل جامعۀ اسلامیاگر مذهب شیعه حق است، چرا در 

  دلیل بر حقانیت نیست؟
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   پاسخ

عنوان مقدمه باید بدانیم که امروزه، بخش مهمـی از مسـل�نان جهـان را شـیعیان تشـکیل  به

ای هسـتند کـه  ها، دانشمندان، محققـین شـعرا و نویسـندگان برجسـته میان آن دهند. در می

گذاران علوم اسـلامی،  ای که اک� پایه گونه اند. به خدمات مهمی را به جهان اسلام عرضه داشته

حال باید اعتراف �ود که هنوز زوایای بسیاری از اعتقـادات و تفکـر  اند. بااین از شیعیان بوده

های اخیر بود که با چـاپ کتـاب و  جهانیان ناشناخته مانده است. تنها در دورهبلند شیعه بر 

علمی، زمینـه مناسـبی جهـت شـناخت هـر چـه بیشـتر  یها مقاله و ایراد سخ�انی و نشست

  تشیع فراهم آمد.

چطور شد که شیعه علیرغم حقانیت آن، در اقلیت واقع شد، پاسـخ ایـن سـؤال  نکهیاما ا

، پـس از رحلـت پیـامبر نکـهیاسـلام بـه دسـت آورد و آن ا بیپرفرازونشـ را بایـد از دل تـاریخ

و برخــی معــدودی از اصــحاب مشــغول انجــام مراســم  بیــت کــه اهل درحالی اکــرم

ای که بعدها اک�یـت را توانسـتند بـا خـود همـراه کننـد،  آن بزرگوار بودند، عده یسپار  خاک

محلی به نام سقیفة بنی ساعده، جمـع  ها، در و یاران آن بیت پیامبر بدون مشورت با اهل

  ها تعیین �ودند. ای را برای مسل�ن اندیشی، خلیفه عنوان مصلحت شده و به

و یارانش ازجمله سل�ن، ابوذر، مقداد، عباس و زبیر، درصدد انتقاد به این  علیامام 

بـه ارث  روش برآمدند. نزاع شیعه دربارۀ خلافت، از نوع نزاع بر سر قـدرتی کـه از پیـامبر

اندیشی سیاسی محک زده شود. بلکه اعتقاد  مانده است، نبود تا همچون اک�یت با مصلحت

به ولایتی الهی بود که در پرتو آن معارف و احکام الهی، جایگاه شایستۀ خـود را جهـت نیـل 

  یافت. خواهانه اسلام، می های عدالت به آرمان

یـت معـترض در مقابـل اک�یـت درآمدنـد. ترتیب بود که ایـن گـروه در شـ�ر اقل این و به

هرچند این اقلیت در امور مربـوط بـه اجـت�ع شرکـت جسـته و خـود را از منـافع و مصـالح 

  عمومی کنار نکشیده، ولی از حیث عقیده، تسلیم اک�یت نشدند.

سـنت نامیدنـد، هـ�ن  علت عمدۀ گسترش عقیدۀ اک�یت که بعدها خود را بـه نـام اهل

ولـی علـل متعـددی دیگـر از هـ�ن روزهـای آغـاز پیـدایش ایـن نظریـه، بود که گفتـه شـد، 

  عبارتنداز:ها  موجبات تسلط این طرز تفکر را بر جهان اسلام فراهم آورد که برخی از آن
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عنوان  طور که توضیح داده شد، جمعـی توانسـتند بـه ه�ن  . حاکمیت و اقتدار سیاسی:١

عنوان اک�یت تحمیل �ایند و چـون اقتـدار  بهاندیشی در تعیین خلیفه، نظر خود را  مصلحت

را بـا  ایجاب کرد که حداقل صحابه بزرگ پیـامبر» خلیفه مسلمین«سیاسی و تحقق عنوان 

خود ه�هنگ سازند، متخلفین از بیعت را متخلف از ج�عت مسلمین معرفی �ودند. تا به 

مسـئلۀ . بعـدها نیـز هـا فاصـله بگیرنـد مردم عـادی جهـت حفـظ منـافع خـود از آن سان نیا

کـه دو تـن  ای خاص بر جامعه ایفا �ـود. چنان حاکمیت، نقش مهمی را دربارۀ تحمیل عقیده

الرشـید،  بـا هارون یکـیهای ابویوسـف و شـیبانی، بـه خـاطر نزد از شاگردان ابوحنیفه، به نام

موفق شدند که پس از مرگ ابوحنیفه، مـذهبش را گسـترش دهنـد. بـا اینکـه علـ�ی بعـد از 

ابوحنیفــه ازجملــه احمــد بــن حنبــل و ابوالحســن اشــعری، وی را کــافر و زنــدیق دانســتند. 

بر قدرت و کشـتار فجیـع توانسـتند، مـذهب اک�یـت مـردم را کـه  الدین ایوبی، با تکیه صلاح

شیعه فاطمی بود، به مذهب شافعی تغییر دهند. ک� اینکه مذهب حنبلی، با تأیید عباسیان 

  .)٩٧ـ٩٢، صم١٩٣٦تیجانی س�وی، (د در عصر معصم شناخته ش

بنابراین نباید نقش مهـم حاکمیـت و اقتـدار سیاسـی را در اک�یـت یـاف� طـرز تفکـری، 

  سنت از نظر دور داشت. اهل

. عامل مهم دوم، فتوحات اسلامی بود. فتوحات اسلامی، زمینۀ بسیار خوبی بـرای نفـوذ ٢

هـای فـتح شـده بـود.  ردند، بـه سرزمینک سنت قلمداد می تفکر حاک�ن وقت که خود را اهل

شـدند، معـارف و دیـن جدیـد را از دسـت  مردم مناطقی که برای اولین بار با اسـلام آشـنا می

نامیدنـد. طبیعـی اسـت کـه بـا  �ودند که خود را �اینده واقعی اسلام می کسانی دریافت می

تبعیـت از عقیـده  های دیگر، راهی بـرای پذیرش تفکر خاص حکومتی از ناحیه مردم سرزمین

های چهارگانــه  مانــد. در ایــن میــان هــر یــک از فرقــه بــاقی �ی بیــت نــاب مکتــب اهل

شـد، طـرز تفکـر  ربـود، موفـق می سنت که گوی سبقت را در ورود به ایـن کشـورها می اهل

که وقتی یحیی بـن یحیـی از شـاگردان مالـک، حـاکم  ها حاکم �اید. چنان خاص خود را بر آن

  ب مالکی را در آنجا ترویج �ود.اندلس شد، مذه

گر وقـت بـوده اسـت. شـیعه بـه  های جبار و سـلطه . عامل سوم مخالفت شیعه با نظام٣

جویانه، همواره بـا حـاک�ن  طلب و معارف و اعتقادات عدالت واسطۀ برخورداری از ا�ه حق
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زنـدان و  زمان خود به نحوی از انحاء درگیر بـوده اسـت و زمامـداران نیـز از هـیچ کشـتار و

اند. در این حال طبیعی است که عدد شیعه  ها رویگردان نبوده شکنجه و تبعید نسبت به آن

ماندنـد از تـرس جـان، مـال و آبـرو، در  ها که با هر زحمـت بـاقی می رو به کمی گذارد و آن

ظاهر خود را با اک�یت ه�هنگ کردند، این تنهـا شـیعه نبـود کـه از ناحیـه حکومـت مـورد 

ها مذهب دیگر نیز وجود داشته که به علت ستیزه  ی بود، بلکه در حوزۀ اسلام دهتهدید جد

یـ، سـفیان ثـوری، اوزاعـی و  با نظام قدرت به انقراض کشیده شـد، مثـل مـذهب حسـن بصر

تشیع با توجه به اصـالت مکتـب و فـداکاری و سربـداری یـارانش، هرچنـد در  ؛ ولینظایر آن

  ر قلب جهان اسلام حفظ �ود.قالب اقلیت، جایگاه ویژه خود را د

ای است. به این معنا کـه  . عامل چهارم تفاوت بنیادی میان اسلام واقعی و اسلام منطقه٤

هـا حـاکم اسـت و  کنند که در منطقۀ آن ها معمولاً از تفکری دربارۀ اسلام پیروی می مسل�ن

قعـی بـه تحقیـق دهد که دربـارۀ اسـلام وا کمتر مسل�نی به خود این جرئت و جسارت را می

سـنت بـر آن  اند کـه دیـدگاه اهل هایی پرورش یافته ها غالباً در محیط بپردازد و چون مسل�ن

و صــحابه  عنوان میــراث پیـامبر ســنت را بـه رو عقیـده بــه مبـانی اهل حـاکم اسـت، ازایــن

با اندک تحقیقی متوجه خواهند شد که به حقایق و معنویات اسـلام  نکهیاند و حال ا برگزیده

گویــد: آنچــه از مطالعــات و  کــه دکــتر کــربن می بایــد از دریچــۀ چشــم شــیعه بنگرنــد. چنان

ها (ی) علمی برای من که یک مستشرق مسیحی پروتستانی هستم، دسـتگیر شـده،  جوئی پی

این است که به حقایق و معنویات اسلام، از دریچۀ چشم شیعه کـه نسـبت بـه اسـلام جنبـۀ 

د و هرگونه مشکلی را با اصول و مبانی شـیعه و طـرز تفکـر ایـن دارد، باید نگاه کر  ینیب واقع

  .)٧تا]، ص [بیطباطبایی، ( »طایفه باید حل کرد.

ها اشاره شد، حال بایـد دیـد  سنت که به برخی از آن با توجه به عوامل اک�یت یاف� اهل

�یـت، مـلاک طورکلی باید بدانیم که اک تواند ملاک حقانیت باشد؟ به که آیا چنین اک�یتی می

حقانیت نیست؛ زیرا در غیر این صورت، باید اسلام را نسـبت بـه سـایر ادیـان و مـذاهب در 

جبهه باطل قرار دهیم. در بسیاری از آیات، خداونـد طـرز نگـرش اک�یـت را تخطئـه �ـوده، 

؛ بلکـه )٧٠مؤمنـون: (فرماید: بل جـاءهم بـالحق و اکـ�هم للحـق کـارهون  می نکهیازجمله ا

هـای  حق را بـرای ایشـان آورده ولـی بیشترشـان حقیقـت را خـوش ندارنـد. در بحث (پیامبر)
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انـد و اگـر  هـای شـناخت را دلیـل عقـل و نقـل بیـان �وده ترین راه شناسی دین، مهم معرفت

انسان با چراغ عقل و نصوص وحیانی، به دنبال حقیقت بگردد، حقانیت تشیع بـر وی مسـلم 

  خواهد شد.

داننـد، از  ها، شـیعیان را مسـل�ن �ی ال کـه چـرا بیشـتر مسـل�نامّا پاسخ بخش دوم سؤ 

روش حـاک�ن سیاسـی در  نکـهیآیـد و آن ا توضیحاتی که داده شـد جـواب آن بـه دسـت می

انـد، منجـر بـه زدن  هـای غیرمشرـوع بوده عنوان گروهی که مخـالف نظام برخورد با شیعه به

اند قرآنی که نزد شیعه است غیـر از قـرآن  ها شده است. ازجمله اینکه گفته هایی به آن اتهام

هـا دچـار شرک شـده  گویند: شیعه با بوسیدن ضریح امامان و امامزاده سنت است. یا می اهل

اش ایـن  است و نظایر این اتهامات که منجر به فضایی تاریک پیرامـون شـیعه شـده و نتیجـه

سـنت  اک�یـت اهل ؛ ولـیکننـددین تلقی  شده که برخی از افراد ناآگاه، شیعیان را کافر و بی

  دانند. چنین نیست، بلکه شیعیان را مسل�ن می

تـأثیر نبـوده اسـت؛  های استع�ری نیز در ایجاد یا دامن زدن به چنین موجی بی سیاست

خیـزد، منـافع اسـتع�ر مـورد  جو، برمی زیرا با حاکمیت اسلام نـاب کـه از مـ� تشـیع عـدالت

  شود. تهدید جدی واقع می

هرچند دلایل عقلی و نقلی زیاد بر حقانیت تشـیع دلالـت دارنـد، ولـی عوامـل  درنتیجه،

سنت بـر بخـش وسـیعی از سرزمـین اسـلام، خصوصـاً در  چندی ازجمله حاکمیت سیاسی اهل

های غیـر اسـلامی حـاک�ن  جویانۀ تشیع با روش اختیار داش� حرمین شریفین و ستیز عدالت

ها، به لحـاظ تبعیـت از تفکـر حـاکم بـر  نوع انسانحوزه اسلام و عدم وجود روح تحقیق در 

صورت یک اقلیت در دل جهان اسـلام  جامعه و حجم تبلیغات گسترده علیه شیعه، تشیع را به

جای داده است. راه مقابلـه بـا چنـین تهـاجم نـابرابری، عرضـۀ معـارف و افکـار بلنـد تشـیع، 

اه هـدایت الهـی را بـرای همیشـه خصوصاً امتیاز بزرگ آن دربارۀ اعتقاد به ولایت است که ر 

سـنت و زدودن  های علمـی بـا بزرگـان اهل باز�ودهاست، در این میان بهره جس� از نشست

هـا دربـارۀ حقانیـت شـیعه شـود، نقـش مهمـی را در  هـا کـه منجـر بـه فتـوای آن شبهات آن

محمـود  ازاین، شـیخ کـه پـیش کنـد. چنان م�نعت افراد ناآگاه از اتهام کفر به شـیعه ایفـا می

شلتوت از مفتیان الازهر مصر در فتوای تاریخی خود، تبعیت از مـذهب جعفـری را در کنـار 
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سنت، مشروع دانست. وی در بخشـی از فتـوای شـجاعانه خـود گفتـه  مذاهب چهارگانه اهل

امامی، مذهبی است کـه تقیـد  است: ه�نا مذهب جعفری، معروف به مذهب شیعه دوازده

پژوهشـگاه مطالعـات تقریبـی، (تسـنن، شرعـاً جـایز اسـت  ب اهلبه آن ه�نند سـایر مـذاه

  .)٤٠ق، ص١٣٩٩رضوی، ؛ ٢٢٧ق، ص١٣٧٩

  صفویان و تغییر ماهیت مذهبی ایرانیان: ششمشبهۀ 

برخی ادعا دارند که شاهان صفوی شیعه را با مقاصد سیاسی و...در ایران به وجـود آوردنـد، 

آن زمـان، مـذهب شـیعه صـفوی بـا  صفویان از شیعه علوی قطب سیاسـی و فقهـی اسـلامی

  مسل�نان را ساختند! آرمان عقده و دشمنی در برابر سایر

   پاسخ

جریان روشنفکری دینی در ایران، در مقطعی از حرکت خود، با حمله به صفویان و فرهنـگ 

مذهبی صفوی، کوشید تا آن را از پایه سست گرداند. این حرکت توفیق زیادی به دست آورد و 

یک مقطع تاریخی، تصور مردم کشور ما را به آن دوره بـدبین سـازد؛ چیـزی کـه  توانست در

 ؛)١٥، ص١، ج١٣٧٩(جعفریـان، مانده اسـت  هنوز آثار آن در اذهان و افکار جامعه ما برجای

که صفویه خدمات زیادی به کشور و مذهب داشته است، گر چه ایـن دوره، ه�ننـد  درحالی

  ویژه از سوی شاهان صفوی نبوده است. و خطا، به ها خالی از خبط بسیاری از دوره

ای نداشته و صفویه با خشونت و اجبـار ایـن  اما آیا صحت دارد که در ایران تشیع سابقه

توانـد بـدون فـراهم  مذهب را رسمیت بخشیده و آن را ترویج کردند؟ یقیناً هیچ دولتـی �ی

ن تغییر مذهب را در جامعـه آوردن زمینه و ساختار اجت�عی مناسب اقدامات مهمی همچو 

اجرا و نهادینه �اید. دربارۀ صفویه نیـز ایـن امـر وجـود داشـت. اگـر در مقطعـی از تـاریخ، 

دولتی شیعی در ایران به قدرت رسـید، درنتیجـه تحـولات داخلـی و اجت�عـی و سـاختارهای 

ــاً تشــیع در بســتر جامعــه ایرانــی بــه حــدی از گســتره و بــاور مردمــ ی جامعــه بــوده و یقین

شده بود که ناگزیر دولتی شیعی لازم بود؛ مؤید ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه صـفویه و  تبدیل

وقتی بـا تـوده عمـومی شـیعی جامعـه مواجهـه ؛ اما شاهان آن در ابتدا صوفی مسلک بودند

خواسـتند بـر چنـین  شدند به تغییر مسلک خـود پرداختـه و بـه تشـیع گرویدنـد، چراکـه می

  ه مردم از آنان تبعیت کنند.ای حکمرانی �ایند ک جامعه
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یکی از دلایل روشن پیروزی عباسیان بـر امویـان در اوایـل قـرن دوم ح�یـت ایرانیـان از 

بـود و ایرانیـان بـه همـین جهـت » الرضـا مـن آل محمـد«عباسیان است که شـعار عباسـیان 

ر پیرامون عباسیان جمع شدند و نسخه امویان را پیچیدند؛ وقتی زیـد شـهید شـد، شـیعیان د

امیـه را بـر خانـدان  خراسان تشیع خویش را آشکار ساختند. خطیبان آشکارا ظلـم و سـتم بنی

در سـالی «اند:  مورخـان نوشـته )٣٢٦، ص٢، ج]تـا ی[ب یعقوبی،(کردند،  منعکس می پیامبر

که یحیی (فرزند زید) کشته شد، هـر طفلـی کـه در خراسـان بـه دنیـا آمـد، نـامش را یحیـی 

؛ این نیز نشانه مهم دیگر بر حضور شـیعه در ایـران )٢١٣، ص٣، جق١٤٠٩ ،یمسعود(نهادند 

  عبارتنداز: عوامل گسترش شیعه در ایران ها قبل از صفویه هست. قرن

  مهاجرت. 1

عام و دشمنی سرسختانه او بـا شـیعه و علویـان، مهـاجرت  از زمان حجاج ثقفی به جهت قتل

های علویـان ایـن  ها و نهضـت وع تبلیغشیعیان به دیگر مناطق شروع شد، در قرن دوم با شر 

  .)٢٣١، ص١، ج١٣٧٧جعفریان، (ها شتاب بیشتری گرفت  مهاجرت

در زمان عباسیان، تشـیع پیشرفـت خـود را در عـراق، شـام و ایـران آغـاز کـرد. در دوران 

داد، پراکنـدگی علویـان  های علویان که پیوسـته رخ مـی عباسیان، یکی از نتایج قطعی نهضت

که بعد از قیام محمد نفـس زکیـه در زمـان منصـور و شکسـت  اگون بود؛ چناندر مناطق گون

بـرادران محمـد بــن «نویسـد:  جا بودنـد. مسـعودی می در همـه او، نوادگـان امـام حسـن

عبدالله (نفس زکیه) در بلاد گونـاگون پخـش شـدند.... بـرادرش، یحیـی، بـه ری و ازآنجـا بـه 

واز، فـارس و رفـت و در آنجـا لشـکری از مـردم اهـطبرستان رفت. برادرش، ابراهیم، به بصره 

  .)٢٩٦، ص٣، جق١٤٠٩ ،یمسعود( »سایر شهرها گردآورد

نشــین ایــران اســت. چنانکــه  تــرین شــهرهای شیعه قــم از قــرن دوم هجــری یکــی از مهم

اش اسلامی اسـت، بلکـه بـه دسـت شـیعیان نیـز  تنها بنیان گزاری قم نه«نویسند:  یعقوبی می

نشـین بـوده  ست و ازنخست شیعیان در آن سـاکن شـدند و همـواره شیعهگذاری شده ا بنیان

امامی بود و انحراف به آن راه نیافته اسـت. بسـیاری از مـردم  است. تشیع آن همیشه دوازده

کردنـد و  رسیدند و از محضر آن بزرگـواران کسـب فـیض می می آنجا خدمت ا�ه اطهار

های شـیعی شـد  ترین تجمع گاه قم یکی از مهمرو  ؛ ازاینپیوسته با امامان خود رابطه داشتند
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ویژه علویان از هر سو بدان جا آمدنـد و سـاکن قـم شـدند. در پایـان قـرن دوم  و شیعیان به

 به شرق ایـران و هجـرت حضرـت معصـومه هجری، حضور هجرت اجباری امام رضا

شـیع در نیـز ازجملـه عوامـل گسـترش ت به مرکز ایران و دیگر فرزندان موسی بـن جعفـر

  شود. ایران و نقطه عطفی در تاریخ این شهرها محسوب می

همچنین در قرن سوم هجری در شهرهای اهـواز، همـدان، سیسـتان، بسُـت و ری وکـلای 

ترین شهرهای شیعی بـه شـ�ر  حضور داشتند، در قرن سوم کوفه، قم و نیشابور مهم ا�ه

، ]تـا ی[ب یعقـوبی،(شد  تدریس می ها در آن رفتند و فقه شیعی بر اساس احادیث ا�ه می

  .)١٨٨، ص٢ج

  ها وجود دولت. 2

هجـری گـواه  ٣١٦تـا  ٢٥٠های  دولت علویان طبرستان در منطقه شـ�ل ایـران در طـول سـال

هـای شـیعی مسـتقر  دیگر بر حضور تشیع در مناطق مختلف ایران و یکی از نخستین دولت

و  )٣٤٦، ص٩، جق١٣٨٧طـبری، (شـدند،  بود، علویان بر مناطق ری، زنجان و قزوین نیز چیره

  ها و بستر تشیع را در این مناطق گسترش دادند. یقیناً زمینه

 ٤٤٦تـا  ٣٢٨بویه نیز گواه دیگر است، دولت قدر�نـد شـیعی کـه از سـال  دولت مهم آل

هجری، به مدّت نزدیک به یک قرن و نیم توانست در حوزه جغرافیایی ایران تسلطّ داشته و 

فرمـا بـود. برگـزاری علنـی مراسـم عـزاداری حسـینی کـه مخـتص  در ایـران حکم عقاید شیعه

یـ اســت، در زمــان حکومــت آل ــان اســت شــیعیان اثناعشرـ ــم آن ــه یکــی از خــدمات مه  بوی

  .)٣٦٠ـ٣٥٦، ص١، ج١٣٧٩جعفریان، (

  هاي علمی علما تلاش. 3

ا قبـل از هـ تلاش علمی عل�ی بزرگ شـیعه ایـران دلیـل دیگـر از وجـود شـیعه در ایـران قرن

هـای معتـبر شـیعه در ایـن دوران توسـط علـ�ی  که بسـیاری از کتاب نحوی صفویان است، به

شیعه ایرانی تألیف شده است، این نیـز بهـترین گـواه بـر وجـود و حضـور شـیعه در منـاطق 

مختلف ایران ورد این ادعاست کـه صـفویه شـیعه را در ایـران سـاختند، ماننـد: شـیخ کلینـی 

)، من لا یحضره الفقیـه ٤٦٠(م  طوسی شیخ) الاستبصار و تهذیب تألیف ٣٢٩مؤلف الکافی (م 

) که هر سه از کتب اصول چهارگانه شیعه بـه ٣٨١و آثار دیگر تألیف مرحوم شیخ صدوق (م 

  روند. ش�ر می
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  دولت ایلخانی. 4

دولت ایلخانی مذهب رسمی ایران را تشیع اعـلام �ـود، سـلطان محمـد الجـایتو بـا برگـزاری 

سـنت بـه اثبـات حقانیـت مـذهب  ات بحث و منـاظره بـین علامـه حلـی و علـ�ی اهلجلس

  .)٦٥٠، ص١ه�ن، ج(مذهب شیعه را رسمی اعلام کرد  بیت عصمت و طهارت اهل

ها درگیـری صـفویان و  قبل از صفویه قاطبه مردم ایـران شـیعه بودنـد چراکـه طـی سـال

ت از عث�نیـان اقـدامی نکـرد، ایـن در عث�نیان، هیچ نیروی داخلی به انگیزه تسنن به ح�یـ

های افراطی و غالی فراوانی در ایران به وجـود آمـد. روشـن اسـت کـه  حالی است که جنبش

  .)٢٥، ص١ه�ن، ج( توان از این امر گذشت سادگی �ی به

گیری تشیع در �امی بلاد اسلامی بـه  های اوج ترین جلوه درآمیخ� تشیع و تصوف از مهم

های صوفی موجود در جهان اسـلام راه  سیاری از عقاید شیعه در درون نحلهرفت. ب ش�ر می

طور طبیعی زمینه بسط  یافت و ازآنجاکه تصوف در دنیای تسنن، نفوذ چشمگیری داشت، به

  .)١٧، ص١ه�ن، ج( سنت نیز فراهم شد تشیع بین اهل

یـ، بـا لذا سیاست صفویان به رهبری شـاه اسـ�عیل در رسـمیت دادن بـه تشـیع اثناع شر

های فراوانـی بـرای تشـیع وجـود  مقاومت چندانی روبرو نشد؛ زیـرا بـرای مـردم ایـران زمینـه

های تشـویقی نیـز در ایـن  راحتی پذیرفتند. حتـی سیاسـت ها مذهب تشیع را به داشت و آن

  .)٧٦٠ـ٧٥٣، ص١ه�ن، ج( زمینه داشتند
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Critique of the Ahmad al-Hassan’s Movement 

Hamid Karimi
*
 

Introduction 

The book The Claimants of al-Mahdawīyya: Critique of the Views and 

Claims of the Ahmad al-Hassan’s Movement is the product of a series of 

discussions held on March 3-4, 2021, organized by the Center for Studies 

and Answering Doubts at the Seminary of Qom. During these sessions, 

esteemed scholars, including Hujjat al-Islams Mohammad Baqir Hejazi, 

Mohammad Shahbazian, Najmuddin Tabasi, Mojtaba Kalbasi, Seyyed 

Mehdi Mojtahedi Sistani, Mohammad Reza Nasouri, and Ali 

Mohammadi Hoshyar, critically examined and evaluated the political-

ideological movement associated with Ahmad al-Hassan, who is one of 

the false claimants of al-Mahdawīyya during the age of occultation. 

Ahmad al-Hassan claims to be a descendant of Imam Mahdi (AS), a 

Sayyid, infallible, Sayyid Yamani, and the thirteenth leader. The 

discussions from these sessions were compiled into a 158-page book by 

Seyyed Hamed Alizadeh Mousavi and Hamidullah Rafiei Zabuli. This 

article provides a summary of the key points from the book, offering a 

critical analysis of this deviant line of thought and highlighting its 

theological deviations and problems. The aim is to provide readers with a 

deeper understanding of the dangers posed by this movement. 

                                                   
*
. Associate Professor at Iran University of Science and Technology; Email: karymi@iust.ac.ir. 
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The Convergence of Salafism and Hanafiyyah in the Deobandi 
Movement  

Mohammad Tahir Rafiei
*
 

Abstract 
Salafi thought is centered on the necessity of following the righteous 
predecessors (al-salaf al-sāliḥ), rejecting Sunni schools of thought and 
denying taqlid. The Hanafi school adheres to the jurisprudential teachings 
of Abu Hanifa and follows the Maturidi school in theology and the 
Deobandi movement is a current established by Muhammad Qasim 
Nanawtawi in the Indian subcontinent. The question that arises here is 
what relationship do Hanafiyyah, Salafism, and the Deobandi movement 
have with each other? Utilizing a descriptive-analytical approach and 
library-based research, this study finds that the Deobandi movement 
currently represents a synthesis of Hanafi and Maturidi thought, coupled 
with Sufi tendencies. The nature of its interactions with other religious 
movements in the region, particularly Salafi movements, has long been 
debated. Overall, both Deobandi and Salafi Ahl al-Hadith of the 
subcontinent have grown in the same context, and there are discussions 
about the relationship between Deobandi and Ahl al-Hadith with 
Wahhabi Salafism. This research concludes that Hanafiyyah has 
crystallized in the form of the Deobandi movement; but they have severe 
enmity with Wahhabi Salafism due to doctrinal disagreements over issues 
such as denial of grave visitation, Tawassul, intercession and the like to 
the extent that they have formed a group to fight against Wahhabism and 
they excommunicate each other. 
Keywords: Deobandi movement, Salafism, Wahhabism, Ahl al-Hadith, 
Ahl al-Sunnah, Hanafi school, Indian subcontinent. 
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Study of the Relationship Between Sunni Muslims and the Wahhabi 
Sect  

Hamidullah Rafiei Zabuli
*
 

Abstract 
Wahhabism, a Takfiri-Salafi movement, has, since its inception, sought 

to excommunicate Muslims. This ideology originated from the rejection 

of taqlid as an innovation and the prohibition of grave visitation, 

especially the grave of the Prophet of Islam (PBUH). Since both Shia and 

Sunni Muslims uphold the practice of visiting graves, they are labeled as 

polytheists and infidels by the Wahhabi sect. Muhammad ibn Abd al-

Wahhab, the founder of Wahhabism, initially called upon the Sunni 

community (Ahl al-Sunnah) to follow his teachings. However, the Sunni 

community rejected his invitation, viewing his movement as an 

innovation in Islam and opposing it. In response, both through written 

works and practical actions, Muhammad ibn Abd al-Wahhab and the 

Wahhabis opposed the theological and jurisprudential schools of Ahl al-

Sunnah and rebranded the Wahhabi sect as the true representation of Ahl 

al-Sunnah. This research, conducted through a library-based study, 

demonstrates the fundamental opposition between the Sunni community 

and the Wahhabi sect. It concludes that the relationship between Ahl al-

Sunnah and Wahhabism is one of inherent opposition and contradiction. 

Keywords: Ahl al-Sunnah, Wahhabi sect, Takfir, Salafism, Muhammad 

ibn Abd al-Wahhab, Opposition, Contradiction. 
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. Specialist in Level Four of Islamic Theology, Imam Sadiq (AS) Institute; Email: 
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Examination of the Idea of “Ahl al-Zikr wa al-Quran” (The People of 
the Reminder and the Quran) 

Abdulrahim Rahimi
*
 

Abstract 
The movement known as “Ahl al-Zikr wa al-Quran” (The People of the 
Reminder and the Quran) was initiated by Abdullah Chakralvi, a 
prominent thinker from the Indian subcontinent, with the objective of 
categorically rejecting the hadiths of the Prophet (PBUH) and advocating 
for the theory of “the sufficiency of the Quran.” This theory dismisses the 
entire scientific-religious heritage and achievements of Muslims, 
accepting only the Holy Quran as the sole reference for Islamic guidance. 
Emerging during the British colonial period, this movement was 
significantly influenced by the skepticism propagated by Orientalists and 
gradually garnered support from numerous intellectual followers. The 
issue of Quranic sufficiency, also referred to as Quranism, remains a 
highly debated topic in contemporary Islamic discourse. This study, 
employing descriptive-analytical methods, historical analysis, and a 
library-based approach, critically examines the “People of the Reminder 
and the Quran” movement. The findings reveal that Chakralvi was the 
pioneer of this movement, aiming to remove the tradition of the Prophet 
(PBUH) from the fabric of Muslim society. The movement is built upon 
two fundamental pillars: the absolute rejection of the authority of hadith 
and the assertion of the self-sufficiency of the Holy Quran. To support 
this claim, the movement relies on various forms of skepticism. 
Keywords: Quranic sufficiency, Denial of hadith authority, People of the 
Reminder and the Quran, Chakralvi, Indian subcontinent. 
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Analysis of Sufi Tendencies in Today’s World 

Rahman Bolhasani
*
 

Abstract 
The present study, employing a descriptive-analytical approach, seeks to 
explore the reasons for the inclination towards Sufism and analyze some 
of the major challenges Sufism may pose within the realm of religion. 
While a comprehensive analysis of the causes of this inclination and the 
potential harms associated with Sufism exceeds the scope of this brief 
work, and necessitates further independent research, this study highlights 
key concerns in this regard. In contemporary times, Sufism claims to 
offer access to the essence of religion and provide peace and spirituality 
to the faithful, thereby attracting some people to itself to some extent. 
However, due to the lack of scholarly foundation and formal education 
among some of its leaders, some deviations have occurred, leading not 
only to the misguidance of adherents but also causing harm to religion 
and the religiosity of others. Notable among these concerns are: 1) 
Unregulated interpretations, 2) Promotion of unsubstantiated narrations 
within Sufism, 3) Personalization and customization of the religion, 4) 
Syncretism in religious practice, 5) Deviations in religious 
epistemological sources, and 6) Separation from Islam. 
Keywords: Sufism, Sufi orders, Critical analysis, Religion, Religiosity, 
Deviations, Lack of interest for Sharia. 
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Critique and Analysis of the Hadith Concerning the Division of the 
Ummah 

Ali Aghanouri
 *  

Abstract 
 
The hadith regarding the division of the Ummah has garnered significant 
attention from scholars. While some have deemed the hadith fabricated 
and untrustworthy, others have considered it not only well-known but 
also mutawātir (widely transmitted), due to its frequent citation in various 
sources. These scholars have also explored its theological implications. 
Investigating this hadith is crucial because certain groups have sought to 
advance divisive ideas among Islamic denominations by interpreting its 
apparent meaning. This article employs content analysis, source review, 
and library research methods to address this issue. It concludes that 
hadith scholars have not adequately addressed the discrepancy between 
the numerical figures mentioned in the hadith and the historical 
emergence of sects. Furthermore, they have not provided a clear criterion 
for distinguishing what constitutes a sect (firqah) or when the formation 
of the 73 sects concludes. Additionally, the hadith’s apparent meaning 
does not imply that division is inherently negative, nor can any sect claim 
to be the “saved sect” (al-firqah al-nājīyah) solely based on this hadith. 
Keywords: Hadith of division, Sect, Division of the ummah, Saved sect.  
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